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 کلّ:  لفصل اواتی  

1-1-مهمقد  

    تعامل متون"و  "سنجش"، "مقایسه": ، اصطلاحهاي ادبیهامروزه یکی از اصطلاحات رایج در نظری" 

گردد که بین دو یا چند متن وجود دارد و این رابطه در چگونگی درك اي اطلاق میرابطه«مقایسه به  .است

، متن نظامی بسته« :ذکر شده بر این اندیشه مبتنی است که يهنظری .)112: 1378، مقدادي( »استر متن مؤثّ

توان گفت که در ی میحتّ. مستقل و خود بسنده نیست بلکه پیوندي دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد

. ، جریان داردرندود دااي مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجیک متن مشخص هم مکالمه

هاي پیشین تعلق داشته عصر همان متن باشند یا به سدههم ،ادبی یا غیر ادبی باشند این متون ممکن است

مکاریک(» باشند
1

 ،1388 :72(.  

    »با یکدیگر در   –همانند آثار منثور  –کلاسیک  ، آثار منظومِي ادواردر همه ،ات فارسیدر قلمرو ادبی

ها ها و تأثیرگذاريپذیريي این تأثیرکه تاکنون دربارهچنان. اندم تأثیر پذیرفتهتعامل بوده و از آثار متقد

دهد بررسی روابط بین متون نشان می .)500-499: 1390، قاسمی(» فراوانی صورت گرفته است هايپژوهش

ي غیر مرتبط و جداي و شعر کلاسیک فارسی را دو مقوله شعر عامیانه یا فولکلور کهبرخلاف پندار کسانی

  .ت سنجش و قیاس با هم را دارند، این دو نوع شعر در تعامل با یکدیگرند و قابلیداننداز هم می

    اي گرانبها و ارزشمند براي آشکارسازي تعاملات و سنجش متون قدیم و اخلاقی دستمایه مضامین غنی

بدیلی هستند که شاعران و ادیبان براي ارزش بخشیدن آثار خویش از ي بیگنجینهاین مضامین . جدید است

صل ت متّ، و معنوی، معرفتهاي اخلاقیي زلال حکمتهاي خود را به سرچشمهاند و سرودهآن بهره جسته

ت پاك و با تکیه بر سرش -ریاي مازندرانیشاعران بی-آملی پازواري و طالب؛ از این رهگذر امیراندساخته

وي برده و آن را سکّي صادق خویش بسیاري از مفاهیم اخلاقی را در اشعار خود به کار بی آلایش و قریحه

  .اندهاي اجتماعی دوران خود کردهپرتابی براي بیان مسائل و درد

  

                                                          
1. Mekârik  
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  تعریف مسئله و بیان سؤالهاي تحقیق -1-2

اما  .ي ساده یا با عناوینی دیگرا، مقایسهزندگی انسان وجود داشته است در ترین دورانقدیممقایسه از     

  .هاي اخلاقیي حکمتهم در حوزهتر و ارزشمندتر است آنفطرت پاك انسان در جستجوي قیاسی سنجیده

اي مقایسهگونه هیچفراوان  اندکه با دارا بودن تعاملاتآملی دو شاعر از دیار مازندرانامیرپازواري و طالب    

رسد تحقیق و پژوهش در مورد اشعار امیر و به نظر می. بین اشعارشان صورت نگرفته استاي در هیچ حوزهو

که سرشار از امیرپازواري  فی معانی و مفاهیم اشعارمعرّ. ه باشداجتماعی قابل توج وطالب در بعد اخلاقی 

 ،)ع(ش امامان و معصومیننبا تأثیرپذیري از م واضح است که ويرپ ،می باشدهاي اخلاقی و دینی حکمت

  .گرفته استهاي اخلاقی را در اشعار خویش به کارحکمت

از آنجا که اشعار شاعران  .ه استتحقیقی جالب توج باشد،بررسی اشعار طالب آملی که شاعر درباري می    

، اما این مسئله باپژوهش انجام شده در مورد طالب آملی هی از مضامین اخلاقی استدرباري فقیر و گاهی تُ

وي مضامین یاد شده را در همه جاي دیوان خویش از قصاید مدحی تا رباعیات به کار برده . صدق نمی کند

  . است

  : در این پایان نامه سعی بر آن است تا نکاتی چند مورد بررسی قرار گیرد ازجمله     

و طالب آملی چیست؟ مضامین اشعار امیر پازواري-1

آیا سنخیتی میان اشعار امیر و طالب وجود دارد ؟-2

چه میزان است؟ اجتماعی در اشعار این دو شاعر وهاي اخلاقی فهلّؤبه کارگیري م-3

  سابقه و ضرورت انجام تحقیق  -1-3

ص و ضرورت تفحت ی، اهمهاي فساد و انحراف در جوامعفراوانی انگیزه و زمینهبه دلیل در عصرکنونی «    

و توجص در مسائل ه به اخلاق و تأثیر آن در اجتماع و الگوهاي اخلاقی صد چندان گردیده وتحقیق وتفح

   .)320: 1389، کیاپور وفلاح (» رسدتر به نظر میاخلاقی و علم اخلاق از هر زمان دیگر ضروري

قان و د معمولاً کمتر از سوي محقّداشته باش ايي قومی و قبیلهاثر یا صاحب اثري که جنبه تحقیق در مورد    

هم نداشتن ، آنمازندران از این امر مستثنی نیستات ادبی. گیرده قرار میرسمی کشور مورد توج پژوهشگران
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ت شد تا در مورد زبان تبري و نویسندگان و شاعران این زبان و از سوي مجامع خط و کتابت مزید بر علّ

  . د تحقیق و پژوهش قرار نگیردمورالمللی و کشوري بین

اي از آن شمسی نسخه 1349ه به چاپ رسید تا سال اي از کنزالاسرار که در روسینسخه 1283در سال     

از چاپ  بعد سال 150یعنی حدود  –فروشی خاقانی تهران به چاپ رسید باباپور در کتابتوسط مرحوم گل

پازواري تحقیقاتی ي امیربه بعد درباره 50ي قان مازندرانی از دههمحقّ. اي انجام نشدکار ویژه –کنزالاسرار 

ساري و دانشگاه  ي فرهنگاداره ،همایش در دانشگاه امیرکبیرتهران هم در طی چند،آنرا شروع کردند

؛ اگرچه کافی نبود سید به صورت جداگانه به چاپ رسیدي مقالاتی که به این همایش رمجموعه. مازندران

مانند مازندرانی که با یاد این شاعر بی اي بود براي شروع تحقیقات و پژوهش براي زنده نگهداشتنهاما جرقّ

خان ترکمن و سایرین برابري قلی، مختوم، فائض دشتستانی بوشهرز کردستانکردي پریشان اعرایی مانند ملّاشُ

در سال . خان هدایت استرضاقلیي اي که نامی از امیر آورده است تذکرهترین تذکرهقدیمی. کندمی

   "لتکاي چالوس"ي اي نو که در منطقهستوده اشعار امیر پازواري را بر اساس نسخهدکتر منوچهر 1384

دکتر گیتی شکري خانم در همان سال . بود به چاپ رساند نگهداري شده "سپهسالار"ي در کتابخانه یافت و

  .کنزالاسرار را به چاپ رساندي نامهلغت -عضو پژوهشگاه علوم انسانی –

 کهمرحوم طاهري شهاب  1347 لاز سا. ی صورت نپذیرفته استتحقیق مستقلّدر مورد طالب آملی نیز    

یان تعلیم و ادب برگزار شده است؛ کنون دو همایش از سوي متولّ، تادیوان طالب را بررسی و چاپ نمود

بود که  1390المللی طالب آملی در اردیبهشت سال در دانشگاه پیام نور آمل و دیگري همایش بین ابتدا

بنابراین تمامی کارهاي انجام شده به . جداگانه به چاپ رسید دي مقالات دو همایش در دو مجلّمجموعه

بک هندي حب سبک وپیشکسوت در سصورت مقاله و تحقیقی کوتاه است و از آنجا که طالب آملی صا

  . شود، ضرورت پژوهش در مورد این شاعر گرانقدر به وضوح دیده میاست

  فرضّیات  -1-4

.اجتماعی است و هاي اخلاقیي اشعار طالب آملی و امیر پازواري در مورد حکمتمضامین عمده-1

.ي اخلاق و اجتماع در اشعار دو شاعر وجود داردسنخیت بسیاري در حوزه-2
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و ) ع(ي اهل بیتت اشعارشان است که در زمینهابی، کشش و جذّها به امیر و طالبي تبريت علاقهعلّ-3

.باشدمی موعظه و اندرز در اشعارشان

  اهداف  -1-5

. آشنایی مردم مازندران با مفاهیم اشعار دو شاعر-1

.دعوت شاعران مازندران به پیروي از محتواي اشعار دو شاعر-2

.اندلاعدانشجویانی که از آنها بی اطّ شناساندن مضامین اشعار دو شاعر به-3

.احیا و زنده نگهداشتن میراث ادیبان و شاعران دیار تبرستان-4

  روش کار -1-6

نخست : راحل آن بدین گونه است کهم ؛اي استاي و کتابخانهمقایسه ،نامه توصیفیي پژوهششیوه    

-آملی به صورت بیت به بیت مطالعه و فیشطرحی ابتدایی ترسیم شده و سپس اشعار امیر پازواري و طالب 

 و هاي اخلاقیسپس فهرستی از منابع محدود موجود در مورد دو شاعر فراهم گردید و سرفصل. برداري شد

ها ها نوشته شد و با دسته بندي آنها به مقایسه و تحلیل این سرفصلاجتماعی از اشعار استخراج و روي فیش

و  ، آوانویسیاشعار امیر پازواري و تفهیم به منظور سهولت در خواندن و در اشعار دو شاعر پرداخته شد

در  داشتند مضامین تکراري ابیاتی که پرهیز از اطناب کلام ، سپس براياشعار وي صورت پذیرفت يترجمه

 به منظورقان ارجاع داده شده است که نگارنده امیدوار است پژوهشگران و محقّ چهارم نوشت فصلپی

را مورد  چهارمي پایان فصل هاي ارجاع داده شدهتر براي استفاده از این مضامین، نشانهکاوش بیشتر و آسان

  . مطالعه و بررسی قرار دهند
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 کلّ: مفصل دوات در مورد اخلاق ی  

  تعریف اخلاق -2-1

وآن تدبیر انسان  ،هیملي عیکی از سه بخش فلسفه. هادانش نیک و بد خوي. هاخوي. ج خُلق: خلاقاَ«    

   .)ي اخلاقذیل واژه ،دهخدا(» انفس خود را یا یک تن خاص ر است

لق است که به معناي قوا و سجایا و صفات درونی انسان است که با چشم ي خُي اخلاق جمع کلمهواژه    

انسانی براي نیل به ، رفتار زیستن است که بر مبناي قواعد آن ، علم چگونهاخلاقعلم «. شوددل دیده می

شود و وظایف فردي و ، خیر و شر و باید و نبایدها شناخته میگردد ونیک و بد، توجیه میکمال و سعادت

در این دگردفی و افعالی که از روي اختیار و آزادي از آدمی صادر مید ومسئول معرّاجتماعی انسان متعه ،

علم اخلاق علمی است که « :تربه بیان دیگر و تعریفی روشن .)27:  1،ج1366رزمجو، (» شودن میعلم معی

ي تحصیل کند و شیوهفی میصفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاري متناسب با آنها را معرّ

» دهدی بد و اعمال ناپسند را نشان میصفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوري از صفات نفسان

اخلاق علمی است که از صفات روحی و باطنی : توان گفتبنا براین می .)16: 1385دیلمی،  و آذربایجانی(

  .کندانسان بحث می

  افعال اخلاقی -2-2

اي پاره«. زند و رنگ و بوي ارزشی داردشودکه از انسان سرمیافعال اخلاقی به حالات ورفتاري گفته می    

فرق فعل اخلاقی با دیگر کارها . شودنامیده می) افعال اخلاقی(از افعال انسان در مقابل افعال عادي و طبیعی 

ري، مطه(» بشر براي آن کارها ارزش قائل استاین است که کارهاي اخلاقی قابل ستایش و تحسین است و 

ي و اخلاقی آن فعلی است که هدف از آن جلب منافع ماد لفع«: ريدیگر از استاد مطه یبه بیان .)6:  1362

فعل . به غیر باشد و خواه هر چیز دیگريشود رسیدن نفع ، خواه اثري که از آن در دنیا ناشی مینباشددنیایی 

یعنی . ی نیست بلکه افعال غیر طبیعی استطبیع ، البته مقصود ضدقرار دارد "فعل طبیعی"مقابل  اخلاقی در

اش کاري که انسان آن را به حکم ساختمان طبیعیهر. دهداش انجام میسان به حکم ساختمان طبیعیافعال ان

  .)94: 1368، ريمطه(» فعل غیر طبیعی است ،فعل طبیعی است وفعل اخلاقی ،دهدانجام می
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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2-3- اهمت اخلاقی  

-نظر مهمترین هدف انبیاي الهی را تشکیل می این، و از اخلاق از مهمترین مباحث قرآن است هايآموزه   

ونه که علّامه گیابد همان، زیرا بدون اخلاق نه دین براي مردم مفهومی دارد و نه دنیاي آنها سامان میدهد

ي علم و معرفت و تعلیم و تعلّم به اعتقادات و روشن است که شخص مسلمان به وسیله«: نراقی فرمودند

 علی کلِّ فریضه العلمِ طلب( کند و از آنجا کهبد و دریافت حقیقی حاصل مییااحکام و اخلاق دست می

، پس در اسلام هر فردي باید به عقاید واحکام واخلاق )، جستجوي دانش بر هر مسلمانی واجب استمسلمٍ

، واضح فرمایدبیان می) میهِزکّی(را ) ص(وقتی قرآن یکی از مأموریتها و وظائف پیامبر اکرم . علم پیدا کند

، همانند دریافت حقیقی عقاید و احکام نیازمند علم ومعرفت است و بنابراین آموختن ي نفساست که تزکیه

  .)دوازده-یازده:  1، ج 1370،نراقی(» ي نفس ضروري استچه به مسائل اخلاقی مربوط است براي تزکیهآن

 صورت حیواني اخلاق انسانی باشد و در غیر ایني نام انسان است که دارا، شایستهاصولاً زمانی انسان    

در  .کشدکند و به آتش میخطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز را ویران می

اهممکارِم الاَخلاق ؛ بدرستی: فرمودند) ص(ن بس که پیامبر اکرم ت اخلاق همیی ثت لاُتمعنّما بکه من براي ا

  .  امقی مبعوث شدهتکمیل فضایل اخلا

  تقسیمات اخلاق  -2-4

با ي انسان ل مسایلی که محورشان رابطهي او، دستهاندعالمان علم اخلاق سه نوع تقسیم براي این علم قائل    

مسایلی است که م ي سوي انسان با خودش است و دستهم مسایلی که محورشان رابطهي دو، دستهخداست

نامند ومعمولاً دهد که آن را اخلاق اجتماعی میانسان با دیگران را تشکیل می روابط اجتماعیمحور آن 

  .شوداخلاق در بیشتر موارد به این دسته از مسایل اخلاقی اطلاق می

    »منظور همین شود که کسی اخلاقش خوب است یا خوب نیست رفی گفته میوقتی در محاورات ع

ي اخلاق ، توسعهم در واقعل و دوي اودسته. کنددیگران خود نمایی میملکاتی است که در روابط او با 

رفی است که با توجاز اجتماعی ، اعاسلامی و این که موضوع اخلاق، مطلق فعل اختیاري انسان ه به بینشع م

-، میکه هر فعل اختیاري، چه اجتماعی و چه غیر اجتماعی ؛ چراو غیر اجتماعی است، حاصل شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 3، ج1384مصباح یزدي، (»ي مسائل اخلاقی قرار گیردواند داراي ارزش مثبت یا منفی باشد و در محدودهت

:27.(  

2-5- هاي مطلق گرایی و نسبی گرایی اخلاقهنظری  

  مطلق گرایی اخلاق -2-5-1

عناصر ي ، فقط مجموعهتصف به خوبی یا بدي اخلاقی گرددگردد که یک موضوع مچه موجب میآن«    

نه حوادث و شرایط خارج از آن، از قبیل  ،باشدب بر آن میموجود در ذات موضوع و آثار واقعی مترتّ

اگر  بنابراین .ت روانی و ذوق فاعلی، اقتصادي و یا وضعیشرایط زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی

قی عملی پسندیده ت پیشگی و یا حفظ حرمت دیگران به لحاظ اخلا، عفّنگهداري شایسته از سالمندان

، مطهري(» و در هر شرایطی و با هر فاعلی، ستوده و اخلاقی است هاها و مکاني زمان، اصلاً در همهاست

، خدا ما را چنین آفریده: کنند کهر خود را توجیه میگرایی اخلاق این طور تفکّطرفداران مطلق .)79: 1368

  .دیگر بیافریندتوانست ما را با اخلاقی می ،خواستاگر می

اي جز سقوط در دامان نتیجه) مطلق گرایان(، روي آوردن به مکتب طرفداران عدم تغییر اخلاق به هرحال    

و سرانجام فساد جوامع بشري ، واعتقاد به انکار مکتب انبیاء و بیهوده شمردن تلاش علماي اخلاق جبر

  .نخواهد داشت

  نسبی گرایی اخلاق -2-5-2

؛ اخلاقی باشد و در جوامع دیگر اخلاقی ي اسلامی، چه بسا مفهومی از نظر جامعهنسبی استاخلاق امري     

  .وجود دارد نیز محسوب نشود و عکس این موضوع

و  هاها و مکانکدام از احکام اخلاقی ثابت نیست و با اختلاف زمانکه هیچگرایی اخلاقی یعنی ایننسبی    

، افکار بد ، مرجع تشخیص اخلاق خوب واخلاق نسبی درنظر طرفداران«. جامعه تغییر پیدا خواهد کرد

گرایش به رفتار اجتماعی هرچند داراي . ، قبول و رد اجتماع استعمومی است و معیار فضیلت و رذیلت

اگرچه هاي عمومیف از روشت از انتقادات و تخلّعیب و نقص باشد علامت خوبی اخلاق و باعث مصونی ،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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س ولی در آئین مقد. ي ملامت و سرزنش مردم استي اخلاق بد و مایه، نشانهوصحیح باشد جاف بهآن تخلّ

؛ مردم خوبی و بدي اخلاق و اعمال خویشتن را ها، قرآن شریف استها و بدي، مرجع شناخت خوبیاسلام

  .)34:  1356، فلسفی(» کنندگیري میبا موازین قرآن کریم اندازه

  شعر و اخلاق -2-6

، این د که نویسندگان فرهیخته و متعهدو ارزشمندي بو زمان قدیم مباحث اخلاقی از جمله موارد مهم از    

، شدي آنچه را که به ذهن و قلم شان تراوش میرا جان مایهگرفته و آنمضامین را در کتب خود به کار می

، معیارها و ي زندگی و ارزشهانماینده ي خود، آثار ادبی با شکل و قالب ویژهاز میان انواع هنرها«. کردندمی

نقد و بررسی و ارزیابی آثار . هایی است که زندگی فردي و جمعی در حول محور آن جریان داردویژگی

، به این شودهاي اجتماعی می، باعث کشف ارزششوندان حیات فردي و جمعی خلق میادبی که درجری

  »یابد، جایگاه ارزشمندي مینسانی مکتوب هر جامعهفرهنگی و ا ت آثارادبی به عنوان یک میراثعلّ

  ).1390:527احمدي،  ومحسنی (                                                                                                    

حاصل واحدي هاي اخلاقی آثار ادبی در قرون مختلف و جوامع متفاوت همواره قضاوت در باب ارزش«    

اي نقّادي یک اثر را خلاف اخلاق بشمرد و جامعه و نقّادي دیگر در اند و عجیب نیست که جامعهنداشته

  .)71: 1374،کوبزرین(» هاي اخلاقی آن اظهار کنداوضاع و احوالی مغایر نظري متفاوت در باب ارزش

، و عبرت انگیزي ،حقیقت طلبی، آموزندگیخدامحوري، : دمسئول و متعه هاي شعر اخلاقیِاز ویژگی    

   .هاي متعالی برخاسته از جهان بینی توحیدي استارزش

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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١١

  

  ي احوال امیرآئینه

  و طالب آملی پازواري

   

  

      

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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و طالب آملی ي احوال امیر پازواريآئینه: م فصل سو  

  ي احوال امیر پازواريآئینه-3-1

  شرح حال امیر پازواري-1 -3-1

، دیوانش همه رباعی و رباعیاتش مجاذیب عاشقان و از قدماي صادقان، اعراب وي را شیخ العجم نامنداز «    

  :و این رباعی از آن مغفور استمشهور  "دارالمرز"مزارش در . به لفظ پهلوي است

             ره ره من بوشامه گ کنزاً نتکُ    واجبِ الوجود علّم الاسمامه                                          

  »ارزون مفروش در گرانبهامه                           خمیر کرده آب چل صبامه                     

  )44: 1344، هدایت(                                                                                                   

ي خویش در تذکره "رضاقلی خان هدایت"ترین شرح حال امیر پازواري است که شده قدیمیعبارت یاد    

، شهرت کسی در تاریخ ین شاعر و عارف نامی تبرستان استامیر از بزرگترین و مشهورتر«. نگاشته است

وي از معدود . شناسندمی) آواز امیري(، بیشتر با عنوان راعوام) نامش. (رسدمیات مازندران به پاي او نادبی

، تبارابراهیم(» بان تبري سروده و نوشته شده استشاعرانی است که اشعارش از قرون گذشته با خط و ز

1389  :290(.   

مورد تعیین در « .باشد، زمان زندگی وي میپژوهان را به خود مشغول کردهاي که ذهن بسیاري از امیرنکته    

تنها . نشده است امیر پازواري تا کنون هیچ طریق منطقی و سند متقن ارائه د و دوران زیست و مرگزمان تولّ

به  "بابل "واقع در سر راه) امیرکلا(شود که مولد وي پازوار از توابع بابل و جزء قصبه یا بخش دانسته می

، "ی آبادصف"در  "شاه عباس"مع الوصف با یک دوبیتی از خود امیر که به ویرانی کاخ . بوده است "بابلسر"

زیسته ي صفویه یا بعد از آن میتوان حدس زد که وي در دورهباشد میمی) بهشهرکنونی( "اشرف البلاد"

  :است

  ستون به ستون قرص طلا بساته          شاهونشاهه که اشرف ره جا بساته                         

  فلک دکته، کارمسرا بساته                         بساته  آدم نما ره   سنگ مرمر                     

  »22 :1376 ،زادهمحسن«                                                                                             
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  آثار امیر پازواري -3-1-2

؛ کتاب مازندرانی به یادگار مانده استر رترین و پرنفوذترین شاع، مؤثّترین، زندهواريچه از امیر پازآن    

١"برنهارد درن "د است که در دو مجلّ "کنزالاسرار"نفیس 
 گر روسیه کنسول و تبار، آلمانیستشرق روسیم

ترجمه  آوري نمود و با همکاري میرزا شفیع مازندرانیي تبري جمعمندي به لهجههدرگیلان از روي علاق

2"پطرزبورغ "شد و در
  .به چاپ رساند) .ق .ه( 1277ي در سنه "پترسبورگ"یا  

- ستوده با همکاري محمد داووديپس از گذشت صدوپنجاه سال دکتر منوچهر) .ش.ه(1384در سال     

یر کتابی را با عنوان دیوان ام ؛یافته بود "تکاي چالوسل"ي اي که در منطقهدرزیکلایی بر اساس نسخه

  .است استفاده کرده "کنزالاسرار" از کتاب روارنده در پژوهش پیش؛ که نگپازواري به چاپ رسانید

  اجتماعی در شعر امیر وبازتاب مفاهیم اخلاقی  -3-1-3

توان نتیجه گرفت که امیر پازواري تربیتی هاي آن میبا بررسی ساختارهاي اخلاقی و دینی و زیرمجموعه    

. عمیقی بر روحیات و به تبع آن بر اشعار وي داشته استأثیر هاي آن تدینی و اخلاقی داشته است وآموزه

وفایی و ناپایداري دنیا سخن گفته است؛ هاي اخلاقی است و در آن از بیشعر امیر آکنده از حکمت«

           توانبنابراین امیر پازواري از دیدگاه یک حکیم اخلاقی به جهان نگریسته و پندهاي فراوانی را در شعراو می

عرفانی که در شعر امیر وجود دارد عرفان الهی و . مند از نوعی بینش عرفانی و الهی استهرشعر وي ب .یافت

اجتماعی در باب به کارگیري مفاهیم  .)85-83: 1389،یوسفی(» می و با بینش قرآنی استدینی از نوع اسلا

، و دردهاي مردم اش باشدزمانهاست که باید فرزند از صفت ممتاز شاعر این «: توان گفتدر شعر امیر می

و فرزند اجتماع و براستی ا. دردهاي روزگار استي امیر نیز بیان کننده. را به تصویر بکشد شاجتماع عصر

، کسی که درد دل و خاطرات و رسوم آنها ي عاشقان در هجران مانده، و از سویی نمایندهمردم زمانه است

  .)296: 1389، براهیم تبارا(» تصویر کشیده است ه و بهدرا بیان کر

وي از توانایی شعري . باشدي مردم زمان خویش میي حالات و اندیشههاي امیر پازواري نمایندهسروده    

  .مردم تبرستان بهره برده است زندگی هايخود براي به نمایش گذاشتن واقعیت

                                                          
Bernhârd dorn 1.
Peterzborg 2.  
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3-1-4- و امیر )فولکلور( هفرهنگ عام  

    جامعه ي یک قوم از لحاظ رفتارشناسیت و عصاره و چکیدهروح یک ملّ ات شفاهی یا فولکلورادبی ،

: ات شفاهی آن جامعه است که شامل، شناخت پیشینه و ادبیي شناخت یک جامعهلازمه. باشدمی... شناسی و 

است عروفاست که به فولکلور م... ، آداب وها، دانشاتاخلاقی.   

    »ه یا ادبیات عامیانهفرهنگ عام، ي گردد که دربردارندهتی اطلاق میات هر ملّبه بخشی از فرهنگ و ادبی

و به صورت  ي مردم در یک جامعه استتوده... ، افسانه ها وی، ترانه ها، معتقدات دینی و ملّآداب ورسوم

ات ادبی ها و، اندیشهي عظیم باورهااین مجموعه. شود، از نسلی به نسل دیگر منتقل میشفاهی و سینه به سینه

»توماس.جی.دبلیو«توسط  1848، نخستین بار در سالمردمی
1
»آمبروزمرتون«تحت نام مستعار  

2
» فولکلور«، 

، اصطلاح فولکلور یا دانش که تا آن روز معمول بود» عامیانهادبیات «توماس به جاي اصطلاح . نامیده شد

عوام
3
دنسوشیانو(» را به کار برد 

4
 ،1362 :87(.  

پازواري از جمله آثار ارزشمند فولکلوریک است که به زبان تبري سروده شده و سرشار است شعر امیر «    

، هاها، ناکامی، رنجهاي آرزووبازتاب دهنده... ها وچیستان ،ها، افسانهها، ضرب المثلباورهاي عامیانه از

ي مایهناست که ب ي آن چیزها، مشکلات معیشتی و همهدگی، شور زندگی، اعتراض و امیدعشق و دلدا

ها سینه به سینه نقل شده و هنوز هم بر زبان ، در طی سالاین اشعار. دهدات فولکلور را تشکیل میادبی

  .)21-20:  1389، و حقیقیاري ستّ(» بسیاري از مردم مازندران جاري و ساري است

  موسیقی شعر امیر-3-1-5

-اي که با قاطعیت می، به گونهارتباط آن با موسیقی تبري استیر هاي فرهنگی اشعار اماز مهمترین جنبه    

توان گفت موسیقی مازندران بدون موسیقی امیري و طالبا مانند پیکري عریان است که هیچ گونه زینت و 

به طوري که هر جا نامی از . توان براي این جایگاه در نظر گرفتمی را نمیسو شخصلباسی ندارد ونیز 

  .درخشدن است اشعار و سبک موسیقی امیر و امیري خوانی بر تارك آن میموسیقی مازندرا

                                                          
   thomâs.j .W1.  

Ambrose merton 2.
Lore of people 3.
Densušiâno 4.
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در مورد سبک اشعار امیر «.شده استخوانده می )امیري(ي مازنی یا د به صورت نغمهامیر از زمان تولّ شعر    

، باید آن را سبک از وضع طبیعت و محیط زندگی اوست پازواري که صرفاً آهنگین و همدم موسیقی ناشی

، در قافیه یا ردیف هماهنگی داشته است و یرا تمام مصاریع در ردیف و قافیهنامید ز) ي خزريکرانه(ي ژهوی

  .)13:  71زاده، محسن(» سرزمین محسوب می شودي آن مایهساخت

 اند که در دشت و چمن و کوه و دریا با سازدانسته) شور(اي از دستگاه ویز امیري را در گوشهآواز دلا«    

1"لَله وا"محلی به نام 
  .)296:  1389، ابراهیم تبار(» طنین انداز است 

هاي پیشتر از امیر پازواري داشت که نوا و موسیقی مازندرانی در سدهدور ه نباید این نکته را از نظر البتّ    

) بربط(آن را با که ده وجود داشته است که حکیم ابوالقاسم فردوسی از آن با عنوان مازندرانی سرود یاد کر

  :نواختندمی) رود(و 

  برآورد  مازندرانی  سرود     زبربط چو بایست برساخت رود        «

  »همیشه بر و بومش آباد باد       که  مازندران  شهر ما یاد  باد         

  .)197: 3ج ،1387،فردوسی(                                                         

  ي احوال طالب آملیآئینه -3-2

  شرح حال طالب آملی -3-2-1

    وي در آمل به دنیا . عراي قرن یازدهم هجري است، از شُص به طالب، متخلّطالب آملی مشهور به طالبا دمحم

ح میر ابوالقاسم حکمران ي خویش که در مداو در نخستین چکامه«. در همان شهر به تحصیل پرداخت آمد و

  :و تحصیلات خود نموده است  صراحتاً اشاره به سنّ، آمل سرود

  ي اوج عشراتم           واینک عدد فنم از آلاف زیاد استپا بر دومین پایه

با زمان حکومت  ده استفی نمویده که خود را بیست ساله معرّحال اگر طالب را به موجب همین قص    

د وي را در س قریب به تقریب تاریخ تولّدتوانیم به حی، ممدوحش مقایسه ضمنی تاریخی نمائیممیرابوالقاسم م

  .با سه سال پس از درگذشت شاه طهماسب صفوي هجري بدانیم واین تاریخ مصادف است 987سال 

                                                          
Lalevâ 1.  
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د خود را یکی از تولّ کند و محلّفی میطالب آملی خود را به تصریح در دیوان خویش روستازاده معرّ

  : داندروستاهاي آمل می

  »چه سازد عقل مسکین روستائیست   ازي عشق             طنّ ندارد طاقت

  .)شش –پنج : 1346، دیوان(                                                                                            

به مرو،  وي. ان نقل مکان کرده استتی به کاشاز آمل به اصفهان رفت و پس از مد) .ق.ه 1010(در سال  او    

به ) .ق.ه 1028(در لاهور به دربار جهانگیرشاه راه یافت و در سال  و سرانجام ، و لاهور مهاجرت کردقندهار

  .رسید در دربار جهانگیرشاهعرایی ملک الشّ

-این باره میدر  جهانگیر درگذشته است زیرا 1036طالب در حدود یک سال قبل از مرگ جهانگیر به سال «    

بنا به شرح مدارکی که ما در . خبر درگذشت طالب آملی به سمع ما رسید 1036، در ماه اردیبهشت سال ویسدن

که  1036که تاریخ تولد اوست تا سال  987ادیم دوران حیات او از سال خصوص زندگی طالب آملی ارائه د

  .)چهل و دو: 1346، انهم(» ي می باشد چهل و نه سال بوده استي مرگ وسنه

  عراییطالب و لقب ملک الشّ -3-2-2

ي کافی داشته است دلیل بر هرهبار جهانگیرشاه که از علم و ادب بعرایی در درکسب مقامی مانند ملک الشّ«    

دست بوده آموخته و در شاعري قوي و خوش قریحه و چیرهشخصی فاضل و دانش این توان بود که طالب

  .)871 :1378بیگدلی، آذر(» است

، وردطالب هنگامی که به دربار راه یافت دوران ناکامی وي سپري شده بود و بخت و اقبال به او روي آ«    

که به جهانگیر چون خود شعر شناس بود مقدم او را گرامی داشت و روز به روز بر مقام و قدرش بیفزود تا این

  .)سی و پنج: 1346، دیوان(» ب گردیدعرایی ملقّبه ملک الشّ 1028سال 

هاي گیري، اجتماعی و سختشتر به لحاظ شرایط دشوار اقتصادياشتیاق سفر به هند در روزگار طالب که بی«    

ز به عنوان فرار مغزها معروف است که در عصر ما نیعصر صفوي است از قبیل نوعی مهاجرت ناخواسته بوده

  .)115:  1383، قنبري(» است
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    آثار طالب آملی -3-2-3

، در قالب قصیده، غزل، مثنوي، ترجیع بند، ترکیب بند طالب آملی دیوانی قریب به بیست و سه هزار بیت    

عرا ات اشعار ملک الشّی،کلّپژوهشگر و شاعر مازندرانی، "طاهري شهابمحمد "مرحوم . رباعی و مفردات دارد

رگ و طاقت فرسایی بود که طاهري این کاري ست. تصحیح و منتشر کرد .)ش.ه(1346آملی را در سال طالب

 ؛گرفتهایی با حجم بالا با دشواري صورت می، آن هم کتابچاپ و نشر کتابروند که زمانی ن راشهاب آ

  .انجام داد

  اجتماعی در شعر طالب و بازتاب مفاهیم اخلاقی -3-2-4

تنوع گوناگون در . ممتاز بودر شاعران معاصر خویش گي خداداد از دیسرشار و قریحه به ذوق طالب آملی«    

زمانی باده خوار، گاهی رند ر چند چهره نامید زیرا گاهی عارفتوان او را شاعي است که میشعر او به حد ،

، گاهی زبانی نرم و ملایم و اسد ظاهر سازي مردم عصرش بی پرواات و زمانی دیگر در بیان مفبند به اخلاقیپاي

از  هیچ شاعري نتوانسته: به همین جهت است که گفته اند. نی تند و پرخاشگرلطیف داشته است و روز دیگر زبا

  .)191:  1364،براون(» طالب تقلید کند

- ریاکار و زمانه ي آزردگی از جور روزگار و زهد ناپایدار صوفیانِقرار طالب به واسطهروح آشفته و دل بی«    

 ،زمانی صوفی. طپیداي دیگر می، دلش به گونهرزمان به شوق دیدار حق و وصال یا، هر روز و ي غدار

ي تظاهر به دینداري مردم زمان دار و زمانی به واسطه، زمانی عابد و زاهد و دینروزگاري مخالف صوفیان

ا او ام. گرفتهاي ناروا از پاي بندي به ظواهر روي برتافته و زاهدان ریایی را به باد انتقاد میخویش و تعصب

   .)17:  24، حمیدي(» اطهار قصاید بسیار دارد يهداشت ودرمدح و منقبت ائممذهب شیعه 

    »رفاي بزرگ معاصر خویش مثل شاه ابوالمعالی لاهوري و شاه علاوه بر این طالب عارفی وارسته بود که به ع

این دو ف به حضور اند پس از تشرّگفته. ورزید و به آنها ارادت خاص داشتالدین قادري عشق میشمس

  :این رباعی را سرود) فقر(ف شدن به افتخار بزرگوار و مشرّ

  همراز ملک شدم مبارك بادم      همدوش فلک شدم مبارك بادم      

  »درویشترك شدم مبارك بادم    درویش صفت آمده بودم به وجود   
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  .)77: 167،گودرزي(                                                                                                       

ی است و حتّگساري سخن رفتهخوارگی و بادهها از میشود که در آندر دیوان طالب اشعار فراوان یافت می«    

داشته است زیرا اولاً طالب رسد که او به این چیزها اعتیاد ا به نظر نمیام. هایی در بیان افیون و استعمال آنشعر

، ثانیاً از زندگی چیزي کم و کسر نداشته که به اصطلاح از ت شیعی مذهب و عارف مسلکشاعري بوده اس

ي خوارگی را به حساب زبان عارفانهمی ال به این اشیاء پناه ببرد و ما اشعار او در مورد افیون و می ووتیرگی اح

، ولی باید گفت بسیاري از ران در این مورد غیر از این باشددیگاما ممکن است قضاوت . گذاریموي می

ا اند امگساري سرودهي می و مجلس میترین و زیباترین شعرها را دربارهشاعران عارف بوده اند که لطیف

که نظامی گنجوي در آثار خود از مجالس بزم و سرور و مجلس شراب زیباترین اند چنانگاه لب به آن نزدههیچ

  :گوید، لکن خود مین گونه مجالس نمودهو توصیف ایشعار را سروده ا

  ام به می دامن لب نیالوده      ام               به یزدان که تا در جهان بوده

خوارگی و باده کنیم نه می، لطافت سخن و حسن ذوق و زیبایی اندیشه را جستجو میو ما در اشعار طالب آملی

  .)19:  24، حمیدي( » پرستی را

  طالب آملی و سبک هندي -3-2-5

در شاعري  به او طالباستعداد . داشته است بسیاريه تأثیر ي صفویدوره ي درسبک شعر دگرگونیطالب در     

وي از مبدعان سبکی است که به . بود آگاهاو به نوآوري خویش در لفظ و معنی . داد و ابتکار فرصت نوآوري

   .شهرت داردسبک هندي یا طرز تازه 

دوازدهم هجري در  يي یازدهم تا اواسط سدهدر شعر فارسی که از اوایل سده، سبکی است سبک هندي«    

، شاهان یعهبا روي کار آمدن حکومت صفوي و رسمی شدن مذهب ش ؛ایران و هند و آسیاي صغیر معمول بود

هی کردند و این رفانی و عاشقانه بی توج، عواع دیگر شعر از جمله شعر درباريصفوي جز شعرهاي مذهبی به ان

... ، نعل بند وو اصناف گوناگون مردم مثل قصاب، بنّا ي خاصی نباشدباعث شد که شعر دیگر در انحصار طبقه

، موجب شد که برخی شاعران ن درآمدي از شعر مدحیاز سویی به دست نیامد. آورندبه شعر و شاعري رو

کلیم کاشانی، صائب تبریزي، . ر به هند روي آورنددربارهاي عثمانی و بیشت براي گذراندن یا مال اندوزي به

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ن مهمتری. اند، عرفی شیرازي و بیدل دهلوي از معروفترین شاعران این سبکطالب آملی، حزین لاهیجی

  :هاي این سبک عبارتند از ویژگی

بیان احساسات و  -4محسوسات روزمره دقت در  -3سنجی نکته -2ها و تعبیرات عامیانه استفاده از واژه-1

مضمون  -8ایجاز  -7امیدي اظهار یأس و نا -6برتري عقل بر احساس  -5عواطف از طریق توصیف طبیعت 

  »... معما و  ورواج لغز  -10، پارادوکس آمیزي، تشخیص، حسفراوانی تشبیه، استعاره، کنایه، اغراق -9آفرینی 

  .)795-796:  1376، انوشه و دیگران(                                                                                                            

  اشعر طالب و موسیقی -3-2-6

باشد، اشعاري به زبان تبري آواها و نواهایی که  بر زبان مردم مازندران به عنوان طالبا خوانی مرسوم می       

- تشکیل میکه سرتاسر این دیوان را اشعار کلاسیک فارسی _ گونه ارتباطی با دیوان طالب آملیاست که هیچ

  .ندارد _دهد

امیري  اشعار به دنبال ي ادبیات فولکلوریک مازندران است کهداستان عاشقانه) طالب و زهره(ي داستانی منظومه

عد ، اما در بمردم مازندران کاملاً مستقل است هرچند که سرگذشت طالبا و امیر در باور .شودخوانده می

در دستگاه شور  رال یکدیگرند چون آواي امیري مکم -هرهوگوهر و طالب وز امیر –موسیقایی این دو منظومه 

  دارداند و طالبا خوانی حالتی ریتمیک دانسته

رواج دارد بنابر مشهور از خواهر  ي تبري میان قرّاء اطراف آمل و بابلکه در لهجه) طالبا(ي معروف منظومه«

   »است که بعد از مرگ برادر سرپرستی فرزندان او را برعهده گرفته بود) ستی خانم(طالب موسوم به 

)20: 24حمیدي، (                                                                                                                       

اي دیگر باشد و تواند موضوع رسالهآن با امیري خوانی میي بررسی این منظومه و مقایسهم این است که مسلّ    

در ادبیات هدف نگارنده از طرح موسیقی امیري و طالبا اشاره به جایگاه عظیم و قدرتمند این دو نوع موسیقی 

  .شودخوانده می ن با آوا و نواي بسیار زیباي مازندرادر مجالس و محافل خطّهشفاهی مازندران است که 
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  اجتماعی وهاي اخلاقی فهي مؤلّمقایسه

  امیر پازواري طالب آملی و در اشعار 
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اشعار                   و  طالب آملی دیواناجتماعی در  وهاي اخلاقی فهي مؤلّمقایسه: چهارمفصل 

  امیر پازواري

ي فصل چهارممهمقد  

ي مورد بحث از کُتب اخلاقی لّفهمؤتعاریف  ابتدا: رو بدین صورت است کهروش مقایسه در فصل پیش    

لّفه بررسی کردیم و ؤسپس دیدگاه امیر پازواري و طالب آملی را به آن م. تفهیم شد آوري گردید وجمع

دلیل وضوح منابع اشعار امیر و به براي اثبات آن شواهد مثالی چند ذکر شد و براي ارجاع دادن این شواهد 

دیوان امیر –ي جلد کنزالاسرار زدیم؛ در ارجاع اشعار امیر به ذکرشماره ها تنطالب از نوشتن نام دیوان

  .ي بیت اکتفا شدي صفحه و شمارهي صفحه و در قسم ارجاع اشعار طالب به ذکر شمارهو شماره -پازواري

از در برخی موارد  به این منظورو اشعار وي صورت گرفت  آوانویسیِ ،اشعار امیر خواندنسهولت  براي    

  .بهره گرفته شد  "گیتی شکري"تألیف خانم دکتر  "نماي کنزالاسرار مازندرانی واژه نامه و واژه "کتاب 

  :باشد می لیذبه قرار  پازواريراهنماي علائم آوانویسی اشعار امیر 

â  : آ /  a  : َا /b : ب /č :  چ  /d  : د /e  : ا /f  : ف /g  :گ /h  : ه، ح/ i : اي /j  : ج /k  : ك /l : ل /m :

:  y/ خ : x /و : v/ او:   u/ ت، ط:   t/ ش: š/ س، ص، ث: s/ ر  : r/ ق، غ : q/ پ:   p/ اُ :   o / ن: n/ م 

  .شود می حرفی که مشدد باشد تکرار  /، عهمزه:     /ژ:   ž/ ز، ذ، ض، ظ : z/ ي 
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  اخلاق الهی -4-1

اي شود که در هر حال به شکلی ارتباط با خدا در آن ملحوظ است و مرتبهاخلاق الهی به اعمالی گفته می   

- دهد یا به طمع نعمتاز تقرّب به پروردگار را واجد خواهد بود که یا عملی را از روي ترس از خدا انجام می

  . ي شخصی اطاعت از خدا و تقرّب به خداوند استکه انگیزههاي خدا و یا این

یاد خدا، توجه به خدا، خشوع و خوف : شود ؛ مثلکه به خدا مربوط میاخلاق الهی یعنی کارهاي انسانی «   

  »...نماز، روزه و غیره: شود؛ مثلکه عباداتی بر اساس آن ها انجام می... از خدا، رجا، ایمان به خدا و

  )215: 1، ج1384مصباح یزدي، (                                                                                                

اعتقاد به قیامت و معاد، اعتماد و رضایت به قضا و قدر : اند ازي الهی عبارتهاي اخلاقی در حوزهمولّفه   

، دعا و نفرین، شکر، محبت به اهل از گناه و معصیت داريالهی،  تقید به اعمال دینی، توبه، توکّل، خویشتن

  .یقین و ، مذمت دنیاي مادي، معرفت خداوند، معرفت نفس)ص(بیت پیامبر
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  اعتقاد به قیامت و معاد -4-1-1

قائم شدن و روز قیامت را به همین «). ي قیامتمعین، ذیل واژه(»برانگیخته شدن پس از مرگ :قیامت«    

یوم . یوم الدین. وقت مردگان زنده شوند و قیام کنند، یوم فزع اکبر، روز جزاجهت قیامت گویند که در آن

  ).ي قیامتدهخدا، ذیل واژه(» الحساب

اعتقاد به معاد یکی از اصول دینی در جوامع و ادیان مسلمان است و آن از ضروریات اعتقاد به خداوند     

  .د توحید را بپذیرد اما آخرت و معاد را باور نداشته باشدتوانباشد زیرا کسی نمیمی

ي زندگی مسئله. ي ادیان الهی، خصوصاً اسلام استاعتقاد به زندگی پس از مرگ از اصول اساسی همه«    

ي بسیاري از انسانها را به خود مشغول داشته پس از مرگ و چگونگی به وقوع پیوستن آن، فکر و اندیشه

  ).178-179: 1389پیروز و ملک، (» هاي گوناگون داردمیر این اعتقاد جلوهدر شعر ا. است

هاي دینی وي با آشنایی با آموزه. بند است و به اصول دینی اعتقاد داردامیر پازواري به شعائر دینی پاي    

او . استها و دوباره دمیدن و حشر معتقد ي انسانخویش به دمیدن اسرافیل در صور و مرگ ناگهانی همه

  .کاران در روز قیامت شرمسارندباور دارد که برگشتی براي مرگ وجود ندارد و اینکه گنه

هاصور اسرافیل و حشر ونشر انسان

un      اون بار که سراسرافیل صوربدم بهشت بو bâr ke sar esrâfil sur bedam behešt bu

gu  en jomle xalq yekbâregi fenâگوئن جمله خلق یکباره گی فنا بو bu            

                   diger bedame merde če zendehâ buدیگر بدم مرده چه زنده ها بو  

              be qol e xedâ ruze hesâb o ketâb buبقول خدا روز حساب و کتاب بو 

  )146:  2ج(

  .باره فنا شوندمردم به یکي که همهگویندود بگذارد، خ دهانکه اسرافیل صور به زمانی :ترجمه

  .شودخدا روز حساب و کتاب می يها که زنده شوند، به گفتهدیگر بار بدمد چه مرده

مرگ پایان زندگی دنیوي

qozqune qabrestânکه هرگزومشت نبونهه غزقون قبرستان e ke hargez ve mašt nabune 

      râhe qabrestân ke hargez bargašt nabuneراه قبرستان که هرگز برگشت نبونه 

  )132: 1ج(
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  .هرگز برگشت ندارداست که  قبرستانشود، راه دیگ قبرستان است که هرگز پر نمی :ترجمه

از پرسش باك دارند) گناه کاران(شرمساران

             ferdâ    aresât izad tene hâkene pâkفردا عرصات ایزد تنه هاکنه پاك 

harهرکه شرمسار سؤال جه دارنه باك  ke šarm sâre su  âl je dârne bâk          

  )73: 2ج( 

  .کند، هرکه شرمسار است از پرسش باك داردتو را پاك می در روز محشر خداوند  :ترجمه

وي به طور مستقیم در این موضوع داد سخن . اعتقاد به معاد و مرگ در افکار طالب آملی نیز وجود دارد    

شود و با این مثال که وقتی گُلی شکوفه دهد و بشکفد لاجرم ، طالب مرگ را به غافلان متذکّر میداده است

نماید و از اي به صف محشر میهدر جایی دیگر اشار. کندچینند؛ کلام خویش را تصدیق میرا برمیآن

  .ي معصومین امید شفاعت داردو ائمه) ص(پیامبر اکرم

یاد مرگ

  مشو خندان بده خود را بیاد مرگ اي غافل      که چون گل بشکفد چیدن دهد تعلیم گلچین را

                                                                                                                      )255  :6442(  

محشر اشاره به صحراي

  من وشوخی که استیلاي حسنش درصف محشر       شکایت شکر سازد بر زبانها دادخواهان را

                                                                                                                     )219  :5775(  

شفاعت در قیامت

  ي عجزم           مکش دامن که در محشر ندارم جز تو ملجاییبزرگا دستگیرا رحم کن از پنجه

                                                                                                                      )118  :3680(  
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  اعتماد و رضایت به قضا و قدر الهی -4-1-2

ایجاد حقّ است اشیاء را  :قدر. گیردکه هستند تعلق میچناني ازلی حقّ که همواره به اشیاء آناراده :قضا«    

ي قضا و دهخدا، ذیل واژه(» ي مخصوص و قدر معین که در ذوات و احوال آن اشیاء معتبر استبه اندازه

  ).قدر

تمیمی (»کند بزرگ مصیبتها راخوشنودي به قضاي خدا آسان می: یهونُ عظیم الرَّزایا...ِ الرِّضا بِقضاء ا«    

).399:  1، ج1366آمدي، 

تقدیرگرایی از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ جوامع جهان سوم، مخصوصاً جوامع دهقانی وجود «     

ازکیا و پاك سرشت، (» اي از درك فرد نسبت به عدم توانایی خود در مورد کنترل آینده استدارد و درجه

1377  :29 (  

از . قرّبان و از درهاي رحمت الهی استرضا به قضاي الهی از برترین مقامات دین و شریفترین مراتب م    

ها حتمی است و آدمی درتغییر و تحول قضا و قدر نقشی ندارد، دید امیر پازواري تقدیر و سرنوشت انسان

  .دانددهد و سرنوشت آدمی را در دستان پروردگار میمنشأ آن را به پروردگار توانا نسبت می

ّت پیدایی جهانقضا و قدر عل

be luhe mahfuz(  areni)تقدیر نایوا » رنیاَ« به لوح محفوظ taqdir nâivâ             

                    šekle do jehân suret pazir nâivâشکل دو جهان صورت پذیر نایوا 

  )2: 2ج( 

- شد، شکل دو جهان صورت واقع به خود نمیر نمیمقد) اگر(» ارنی«در لوح محفوظ واژه : ترجمه

  .گرفت

تقدیر الهی سبب به چاه افتادن یوسف

                  gar te qalem hokm be taqrir nâivâگر ته قلم حکم به تقریر نایوا 

                    yusef be čâhe mehnet asir naivâه محنت اسیر نایوا ایوسف به چ

  )3:  2ج( 

  .شدمحنت اسیر نمی کرد، یوسف در چاهاگر قلم تو حکم به تقدیر نمی: ترجمه
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وي . بیندهمتا میي بیدر باور دینی طالب معتقد به جبر است هم از آن روي که قلم را در دست آن یگانه    

او اذعان دارد که . خواهد سرنوشت را برایش رقم بزندداند که هرگونه میکاتب اعمال خویش را مخیر می

داند و معتقد است که هرکه را با قضا شاء آن را قضاي الهی میآمدها گله و شکوه کرد چون مننباید از پیش

همچنین طالب شکایت را در مقابل قضا و . و قدر کار افتد باید صبر پیشه سازد و رضا به قضا و قدر الهی دهد

  .بردهمتا پناه میداند و از قضا و قدر به خداي بیقدر بیهوده می

 رضایت به سرنوشت

  ي طالب                          هر نوع که خواهی رقمی کن قلم از توستعملنامهاي کاتب اعمال 

                                                                                                                    )387  :8915(  

علاج قضا وقدر  ،صبر

  جان سپرد      هر کرا با کارسازي چون قضا کار اوفتدصبر بایدکرد وخون خوردو به حسرت 

                                                                                                                 )494  :10905(  

تسلیم دربرابر قضا و قدر

  کین حوادث به قضا گردد باز           طالب از نیک و بد خلق مکن شکوه و شُکر                   

                                                                                                                  )610  :13096(  

 رضا به قضا و قدر

  ببریم هرچه که تقدیر شودصدشکر که نه منعم ونه محتاجیم                                        آسان 

                                                                                                                )935  :19082 (  
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  تقید به اعمال دینی -4-1-3

آدمی را از امراض روحی و ي اعمالی که دین اسلام به آن توصیه کرده مانند معجونی است که مجموعه    

آنچه تعلق به ابدان دارد چون صلوت، صیام، دعا، مناجات؛ : یک«: بخشد و اقسامی داردروانی رهایی می

چه دوم آنچه به نفوس تعلق دارد چون توحید، تمجید حق، تفکّر در وجود، حکمت او بر عالم؛ سوم آن

و مزارعات و مناکحات و اداي امانات و نصیحت  شود در مشارکت حق مانند انصاف در معاملاتواجب می

  ).141: 1356خواجه نصیر طوسی، (» ابناي اجناس و جهاد با اعداي دین و حمایت حریم 

ي انبیاء و اولیاء و بزرگان دین به این امر ي تقید به اعمال دینی سفارش فراوان شده است، همهدرباره    

رود و در کتابهاي بزرگ کی از ارکان مهم حکومتی به شمار میدر جامعه اسلامی ی. اندسفارش فرموده

  :دینی نیز به این امر تأکید شده است

دین یعنی آنچه پرستش خداي عزّوجلّ شود بآن ذخیره است از براي آخرت، و : اَلدین ذُخرُ  والعلم  دلیلُ «

  ). 321: 1، ج1366تمیمی آمدي، (» ي به آنعلم راهنمایی است یا رساننده

گونه اعمال امیر پازواري در اشعارش بر اهمیت نماز، تلاوت قرآن و مناسک حج تأکید دارد زیرا که این    

 اشاره داشتهی را که امیر پازواري نکات .داندمیرا موجب حرکت در صراط مستقیم و اطاعت از اوامر الهی 

  .کاتزخمس و اداي ندن نماز، ت ایمان، تأکید بر خوایارزش قرآن، اهم: ند ازااست عبارت

لذت بخش بودن آواي قرآن

čah čah e belbel xu   e nepâr xejire  چه چه بلبل خوء نپار خجیره                     

âvâze qorân šam o nâhâr xejire    آواز قرآن شام و نهار خجیره                         

nemâz bekarden ruzeنماز بکردن روزه دار خجیره                              dâr xejire

imun dâr âdeme kâr o bâr xejire     ایمون دار آدم کار و بار خجیره                  

  )572:  2ج( 

نهار خوب ي بلبل خواب در بالاي نفار خوب است، آواز قرآن، هر شام و هر با چهچه :ترجمه

  .بار آدم با ایمان خوب است کارودار خوب است،روزه شخص نمازگزاردن .است

نماز شرط عبور از پل صراط

                    nemâz bekon ke nemâz tene valiyyeنماز بکن که نماز تنه ولیه 
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nemâz gozâr e dastgir    aliyye     نمازگزار دستگیر علیه                                      

   un pol e serât ke muye bârike  اون پل صراط که موي باریکه                               

hezâr binemâz yekon be yur našiyyeهزار بی نماز یکن به یور نشیه                    

  )197:  2ج( 

آن پل صراط که به . است) ع(نماز گزار علی ستگیر ، دتوست نماز بگزار که نماز ولی :ترجمه

  .نماز یکی به آن سمت نرفت ، از هزار بیباریکی مو است

تلاوت قرآن سبب رهایی از دوزخ

   hamun moshef ke vače bime baxunestimâهمان مصحف که وچه بیمه بخونستیما  

           bi šak o gemun xed re rahunestimâبی شک و گمون خود ره رهونستیما 

  )11:  2ج( 

- همان مصحف که به هنگام کودکی خوانده بودم، بدون شک و گمان خود را می) با( :ترجمه

رهانیدم
1
.  

نازل شدن قرآن در لیله القدر

leylatolqadr qorân biâmuلیله القدر قرآن بیامو                                                        

qurube âftâb šire xedâ biâmuغروب آفتاب شیر خدا بیامو                                    

  )157:  1ج( 

  .به دنیا آمد _)ع(علی  _در لیله القدر قرآن به دنیا آمد، غروب آفتاب شیر خدا: ترجمه

معتقد است کسانی  وي. دهدطالب آملی در دیوان خویش مسائل شرعی را بر مسائل عقلانی ترجیح می    

- وي همچنین در جایی می. انداند دچار پریشانی هستند و در دام شیطان افتادهگردان شدهکه از قبله روي

در . داندها را با نماز میسر میو تکلّم با خالق انسان ي نماز موجب لقاي خداوند استگوید که انجام فریضه

. گوید انسان ملوث را روا نیست که قرآن تلاوت کندو می داندبیتی دیگر نماز شخص مسافر را شکسته می

  .او در بیتی دیگر به نماز آیات نیز اشاره کرده است

                                                          
روحانی، (» هاي فراوانی بهره برده استامیر علاوه بر ارادت قلبی به شعائر اسلامی، از قرآن کریم و تلمیحات دینی بهره«  ١

1383  :96(
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 و نیاز با پروردگار فقط با خواندن نمازراز

  جز خدا با کسی نگویم راز                                                                 نکنم هیچ کار غیر نماز

                                                                                                                      )217 :5755(  

شکسته بودن نماز مسافر

  شوق باشد عبادت سالک                                                            سفري را  نماز مختصر است

                                                                                                                    )315  :7563(  

ترجیح شرع بر عقل

  ي عقلکه آفتاب شریعت به از ستاره       کم فروغ خرد گیر و نور شرع پذیر                          

                                                                                                                   )656  :13931(  

اشاره به نماز آیات

  چو من بدین تن خاکی بلرزم از تب عشق                             نماز زلزله بر خلق فرض گردانم

                                                                                                                  )719 :15106(  

ي رویگردانی از قبلهپریشانی در نتیجه

  آنانکه ز قبله رویگردان رفتند                                                  رفتند ولی کوره پریشان رفتند

  گریزان رفتند                                            در چاه به ریسمان شیطان رفتنداز یوسف خویشتن 

                                                                                                     )937  :19117-19118(  

اشاره به صلوات

دیدید رخ او صلواتی بفرستید                                   ي گل را صلوتیست    اي اهل نظر دیده

                                                                                                                   )530 :11601(  

نماز سبب قرب خداوند

  ي من زاهد ار وضو گیردبه آب دیده           لقاي دوست شود روزیش به وقت نماز               

                                                                                                                   )508 :11181(  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  توبه -4-1-4

    »تَستَنزِلُ الرَّحم 267: 1،ج1366، آمديتمیمی(» زش رارحمت وآمر توبه و بازگشت فرود میآورد:هاَلتّوبه.(  

توبه : ضد اصرار بر گناه توبه است، و آن بازگشت از گناه گفتار و کردار و اندیشه است، و به عبارت دیگر«

پاك ساختن دل از گناه و بازگشتن از دوري درگاه الهی به نزدیکی است، و از نتایج و ثمرات ترس و 

66: 3، ج1370نراقی، ( » ت استمحب.(  

گیري کنند، ها کنارهکسانی که از گناهان بزرگ و بدکاري: در کّتب بزرگان دین اسلام وارد شده که    

توبه عملی . نمایدهاي دنیوي و اُخروي میخداوند گناهان آنان را خواهد بخشید و آنان را مشمول نعمت

رده وندامت و پشیمانی وي موجب گیري کصالح است که به موجب آن آدمی از کارهاي ناپسند خود کناره

  .شودغفران الهی می

-گاهی که انسان در اثر غفلت ونادانی و یا طغیان غرایز حیوانی و هواي نفسانی دچار گناه شد باید بی«    

درنگ خود را در  معرض رحمت الهی قرار دهد و از او آمرزش بخواهد و با آب توبه و استغفار دل و جان 

انگاري و امروز و فردا کردن در امر توبه خود گناه دیگر و دلیل بر طغیان ، که سهلخویش را شستشو دهد

  ).127: 1385مهدوي کنی، (» مضاعف است

داند که پس از این جهان، دنیاي دیگري امیر پازواري شاعري است که به قیامت و معاد اعتقاد دارد او می    

اي ندارد مگر کار براي سعادت ابدي چارهشخص گناه شود ووجود دارد که اعمال آدمی در آن سنجش می

  .اینکه از اعمال  زشت خویش نادم و پشیمان شود و به سوي حق باز گردد

ي دم به دمتوبه

gâhi maste gah bihuš gâhi manâ     گاهی مسته گه بیهوش گاهی مناهوش huš

har dam tobeye haq be del mikoni juš   ي حق به دل میکنی جوشهر دم توبه

  )502:  2ج( 

-ي خدا در دل من میگاهی مست، گاهی مدهوش و گاهی براي من هوشیاري، هر دم توبه :ترجمه

  .جوشد

 طلب عفو از درگاه الهی

   vâhede ke šâyad bebaxše mâre (vâv)واحد که شاید ببخشه ماره             ) واو(
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                   šâyad ke qabul hakene ested   âreشاید که قبول هکنه استدعاره 

  )173:  2ج( 

  .بپذیرد) را ما(اي یکتا است که شاید ما را ببخشد، شاید استدعاي خد) و(: ترجمه

کند و در وي در ابیاتی خویش را نادم و تائب معرفی می. ي توبه داردطالب آملی نظرات متناقضی درباره    

-کاري را امید مفرط به مغفرت الهی بیان میاو دلیل گناه. کارشکن وگناهاست توبه ابیاتی دیگر فردي

شمارد لیکن با استمداد از توبه از رحمت حق نا اُمید نیست، از انبیاء طالب اگرچه خود را از عاصیان می.کند

ن به بخشش چناگاهی هم آن. ورزد مگر عنایت آنان روز بازپسین وي را به کار آیدو اولیاء امید شفاعت می

این شناوري در دریاي گناه از سویی و جهاد با نفس در . بیندجوید که جایی براي توبه نمیحق امیدواري می

  .نبرد با لشگر عصیان همواره مورد توجه طالب بوده است

 ندامت علّت توبه

  ه فرماییپشیمانی ز جرمم رهنماي توبه شد آري                 نباشد چون ندامت عاصیان را توب

                                                                                                                  )116  :3624(  

آرزوي توبه

  که زبان در دهن توبه نویسم                              بیزاري آغوش بدوش و بر مشربخوش آن

                                                                                                                 )258  :6506(  

توبه از آه آتشین

  از آه آتشین توبه کن وخمش نشین        چند چو بیغمان قدح نوشی وهاي وهوکنی» طالب«

                                                                                                                )888 :18245(  

امید به مغفرت الهی دلیل توبه شکستن

  گنه توبه از مناهی چیسته دلیر شو ب         رت بکف است                    ترا که دامن امید مغف

                                                                                                                  )358  :8367(  

ي خویش توبه از توبه

  ي خود تائبیم                       طاعت ما غیر استغفار، استغفار نیستما شراب آلودگان از توبه
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                                                                                                                 )289  :7073(  

  توکّل -4-1-5

گذاشتن، کار با کسی افکندن، به دیگري اعتماد کردن، کار خود را به خدا حواله کردن، به امید کار باز«    

  ).ي توکّلژهمعین، ذیل وا( » خدا بودن، سپردگی

براي بنده به سبب نور حق روشن و منکشف شود که جز خدا فاعل مؤثّري وجود ندارد و منشأ هر «    

ت، زندگی و ت و ذلّموجودي و هر فعلی از خلق و روزي، عطا و منع، غنی و فقر، صحت و بیماري، عزّ

است که هیچ شریک و انبازي براي و هرچیزي که نامی دارد، یگانه مبدع و مخترع آن خداي تعالی ... مرگ

  ).191: 1، ج1370نراقی، (» او نیست

آمدهاي ناگوار شود تا انسان بر مشکلات بزرگ فائق آید و از پیشاز جمله فضایل اخلاقی که موجب می    

ي امور دستی ي توکّل به خداوند قادر است و این بدان معنی است که انسان در همهو دشوار نهراسد مسئله

  .ي امور ببیند و به او اعتماد کندا فراتر از دست بشري در همهر

یکی از که ) فال بد( "طیره"، از این رو آیدل بر مشکلات فائق و غالب میکه شخص متوکّاز آنجایی«    

کند و مانع هاي منفی ایجاد میي بسیاري از افراد بازتابخاطرات درونی و عوامل منفی است که در روحیه

  ).179:  1385مهدوي کنی، (» گذاردهاي متوکّل اثر نمیگردد در نفوس انسانمی الیتاز فع

جا که آن. توان در بسیاري از اشعار وي نشان گرفتامیر پازواري شاعري است متوکّل؛ این موضوع را می    

وي معتقد است که . بردمیبه خدا پناه ... از اذیت و آزار، ظلم و ستم، در گریز از غرور، اعتقاد به قیامت و 

  . طلبندکنند و تنها از او یاري میو باتجربه به خدا توکّل می دنیادیدههاي انسان

 کنندبه خداوند توکّل میدنیا دیدگان

har kes hakerde âxer edrâk                     هرکس هکرده آخر ادراك گیتی e giti

še del be xedâ vanne nâ          گیتی                          هناک بخدا ونّهشه دل  ke giti

  )148:  1ج( 

-به خدا می) بلکه( که به گیتی، ، دل خود را نه آنانجام دنیا را درك کردکس که سرهر: ترجمه

  .بندد 

بردامیر از کردار خویش به خدا پناه می
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umid mahšar          د غفّاره                       امید محشر روز نز e ruz nazde qaffâre   

un vaqt karde fâš bune harči ke dâreاونوقت کرده فاش بونه هرچی که داره    

  )221:  2ج( 

-هر کس عملی دارد فاش می) که(وقتی آن) در(ار امید دارم، در روز محشر نزد خداي غفّ :ترجمه

  .شود

 بسیارتوکّل به پروردگار با وجود غم

   šu berme ruz nâle mene medâreشو بِرمه روز ناله منه مداره                                

tavakkol vene sâne  e biتوکّل ونه صانع بی همتاره                               hamtâre

  )173:  2ج(

  .همتا راباید صانع بی، توکلّی میروز ناله استمن شب گریه و ) ارک(مدار : ترجمه

ها و فائق آمدن بر آن را توکّل طالب آملی اعتقاد دارد که راه نجات انسان توکّل است و راز تحمل سختی    

داري رایج را در توان طالب دین. داردي دیگران را برحذر میداند، وي از تلاش و کوشش بیش از اندازهمی

اش ي هستیداند همهجا که از سر امیدواري چون عبور از وادي تقوي را بسیار دشوار میبیند تا آنخود نمی

-زند کار و کوشش را بیهوده میطالب به آن دلیل که دست در دامن توکّل می. دهدرا به تاراج توکّل می

  .پندارد

اي توکّل بر خدادر پیش آمد هر حادثه

  کس که فکر پیش و پس باشد مرادهم                   نیستم آنمیهرچه می آید به تاراج توکّل 

                                                                                                                    )240  :6165(  

هاتوکّل سبب نهراسیدن از سختی

  دامان توکّل بود امید نجاتست                               از ورطه میندیش که تا در کف اخلاص   

                                                                                                                   )340  :8038(  

توصیه به توکّل به جاي سعی بیهوده

  پا به دامان توکّل کش دویدن بهر چیست    رون     آید از روزن بمرغ روزي خود به خود می
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                                                                                                                   )356  :8330(  

توکّل برترین دلخوشی

  امدلخوش کنی به غیر توکّل ندیدههر چاره بر رخ ام در یأسی نگشوده است                         

                                                                                                                 )709  :14914(  

 توکّل سبب شجاعت

  امطر بنشستهها دارم بلی                      امن زان در منزل خوف و خهمچو طالب بر توکّل تکیه

                                                                                                                  )789  :16422(  

توکّل سبب ترك تعلقات

  بسته ام زان روي بر شاخ توکّل آشیان                             کز تعلّق همچو مرغان هوایی فارغم

                                                                                                                 )739  :15498(  

توکّل سبب آسودگی خاطر

  ایمي وسیله گریزند خلق و ما                                          آسوده در پناه توکّل نشستهدر سایه

                                                                                                                 )739  :15479(  
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  داري از گناه و معصیتخویشتن -4-1-6

. ورع. تماسک نفس. پرهیز. خودداري از شهوات. تمالک نفس. بردباري. حلم. کُف نفس. زهد. عفاف«    

  ).داريي خویشتندهخدا، ذیل واژه(» پرهیز از آفات . صیانت نفس. حمایت و حراست از خود

-و همه مسئول ها بلکه تمام اعضاي بدن، گوش و دل، دست و پابر اساس آیات قرآن کریم نه تنها چشم«    

هاکنترل امیر پازواري در شعر خود به این موضوع که اگر نگاه. اند که باید پاسخگوي عملکرد خود باشند

تواند بر هوا نفس خود افسار زده، شود، قلب نیز قابل کنترل خواهد بود که دراین صورت شخص می

  ).333: 1389: فلّاح و کیاپور(» هاي سیري ناپذیر خود را مهار کندخواهش

ها را سفارش به او انسان. اش تقید داردهاي دینیامیر شاعري مسلمان و شیعی مذهب است، وي به آموزه    

ها حفظ شوند کند که باید حریموي در اشعارش تأکید می. کندداري و پرهیز ازآلودگی به گناه میخویشتن

کند که داند وتوصیه میپاك ورزیدن آن می او راز عشق حلال را در. و به هنجارهاي اجتماعی توجه کرد

   .آدمی باید مراقب نگاه خود باشد

عشقی که به گناه آلوده نشود پاك است

mere bamenne sute del in xiâle                               ه سوته دل این خیاله مره بمنّ

har mehr ke pâk varzeni vi helâleهر مهر که پاك ورزنی وي حلاله                 

  )190:  2ج(

  .، حلال است هر عشقی را که پاك بورزي) که(ام این خیال است، مرا در دل سوخته: ترجمه

چشمی محفوظ از هوي و هوس

har jâ ke negâh šune našine ši   enهر جا که نگاه شونه نشینه شیئن                   

har čiz ke haves ve niye navine da   iyenهر چیز که هوس ونیه نوینه دئین    

  )129:  2ج( 

  .باید دیدشود به دنبالش رفت، هر چیز را که هوس نیاز دارد نمیرود، نمیکه نگاه میهرجا: ترجمه

رود، پس باید در کنترل آن کوشیدنگاه به هر سو می

tire češme ke harjâ ingenne šune             تیر چشمه که هر جا اینگنّه شونه        

time âdeme ke gele ben sabz nabuneتیم آدمه که گل بن سبز نبونه                
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٣۶

  )576:  2ج(

-نمیرود، بذر تن آدمی است که زیر خاك سبز افکنی میتیر نگاه است که به هر سو می: ترجمه

  .شود

وي به حفظ حرمت . نگردداري از دید حفظ حرمت و حفظ هنجارها میطالب آملی به بحث خویشتن    

از این رو افکار وي و  کند؛توصیه می ناك، حفظ شرم و حیاپیران، رفتن به راه راست، دوري از چشم هوس

  .داندان سرسپردگی به شیطان میهمچنین او راه غیر مستقیم و ناراست را هم .امیر پازواري مطابقت دارد

داري از هوس بازي چشم خود

  ما بلبلان لب از طلب کام بسته ایم                                    چشم هوس ز گلشن ایام بسته ایم

                                                                                                               )669  :14186(  

اجتناب از راه و روش شیطان و سپردن راه مستقیم

  دلا ز راه راست روي در هراس و بیم مباش                  چو دیو منحرف از راه مستقیم مباش

                                                                                                               )623  :13333(  

کردن شایسته نیستپیران را جوانی

  زانکه پیران خشن کسوت را                                            هم لباسی به جوان بی نمک است

                                                                                                                      )12 :241(  

حفظ حیا و آزرم

  تا به کی دست تمنا هر طرف سازي دراز         اي دل بی شرم، شرمی، بی حیایی تا به کی؟

                                                                                                              )894  :18362(  
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  دعا و نفرین -4-1-7

درخواست از درگاه . تضرّع. استدعاي برکت. استغاثه به خدا. حاجت خواستن، ج ادعیه، دعوات :دعا«    

. یارند. غورا. پسورسنه.بسور.لعنت.دعاي بد :نفریندرخواست حاجت از خدا براي خود یا دیگران؛ . خدا

  ).هاي دعا و نفریندهخدا، ذیل واژه(» مقابل آفرین.ضدآفرین . دشنام. پشور. پشول

ي مسلمان رواج دارد، که البتّه این هایی است که در جوامع به خصوص جامعهدعا کردن و نفرین از مقوله   

زاري از دشمنان و رضایت به قضا و قدر الهی ندارد و همچنین کراهت و بیگونه منافاتی با دو موضوع هیچ

اي است که از جانب شریعت به آن امر شده است و شکّی نیست که کردن براي خود و دیگران مسئلهدعا

  .شوددعا کردن براي خویشتن یا دیگران سبب صفاي درونی انسان و خشوع دل و روشنی نفس می

ي امیر جامعه. درد داردي دعا کاربردي بیشتر از جوامع غنی و بیو رنج دیده مقوله در جوامع فقیر    

نفرین در : وي مضمون دعا و نفرین را در موارد زیر به کار برده است. باشدي اول میپازواري نیز جزء دسته

  ...حقّ ظالمان، دعا وخیرخواهی براي معشوق،  خواستن عنایت از امامان و

 ظالمان درحقّنفرین

har kasi ke mene haq re sar mâleni pâهرکسی که منه حق ره سرمالنی پا         

                      umid dârme ke haq baresi še jâامید دارمه که حق برسی شه جا 

  )5:  2ج( 

  .کند، امیدوارم که خدا او را به سزاي خود برساندمرا پایمال می کس که حقّهر: ترجمه

 یارخیرخواهی براي

te dulet vihâr xu bâyre bâlâته دولت ویهار خو بایر بالا                                        

čenânke daryu sadef bayre mulâچنانکه دریو صدف بایره مولا                         

  )6: 2ج( 

صید ) مروارید(که ناخدا از دریا صدف گیرد، چونانبآفتاب بهاري بالا ) مانند(دولت تو : ترجمه

  .کند

 خواستن از امامان عنایت

ân dah o doii dulet be to yeki vâآن ده ودویی دولت به تو یکی وا                    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



٣٨

ân hašt      آن هشت و چهار ره نظر با تو بیوا               o čar re nazer ba to bivâ

  )10-9: 2ج( 

  .با تو باشد) امام(نظر آن دوازده  باشد وبه تو یکی ) امام(دولت آن دوازده ) همواره(: ترجمه

نفرین براي انسان نانجیب

sari taš âyre tâ selm o tur basuzeساري تش ایرِ تا سلم تور بسوزه                     

âdeme nâآدم نانجیب پرِِگور بسوزه  najib e per e gur basuze                     

  )136:  1ج(

  .گور پدر آدم نانجیب بسوزد) ولی با این حال(ري آتش بگیرد تا سلم و تور بسوزد، سا: ترجمه

ي خواهد تا شعلهطالب آملی از مضمون دعا و نفرین در بعد معرفتی بهره گرفته است، وي از خدا می    

. هاي زار نجاتش دهدخواهد تا از گریهاز خدا می او. اش را تطهیر دهدشوقش را افزون کندو لباس باطن

  .مضمون بیت اول دیوان او دعا است. گونه گزندي از یارش دور شودخواهد تا هرهمچنین می

دعا براي افزونی شوق

  ي شوقم فزون ساز                                                    مرا آتش کن و در عالم اندازالهی شعله

                                                                                                                               )1 :1(  

دعا براي تطهیر باطن

  لباس باطنم را شستشو ده                                                        گل بی رنگیم را رنگ و بو ده

                                                                                                                             )1 :11(  

خواستن شکیبایی، قرب با حبیب، نعمت دیدار، زبان دلفریب

  یم دادي زبان عندلیبم دهزفیض شکّرستان سخن یارب نصیبم ده                              بیان طوط

  مرا چون شوخ چشم و بی ادب بودم در این مکتب        ادیبم داده اي فیضی زآداب ادیبم ده

                                                                                                      )858 :17675-17678(  

 نفرین در حق زمانه

  مرا خاکروب هر درگاه                                زمانه ساخت که روي زمانه باد سیاهجبین بخت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



٣٩

                                                                                                                     )94  :3148(  

  شکر -4-1-8

  ).343: 1، ج1366آمدي، تمیمی(» شکرترجمان نیت و زبان طویت است: لسانُ الطَّویهالشُّکرُ تَرجمانُ النِّیه و «

حالت شکر و سپاس، نخستین حالتی است که با توجه به منعم بودن خدا و شناخت او به عنوان ولی نعمت «

  ).334:  1، ج1384مصباح یزدي، (» آیددر انسان به وجود می

هاي به صفات و افعال الهی معرفت به این حقیقت است که خداوند نعمتهاي مربوط از جمله شناخت    

شناخت خداوند . تواند این عطا و انعام را در دنیا ادامه بدهدکه وي میزیادي به انسان عطا کرده است و این

پدید تواند در انسان حالات خاص رفتاري و روانی به لحاظ این قدرت و توجه به این گونه افعال الهی می

  .شمار خداوند استآورد که نخستین حالت و مهمترین آن شکر و سپاس از نعمات بی

ها از خداست همراه با صرف نعمتها در جهت محبت و رضاي خدا، پس ي نعمتکه همهشناخت این«    

و . شکر هر نعمتی این است که آن را از جانب پروردگار بدانی و در راهی که او دوست دارد مصرف کنی

  ).308:  3، ج1370نراقی،(» شکّی نیست که این معرفت و این به کار بردن نیز نعمتی از خداست

ترین اوضاع زندگی به درگاه الهی شکر وي در سخت. امیر پازواري شاعري است شاکر به درگاه خداوند    

همتا توکّل کرده و ردگار بیکند از این رو به پروآورد و ایمان دارد که خداي کریم به او توجه میبه جا می

  .وي همانند یک حکیم اخلاقی از نعمت زندگی و حیات به درگاه الهی شاکر است. ات اوستکر نعماش

شکر از نعمت زنده بودن

ager ke deni mâl o melk mi namunesاگر که دنی مال و ملک می نمونس       

šokr gemeشکر گمه که سر به تن می بمونس  ke sar be tan mi bamunes         

  )494:  2ج( 

  .ه استماند من کم سر به تنکنم که دستاگر در دنیا براي من مال و ملکی نماند، شکر می: ترجمه

شکر در سختی

čâr dore divâr xâk mene sorine            چادر دور دیوار خاك منه سرینه             

šokr be xedâ gemme xedâ karime     شکر به خدا گمه خدا کریمه                   

  )508:  2ج( 
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  .، خدا کریم استکنم، خدا را شکر میي دیوار، بالش من استخاك چهار گوشه: ترجمه

او از  .آوردوي نیز از سختیهاي روزگار، شکر به جا می. طالب آملی نیز همانند امیر فردي شاکر است    

گوید؛ همچنین او معتقد است بالیدن فکر و ذهن خویش و از اینکه محنت و سختیها گذران است شکر می

جا آورد چون این شکر است که باشد باید شکر به -یعنی فقر–که اگر انسان در حال گرسنگی و تشنگی 

عطا نموده است به درگاه روي که خداوند متعال به او شرح صدر وي از آن .شودسبب ازدیاد نعمات می

  .گویدسپاس میالهی 

شکر در سختی و شداید

  گوییم آب شور و نان تلخ راایم               شکرمیچون مگس بر چرب و شیرین جهان واله نه

                                                                                                                   )237  :6099(  

  گوي نعمت بی آب و نانیمگویند بندگان شکم شکر آب و نان                               من شکر

                                                                                                             )1041  :21223 (  

شکر به زوال محنت و سختی

  شاید به نهایت رسد این کلفت و اندوه                       نومید نیم شکر که محنت گذران است

                                                                                                                   )346  :8142(  

ي تابانشکر به جهت اندیشه

  اي صاف تر از آب حیاتم دادندشکر کز ظلمت اندیشه نجاتم دادند                               سینه

                                                                                                                 )567  :12278(  

ا تمامی وجودشکر ب

  در شکر عطایت اي خداوند کریم                                جان جسم صفت کاش پذیرد تقسیم

                                                                                                               )960  :19526 (  
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  )ص(محبت به اهل بیت پیامبر -4-1-9

ستایش از صاحبان فضیلت و معرفت که در واقع بزرگداشت از مکارم اخلاقی و کرامت انسانی است، «    

  ).264:  2، ج1366رزمجو، (» باشدامري خداپسندانه و خردپذیر می

- هاي منحرفي گناهان و جاذبهاي است که در برابر همهمحبت به اولیاي خداوند نیرومندترین انگیزه    

ترین راه تحصیل این محبت توجه به شفاعت دهد و سادهانسان استقامت، ایستادگی و پایداري می کننده، به

  .اندي اولیاي خدا بعد از مرگ انسان به آن وعده دادهاست که همه

در جاي . نشان داد) ع(و اهل بیت) ص(اش را به خاندان پیامبرامیر در سراسر دیوان اشعارش، دوستی«    

فراوان آمده که نشان از مذهب شیعی وي ) ع(و امام رضا) ع(حسین) ع(حسن) ع(اشعار نام علیجاي دیوان 

ي اطهار، سراسر دیوانش از مظاهر اسماء و ائمه) ص(امیر پازواري شاعریست معتقد به خدا و پیامبر. دارد

  ).306: 1389تبار، ابراهیم( » الهی و پیامبر و دوازده تن معصوم وسایر پیامبران الهی پر است

) ص(وي آفرینش را طفیلی وجود محمد. مضمون ذکر شده از بسامد بالایی در اشعار امیر برخوردار است    

، )ع(، حسین)س(، فاطمه)ص(ي محمد هاي بسیاري در دیوان امیر دربارهبا آنکه ستایش. داندمی) ع(و علی

حدود «. انددر اشعار  او ستایش نشده) ع(ي علیآمده، اما هیچ یک از معصومین به اندازه) ع(و امام رضا

در اشعار امیر ذکر شده، وي هرکسی را که دوستی علی را در دل نداشته باشد؛ مورد ) ع(پانزده بار نام علی 

  ).307:همان (» بمیرد) بهار( کند که در اول فصل گل دهد و آرزو میطعن و نفرین قرار می

ي خلقت آدملازمه) ع(وجود علی

amir gene tâ šâhe kabir nâyvâ            امیر گنه تا شاه کبیر نایوا                              

âdem sâten gel be xamir nâyvâ         آدم ساتن گل به خمیر نایوا                          

  )9: 2ج( 

  .بودنمی) ممکن(میر گل خبود، ساختن آدم با گوید اگر شاه بزرگ نمیامیر می: ترجمه

ع(طلب عنایت از امام رضا(

yâ šâhe xorâsun matleb dârme te varیا شاه خراسان مطلب دارمه ته ور           

tu mere hade šarbetتو مره هاده شربت حوض کوثر                       e huze kusar

  )508:  2ج( 
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  .دارم، تو به من شربت حوض کوثر را بدهاي شاه خراسان، مطلبی نزد تو : ترجمه

موجب روشنایی دل و عبور از پل صراط) ع(ذکر علی

yâ ali gem eke su dakefe mene delیا علی گمه که سو دکفه منه دل                  

untur beškofe sorxo sefid pian gol        طور بشکفه سرخ و سفید پیان گل   اون

harkas esme ali re biare še delبیاره شه دل                          هرکس اسم علی ره 

ali bale mâs bune qiâmete pelعلی باله ماس بونه قیامت پل                                 

  )507:  2ج( 

-طور بشکفد که گل هاي سرخ و سفید میگویم تا در دلم روشنایی بیفتد، آنیا علی می: ترجمه

  .شودکس نام علی را به دل خود بیاورد، علی بر روي پل قیامت بازوگیر او میهر. شکفد

ع(مرگ براي دشمنان علی(

harkas ke ali re dus nedârne še delهرکس که علی ره دوس ندارنه شه دل        

avvele vihâr bemire museme golاول ویهار بمیره موسم گل                             

  )571:  2ج( 

  .را در دل خود دوست ندارد، اول بهار در موسم گل بمیرد )ع(کس که علیهر: ترجمه

بهترین نام، نام رسول ا...

hezâro yek esm avvel donyâ biâmuهزار و یک اسم اول دنیا بیامو                   

esme behterin rasulallâ biâmuبیامو                                   ... اسم بهترین رسول ا

  )156:  1ج( 

  .آمد )ص(ل دنیا آمد، بهترین اسم، اسم رسول االلههزار و یک اسم او: ترجمه

هع(ي اطهارستایش ائم(

avvel besmellâ geme nume xedâreگمه نوم خداره                        ... اول بسم ا

salevât raseme Mohamed sallellâreره               ... صلوات رسمه محمد صلی ا

haseno hosayn fâtemeye bezâreي بزاره                            حسن و حسین فاطمه

ajeb nure pâk dâšte emâm rezâreعجب نور پاك داشته امام رضاره                  
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  )508:  1ج( 

حسن و حسین  .فرستماالله مید صلی، صلوات به محمآورماول بسم االله نام خدا را بر زبان می: ترجمه

  .عجب نور پاکی داشت ) ع(بودند، امام رضا ) س(که زاییده فاطمه 

هبیي معصومینزاري از دشمنان ائم
1

dârme do      دارمه دو شش مهر ره دل میون مشت šeš mehr re del miun mašt

seسه ره به بیابان بهشت با سگ لشت  re be biâban behešt bâ sage lašt           

                  ferdâ    aresât bune qiâmet e daštفردا عرصات بونه قیامت دشت 

se re haft yaqin dârme devâzde   سه ره هفت یقین دارمه دوازده ره هشت re hašt

  )24:  2ج( 

  .در دل خود لبالب دارم، آن سه تن را با زنجیر سگان در بیابان گذاشتم) امام(مهر دوازده :ترجمه

دوزخ (در هفت طبقه ) تن(شود، یقین دارم که آن سه ) برپا(عرصات که دشت قیامت ) روز(فردا 

  .و دوازده امام در هشت طبقه بهشت) باشند

طالب که از شاعران شیعی مذهب است در یک رباعی در مدح پیامبر، یازده قصیده و یک قطعه در «    

-دارد و این) ع(و یک قصیده در مدح امام زمان) ع(و یک ترکیب بند در مدح امام رضا) ع(مناقب امام علی

خواهد تا خاك او می ). 516:  1390لطفی، ( » گونه ارادت خویش را به پیامبر و آل رسول نشان داده است

همچنین او علی . داندمی) ع(ي امام علیي داغ به پیشانی زدهي معصومین شود و خویش را بندهدرگاه ائمه

اي است که رهایی از خوف و خطر را در تا اندازه) ع(ي او به علیعلاقه. شماردي دین میرا فروغ ناصیه) ع(

که هرکس در این سایه بیاساید از هول محشر غمی نخواهد طوري ایشان دانسته آنآسودن در زیر سایه

  .داشت

بندگی درگاه اهل بیت

  بر همه سوگند که طالب صفت                                              خاك در هشت و چهارم کنید

                                                          
( » نمودگونه بیان میاش را در این زمینه رمزمذهبی به دور نبوده است و اندیشهامیر به عنوان یک شیعی از ملاحظات « ١

).117: 1376داوودي، 
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                                                                                                                       )25  :520(  

ع(فروغ دین علی(

  ...ي دین علی ولی افروغ ناصیه                   ي عقل              ي دانش صفاي سینهضیاي دیده

                                                                                                                      )95  :3162(  

پناه بردن بر درگاه امام زمان

  عسگري برم پناه                                            بر درگه امام زمان نقداز شرم این سیاه دلان می

                                                                                                                    )109  :3460(  

ساقی فقط ساقی کوثر

  ننوشم می اگر در مجلس روحانیان باشم                    به غیر از ساقی کوثرنخواهم باده پیمایی

                                                                                                                    )117  :3646(  

ع(ستایش درگاه امام رضا(

  درگه کیست آن رفیع مقام                                                        که از او میچکد تراوش دین

  شاه ملک و صفا                                                                نقد حیدر علی بن موسیدرگه پاد

                                                                                                         )161  :4535-4536(  

ع(ي امام علیآسایش در زیر سایه(

  ها رو رجایی طلب کني شاه مردان                                            وزین خوفساي در سایهبیا

                                                                                                                )1049  :21395(  

ل به علیع(آرامش قیامت در گرو توس(

  غم از هول محشر نباشد کسی را                                           که دارد چو شاه نجف پیشوایی

                                                                                                               )1053  :21479(  
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  مذمت دنیاي مادي -4-1-10

هاي اخلاقی دارد و باید در اطرافش توضیح داده شود چه بر محور موضوع دنیا ارتباط بیشتري با بحثآن    

 ع آن در بسیاري از کتب اخلاقی به عنوان سمبل ضداین است که دنیا در بسیاري از آیات و روایات و به تَب

  :اندي مذمت دنیا آوردهبارهدر اکثر کتب اخلاقی مطالب قابل توجهی در. ارزش مطرح شده است

  ).10:  1، ج1366تمیمی آمدي، (» گرداندکند و دنیا خوار میدین بزرگ می: الدینُ یجلُّ، الدنیا تَذَلُّ«

چه انسان را بر تقوي است، مگر آن) سبب دوري ازخدا(ملعون   –کم و زیادش، حلال و حرامش –دنیا «    

تر باشد اجتنابش از تر و کاملرود و هرکه معرفتش قويدنیا به شمار نمی الهی کمک کند، که این اندازه از

  ).62:  2، ج1370نراقی، (» نعمتهاي دنیا بیشتر و شدیدتر است

جویند مذمت نشده آشامند و تمتّع میخورند و میکنند، میدر قرآن کریم از آنان که در دنیا زندگی می«    

اندو در کنار آن اند و در مقابل آخرتش برگزیدهفتهاند و بدان آرامش یادهبلکه آنان که به دنیا دلخوش کر

  ).203:  1384مصباح یزدي، (» کنند، مذمت شده استکمبودي احساس نمی

- اعتبار خوانده است وي با اهمیت ندادن به مادیات کوشیده است با سرخوردگیامیرپازواري دنیا را بی    

طوري که . وضعیت موجود زمان خویش و حاکم بر جامعه سازگاري ایجاد کندهاي اجتماعی حاصل از 

او معتقد است هرکس در این دنیا کمتر زیسته کمتر به گناه .در اشعارش هویداست دنیا ابراز ناخوشنودي از

  .آلوده شده است

زندگی کمتر در دنیا موجب پاك زیستن

tu panj ruze    omr dârni te         تو پنج روز عمر دارنی تره چیه باك re čie bâk

  harkas in deni kamter beziste hase ve pâkهرکس این دنی کمتر بزیسته هسه وء پاك 

  )139:  1ج( 

تر کمتر در این دنیا زندگی کرد پاك پنج روز عمر داري، باکت از چیست؟هرکستو :ترجمه

  .است

اي نبرده استکسی از دنیاي فریبنده بهره

deni do            رنگ هرگز نوو یکی رنگ دنی دو rang hargez navve yeki rang

sarfe navere kasi be zamuneye čang              ي چنگ   صرفه نَوِرِه کسی بزمونه
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  )67:  2ج( 

  .بردشود، کسی از دست زمانه بهره نمیرنگ نمیدنیاي دو رنگ هرگز یک: ترجمه

 حاصلی ندارد دنیازر و سیم

âdem či hâsel âdemi             آدم چی حاصل آدمی زاد چی حاصل zâd či hâsel

zare šiše o sim o devât či hâselزر شیشه و سیم دوات چی حاصل                       

  )570:  2ج( 

  .حاصلی داردزاد چه حاصل، شیشه طلایی و دوات سیمین چه آدم چه حاصلی دارد و آدمی :ترجمه

رودنادان در گرداب زمانه فرو می

dunâ une ke lajenne zamuneye čam          ي چم         دونا اونه که مجنّه زمونه

nâdun un eke xorne zamuneye qam           ي غم    نادون اونه که خورنه زمونه

  )84:  2ج(

به خاطر بار هجر است که قامت زمانه خم شده اي دل تو غم نخور، رسم زمانه این است، : ترجمه

  .است

 از دري آمدن و از دري دیگر رفتن

nasihet yârun men šomâ    یارون من شماره بؤوم            نصیحت re ba   uvem

in dar darاین در درآمو اون در ونه من شوم  âmu un dar vene men šum         

  )88:  2ج( 

  .باید از آن در بروممن به شما نصیحت بگویم، من از این درد درآمدم، مییاران، : ترجمه

دنیا به ثروتمندان نیز وفادار نیست

čandin bi kafen bamerdene mâl dârunچندین بی کفن بمردنه مال دارون          

                  in denyâ esâ hamiše hasse yârunاین دنیا اسا همیشه هسه یارون  

  )151:  1ج( 

  .چقدر مال داران، بی کفن مردند، این دنیا همیشه برپاست اي یاران: ترجمه

نمایدامیر دنیا را سه طلاقه می
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amir gene âlem re barutme ju  iامیر گنه عالم ره بروتمه جوئی                           

sang    نگره من سرین کمه درازه شوئی    س re men sorin kemme derâze šu   i

  )234:  2ج( 

  .کنم، در شبان دراز من سنگ را بالش خود میجویی فروختم) دانه( گوید دنیا را بهامیر می: ترجمه

وي . در دیوان طالب آملی نیز اشعاري با مضمون نکوهش دنیاي مادي از بسامد بالایی برخوردار است    

دارد که خوشی و ناخوشی دنیا کوتاه است و خرسند است ضمن نصیحت به ترك دلبستگی دنیا اذعان می

از دید  .داندبر آب می که فرش او بوریا و مسند او مصلّایی باشد؛ همچنین او نقش و نگار زمانه را رقم

برد که دل بر دنیاي فانی ي وي خوشی و ناخوشی دنیا دو روز است و کسی در این میان بهره میحکیمانه

  .نبندد

فلک فتنه جویی ناپایدار

  فلک فتنه جویی است ناپایدار                                                       مر او را قضا و قدر دستیار

                                                                                                                   )208  :5550(  

طلب کردن از دنیا همانند جرم

  اي ز چرخ مراد                      زجرم خویش پشیمان شو و دگر مطلباگر به سهو طلب کرده

                                                                                                                   )259  :6527(  

همانند سراب  ايچهجهان بازی

  بازي مخور که آب جهان جز سراب نیست          زهریست در تراوش ازین چشمه آب نیست

                                                                                                                    )383  :8840(  

ناپایداري عمر

  ي عهد سپهر محکم نیستي عمر                     که همچو رشتهمدار این همه دلبستگی به رشته

                                                                                                                    )390  :8964(  

عدم ثبات دنیا

  نگ مکندرز منزلی که بباید گذشت               جهان نه جاي ثبات است پاي دل بردار           

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



۴٨

                                                                                                                 )822  :17025(  

  معرفت خداوند -4-1-11

علم و معرفت از جهت شرافت وکمال به حسب شرافت مدرك یعنی معلوم، مختلف و متفاوت است، «    

و . تر و برتر خواهد بودعظیم  -یعنی معرفت به آن -پس هرقدر مدرك بزرگوارتر و شریفتر باشد ادراك

بالاترین و  اشرف و اعلی و اجلّ موجودات است، پس معرفت به او –سبحانه  -شکّی نیست که واجب

  ).198:  3، ج1370نراقی، (» هاست شریفترین معرفت

ي ایمان انجام هاي اخلاقی ایمان به خداست و از دیدگاه اسلام تا کاري به انگیزهي تمام ارزشریشه«    

  » خداشناسی علمی است که در تکامل اخلاقی، انسانی و معنوي ما مؤثّر است. نگیرد ارزشمند نخواهد بود

  ).246:  1، ج1384مصباح یزدي، (                                                                                                        

. ها بوده استي اول شناساندن خداوند و وحدانیت او به تمام انساني ادیان توحیدي در وهلههدف همه«    

، در اسلام توحید به معناي وسیع کلمه تنها اعتقاد به خداوند نیست. یامبران الهیي پو یکتاپرستی اولین آموزه

  ).172:  1389پیروز و ملک، ( » بلکه اطاعت محض و  تسلیم در برابر اوست

بهترین روش براي خداشناسی و تحصیل معارف الهی روش اولیاء و انبیاء و از همه بهتر روش قرآن     

اند آدمی تا خویش را نشناسد خداي خویش ي آنان فرمودهاست که همه _روردگارکتاب آسمانی و بیان پ_

   .را نخواهد شناخت

    » براي امیر پازواري به عنوان یک مسلمان معتقد که تربیت مذهبی داشته است، شناخت خداوند بسیار مهم

اي از دید امیر هر فردي براي شناخت خدا باید اول خود را بشناسد و جهان هستی نیز به عنوان نشانه. است

دن پروردگار تاکید دارد و از دشمنان براي رسیدن به اوست، و بارها به یکتایی، بخشایندگی و دستگیر بو

وي با اقرار به قادر بودن پروردگار و تفکّر در صنع خداوند و درك ). 173: همان (» زار است خداوند بی

  .صفات او در پیِ شناخت خداوندگار خویش است

اقرار به یکتایی و علّام بودن پروردگار

qasem xorme me jâno me del me delârâقسم خورمه مه جان ومه دل مه دلارا 

be ân qâdereبآن قادر فرد بهدون دونا                                  farde behdune dunâ

  )2:  2ج( 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  .اي که دانا و بهدان استهخورم به جان، به دل و دلاراي خودم، به آن تواناي یکّسوگند می:ترجمه

قدرت مطلق خداوند است

nesfe denyâ ke xâneye ka   bu   e                   ي کعبوئه        نصف دنیا که خانه

mašreq tâ maqreb xâleqe yek veju   eمشرق تا مغرب خالق یک وجوئه          

  )156:  1ج( 

ي یک ي کعبه است، از مشرق تا به مغرب به اندازهخانه) محل(دنیا در ) وسط(= ي نیمه: ترجمه

  .وجب خدا است

ّت دل درك کردن صفات حقموجب نورانی

harهرکو به صفات حق بئیه قانع                             ku be sefâte haq bayye qâne 

  nure haq vene del re hakerde lâmeنور حق ونه دل ره هکرده لامع                    

  )143:  1ج(

  .حق دل او را نورانی کردهرکس که به صفات حق قانع شد، نور : ترجمه

در قدرت پروردگار انحیر 

vene hakerden fekreونه هکردن فکر نهم سماره  nohom semâre                     

ajeb bisetun besâte in semâreعجب بیستون بساته این سماره                              

  )165:  2ج( 

  .این آسمان را ساخت ) خدا(ستون ، عجب بیرا کرد باید که فکر آسمان نهممی: ترجمه

آغاز هر سخن، نام خداوند

benyâde soxen nume xedâ xejireبنیاد سخن نوم خدا خجیره                              

negârandeye arz                             ي ارض و سما خجیره نگارنده o semâ xejire

  )178:  2ج( 

  .، خوب است ي زمین و آسماننگارنده) نام(است، در ابتداي سخن نام خدا خوب : ترجمه

تفکّر در صنع خداوند راهی به سوي شناخت او

ajeb    iš                    عجب عیش گاه بساته این دنیاره    gâh besâte in denyâre

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



۵٠

 tâ xalqun bavinen bešnâsen xedâre                   تا خلقون بوینند بشناسند خداره 

  )167:  2ج( 

  .مردم ببینند و خدا را بشناسند) که(گاهی، این دنیا را ساخته است، تا عجب عیش: ترجمه

 قدرت پروردگار در خلقت انسان

bešekle miun haft češmeye u besâte  بشکل میون هفت چشمه او بساته             

سیل یکی نواتهدوتلخ و دو شور و دو 
1
 do talxo do šuro do seylo yeki nevâte  

  )319:  2ج( 

دو تلخ و دو شو رو دو سیل و یکی نبات ) که(میان شکل آدمی هفت چشمه آب ساخت،  به:ترجمه

  .است 

 خداوند نه فرماندهان ستمگردوست

gar duste var mere ru varen yaگر دوس ور مره رو ورن یاروآر              ru âr

              ya Mansur pion varen be pâine dârیا منصور پیون ورن به پایین دار 

te vâsar mere pus kanen zâri zârته واسر مره پوس کنن زاري زار                     

analhaq bête sar ke te yâreme te yârاناالحق بته سرکه ته یارمه ته یار               

  )560:  2ج( 

 خاطر دوستی تو اگر به .کنند، یا همانند منصور به پاي دار ببرندببه خاطر تو با زاري پوست مرا  اگر :ترجمه

. ، یار توگویم که یار تو هستماناالحق براي تو می پوست مرا به زاري بکنند

-به شناخت در خداوند می ي عارفي خاصی دارد وي به دیدهمعرفت خداوند در اشعار طالب نیز جلوه    

که از کند با آنگوید که جز ستایش خداوند کار دیگري ندارد و در جایی اذعان مینگرد و در جایی می

. او حاضر است تا با مژگان چشم در جستجوي شناخت حقّ برود .همه دور است ولی به خدا نزدیک است

  .گیردها را در بر میي آن لغزشالهی همهکار باشد ولی غفران وي معتقد است بنده هر اندازه گناه

                                                          
1

ي گوش، دوشور، آب دو سوراخ بینی، دو سیل، آب ي آدم هفت چشمه ساخت و منظورش از دو تلخ، مایهخداوند درمیان چهره«       

  ).356:  1384داوودي درزیکلائی، ستوده و (» دهان استنبات، آبدوچشم و یک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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سرشت طالب با حمد خداوند عجین است

  مرا جز نیت حمدت بدل نیست                                    جز این اندیشه ام در آب و گل نیست

                                                                                                                           )1  :13(  

 پروردگار با مژگان چشم معرفت برايسپردن راه

  ام به جستجویتپاي مژه                                           اي که فرسود              یارب تو چه قبله

                                                                                                                   )314  :7535(  

دلی محو صفات پروردگار

  در معرفت ذات دلم محو صفاتست                   تاگشته یقینم که صفت مظهر ذاتست            

                                                                                                                   )340  :8036(  

خداوندي غفور

  کندنظر به گناهش نمی هرآنقدر که برد جرم سوي دوست                          غفران او» طالب«

                                                                                                                  )547  :11908(  

از همه دور و به خدا نزدیک

  نگرم کور نیمي او میهمه جا جلوه     گرچه دور از همه گشتم ز خدا دور نیم                      

                                                                                                                  )795  :16512(  

 پروردگار معرّف و بنده مجهول

  ش و ما محرومیماو ذات هما و ما به نسبت بومیم                                         او محرم راز خوی

  گر او معرّف، ما همه مجهولیم                                                ور او موجود، ما همه معدومیم

                                                                                                     )970  :19710-19711(  
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  معرفت نفس -4-1-12

ي انبیاء عظام که اعتبار خودش را همیشه حفظ کرده و بلکه تدریجاً ترین دستورات حکیمانهاز قدیمی«    

اي انسان : کههاستي معروف از آنارزش آن بیشتر هم کشف شده است، انسان شناسی است و این جمله

انسان خودت را بشناس تا خدا را بتوانی اي  -ا: این جمله براي دو منظور گفته شده است. خود را بشناس

خود را بشناس تا بدانی که در این زندگی و در این جهان چه باید کرد و چگونه بایستی رفتار  -2بشناسی 

  ).109-108: 1362مطهري، (» کرد

  »اگر انسان خودش را درست شناخت، حقیقت هستی وحقیقت حیات و زندگی خود را به خوبی دریافت«

  ).133:  2، ج1384مصباح یزدي، (                                                                                                         

      هدف اصلی از معرفت و شناخت نفس، معرفت و شناخت خداوند است و این دو مقوله، اجزاي لاینفک

بنابراین هرچقدر نفس آدمی . قیم با صفات و تجرّد نفس داردي مستباشند که این بحث رابطهیک پیکر می

  . تر خواهد بودتر باشد شناخت خویشتن آسانصاف

امیر به دلیل اُنسی که با قرآن دارد در شعرش به چگونگی آفرینش انسان اشاره کرده است و انسان را «    

داندفرینش انسان را عشق میکند و غرض از آفی میالهی معرّ موجودي ارزشمند و داناي اسماء«  

  ). 179:  1389پیروز و ملک، (                                                                                                  

وي با تأسی از احادیث و . اي برخوردار استي معرفت نفس از اهمیت ویژهدر دیوان امیر پازواري مقوله    

هاي عرفان ایات معصومین این مؤلّفه را در جاي جاي اشعارش به کار بسته است؛ البته گاهی به رگهرو

آوري به خلقت انسان که در چهل صباح و با دستان پروردگار او با یاد .خوریماسلامی نیز در اشعار وي برمی

که داراي چنین شرافتی صورت پذیرفت به عظمت نوع انسان اشاره کرده است و معتقد است که موجودي 

  . است نباید خویش را ارزان بفروشد

آفرینش انسان از خمیر گل

un hâl ke xedâ u kerde âdeme xâkاون حال که خدا او کرده آدم خاك            

me gel re xamir hâkerde te qam e vâkمه گل ره خمیرهاکرده ته غم واك      

  )71:  2ج( 

  .سرشت، گل مرا با هواي غم تو خمیر کردآن خاك که خدا گل آدم را با آن می :ترجمه
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 اً(انسان تفسیر حدیث قدسیخفیکَنزَاً م کُنت(

"men "vâjebolvojud e    allamalasmâmeمن واجب الوجود علّم الاسمامه       

konto kanzan" gereh re men bošâme"کُنت کَنزَاً گره ره من بوشامه               

xamir kardeye âbe čehel sebâmeخمیر کرده آب چهل صبامه                          

arzun mafruš dorre gerânbehâmeارزان مفروش در گرانبهامه                           

  )160:  1ج(

خمیر کرده آب . دم کررا من باز) نزاًکَ نتکُ( ي، گرهالوجود هستمهاي واجبمن داناي نام: ترجمه

  .بها هستم ، در گرانارزان مفروش) مرا ( چهل صبا هستم، 

ابتدا خود شناسی، سپس خداشناسی

       tâ "man    arefa" xiš re baxunestimâخویش ره بخونستیما ) من عرِف(تا 

    joz zâte xedâ digger nadunestimâجز ذات خدا دیگر ندونستیما                        

  )11:  2ج( 

  .دانستمدیگري نمی) ذات(خود را نخوانده بودم، جز ذات خداوند » فرِن عم«تا : ترجمه

 نبهشودآدمی را هرچه ریز ریز کنی تمام نمی) وجود(د

tiqe    ezrâiile ke hargez ve kond nabuneتیغ عزرائیل که هرگز وِکُند نبونه     

denbeye âdemie ke inji tom nabune     ي آدمی که اینجی تُم نبونه             دنبه

  )132:  1ج( 

-آدمی است که هر چه ریز ریز می) وجود(شود، دنبه تیغ عزراییل است که هرگز کند نمی: ترجمه

  .شودکنند تمام نمی

وفا باشدانسانی که از خاك است نباید بی

âdem zerre xâke harči ke ouliâ bu                   که اولیا بو آدم ذره خاکه هر چی

heyfe ke âdemi anne bi                                وفا بو حیفه که آدمی اَنِّه بی vefâ bu

  )576:  2ج( 
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اي خاك است هرچند که از اولیاء باشد، صد حیف است که آدمی اینقدر بی وفا هانسان ذر:ترجمه

  .باشد

هاي خوبیانسان جامع همه

                    besâte tere un tur ke vesse saneبساته تره اون طور که وسه صانع 

               hâkerde bête tan hame čiz re jâmeهاکرده بته تن همه چیزره جامع 

  )141:  1ج( 

  .را جمع کرد) همه خوبی ها(همه چیز خواست تورا ساخت، در تن تو طور که میخدا آن: ترجمه

داندقدر دوستی را می کسی که خود را بشناسد

un tur donne xiši re unke dunne xišiاون دونّه خویشی ره اونکه دونّه خویشی    

men dumme ke me sute del re ke xišiمن دومه که مه سوته دل ره که خویشی  

  )256:  2ج(

کسی ام چهدانم که با دل سوخته، من میداند که خود را بشناسدرا میکسی قدر دوستی : ترجمه

  .خویشاوند است

آفرینش انسان با عشق

avvel geme bâ qâder afsuneye ešqي عشق                     اول گمه با قادر افسونه

                         besâte gele âšeq bahuneye ešqي عشق بساته گل عاشق بهونه

  )63:  2ج(

  .عشق ساخته است يي عشق، گل آدم را همراه با بهانهگویم که قادر افسانهل میاو: ترجمه

وي گاهی . باشدي معرفت نفس اشعاري نغز و زیبا دارد و مطابق با اشعار امیر میطالب آملی نیز در مقوله    

خواهد خود را در جایی می. دیگر معرّف احوال خویش استکند و در جایی توصیه به خودشناسی می

-که در پیِ مسندها را به جاي آنوي انسان .کندي والاي انسانی را واگویه میبشناسد و در جایی دیگر مرتبه

نشینی و مقام دنیوي باشند، دعوت به خودشناسی کرده و معتقد است که انسان روح پاك الهی و کیمیاي 

  .پروردگار استدستان 
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دعوت به خودشناسی

  ي خسروان مخواههبشناس گوهر خود و در جیب کان مریز                          مسندنشینی و کلّ

                                                                                                                      )89  :3017(  

ي انسان بالاتر از خورشیدمرتبه

  که در خلوت خورشید نشیمن دارممن       ي خفاشی چند                  چون کنم رغبت ویرانه

                                                                                                                 )667  :14151(  

 خداوند استانسان روح قدسی

  ام با دود گلخن دشمنی دارمنسیم گلشن     سراپا روح قدسم جمله با تن دشمنی دارم           

                                                                                                                )669 :14176(  

در جستجوي شناخت خویش

  عرّف احوال خود شوم                    خود دست خویش گیرم و دلّال خود شومخواهم یکی م

                                                                                                                )724  :15203(  

وصف حال خویش

  نی خاکیم به رتبه و نی آسمانیم                        نی خلق این جهانم و نی آن جهانیم              

  من خود ز خلق خویش نیم آگه اي سپهر                             باري تو وانماي بنوعی که دانیم

                                                                                                  )1040  :21188-21189(  

انسان کیمیاي خداوند است

  سزاوار اکسیر اعظم تویی تو                                                 برو صحبت کیمیایی طلب کن

                                                                                                              )1048  :21363(  
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  یقین -4-1-13

که  ،یقین یعنی اعتقاد جزمی که از روي دلیل و برهان باشد سرِ دین است و مانند سر: الیقینُ رأس الدین«    

  »تر استتر است بر سایر ارکان دین مقدم است و از همه عمدهو از همه عمده بر سایر اعضاء مقدم است

  ).214: 1، ج1366تمیمی آمدي، (                                                                                                      

ي یقین اعتقاد ثابت و جازم مطابق با واقع هضد جهل مرکّب و حیرت و شک، یقین است و نخستین مرتب«    

  » پس اعتقادي که مطابق با واقع نباشد یقینی نیست. اي هرچند قوي زایل نشوداست که با هیچ شبهه

  ).176-175:  1، ج1370نراقی، (                                                                                                 

یابند ترین و مهمترین فضایل اخلاقی است که جز انسانهاي پاك سرشت به آن دست نمییقین از شریف    

امیر به برحقّ بودن امامان . و بزرگترین سعادت نائل شده است و کسی که به آن برسد به والاترین مرتبه

او . ها در دوزخ استمعصوم یقین دارد و مطمئن است که جایگاه آنان در بهشت ابدي و مکان دشمنان آن

  .که نان افراد نامرد و زبون را بخوردهمچنین یقین دارد که آدمی اگر زهر بنوشد بهتر از آن است

 هیقین به دانستنهاي معصومین و دشمنان آنجایگاه ائم

dârme doدارمه دو شش مهر ره دل میون مشت       šeš mehr re del miun mašt

seسه ره به بیابان بهشت با سگ لشت  re be biâban behešt bâ sage lašt           

                   ferdâ    aresât bune qiâmet e daštفردا عرصات بونه قیامت دشت 

se re haft yaqin dârme devâzdeسه ره هفت یقین دارمه دوازده ره هشت    re hašt

  )24:  2ج( 

  .در دل خود لبالب دارم، آن سه تن را با زنجیر سگان در بیابان گذاشتم) امام(مهر دوازده :ترجمه

دوزخ (در هفت طبقه ) تن(ه شود، یقین دارم که آن س) برپا(عرصات که دشت قیامت ) روز(فردا 

  .و دوازده امام در هشت طبقه بهشت) باشند

نوشیدن زهر بهتر از خوردن نان نامردان

  ire men yaqin dumme tu  i yaqin dun     ایره من یقین دومه توئی یقین دون          

               رد ار زهر خوره بهتره نامرد نونمmard ar zahr xure behtere nâmarde nun   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



۵٧

  )103: 2ج(

دانم و تو نیز به یقین بدان، مرد اگر زهر بخورد بهتر است تا نان نامرد این را من به یقین می: ترجمه

.را بخورد

خواهد تا دلش را در جایی از خداوند می. یقین بهره جسته است مضمونمختلف از  ابیاتطالب آملی در     

کند که اسرار جهان را به در جایی دیگر اذعان می .به او باریک بینی عطا نماید و کندبه نور یقین روشن 

-در بیتی دیگر با توصیه به سوزاندن و از بین بردن شک و تردید، تنفّر خود را از آن اعلام می و داندیقین می

  .کند که باید از آن بهره گرفتاو یقین را به گلستانی تشبیه می .کند

ز درگاه الهیدرخواست یقین ا

  ي نور یقین ساز                                                در این تاریکیم باریک بین سازدلم را چشمه

                                                                                                                              )1  :6(  

ه اسرار جهانیقین ب

  اسرار جهان جمله یقین است مرا                                    وز زندگی خویش همین شک دارم

                                                                                                                )971  :19723(  

 و تردید به آتش کشیدن شک

  باید شدني خار و خس تشکیک میچو گل چندي به کام       شعله» طالب«از گلستان یقین 

                                                                                                                )823  :17039(  
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  اخلاق فردي -4-2

ي با خدا ها اصالتاً رابطهشود و در انجام آنکارهایی که به خود شخص مربوط می اخلاق فردي یعنی«   

که ممکن است با خدا و احیاناً با مردم هم ارتباط پیدا کند، ولی در آن بالاصاله فقط منظور نیست گو این

اشد یا کم چه این که انسان پرخور ب. رانیبارگی و شهوتي با خود انسان ملحوظ است؛ مثل شکمرابطه

غذا و دنبال شهوت برود یا نرود در اصل به خود شخص مربوط است اگرچه به این لحاظ که ممکن است 

کند و یا در یک صورت اطاعت خدا و در یک صورت مخالفت خدا باشد، با خداوند هم ارتباط پیدا می

پاسخ گویی به آن  رانی است و به منظوري جنسی که منشاء آن صفت نفسانی شهوتمثل ارضاء غریزه

شود ولی این بدیهی است که ناگزیر با شخص دیگري پس  اصلاً به خود شخص مربوط می. شودانجام می

  )216: 1، ج1384، مصباح یزدي(» کندنیز ارتباط پیدا می

 اغتنام فرصت، استکمال و کمال طلبی، آرزو و امید، :اند ازعبارت فردي يهاي اخلاقی در حوزهمولّفه   

علم  صبر، شجاعت، سکوت و خاموشی، حسرت و پشیمانی، حزم و دوراندیشی، حرّیت وآزادگی، انصاف،

  .کلام نیک و عفّت کلام و قناعت و دانش،
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  آرزو و امید  -4-2-1

دارند و مناسب ایشان است آرزوها همت مردان است یعنی آرزوهایی که مردان می: الَامانی همه الرِّجال«    

  » قصد کارهاي خیر است که داشته باشند که بکنند و به غیر از این آرزویی از مردان قبیح است

  ).234:  1، ج1366تمیمی آمدي، (                                                                                        

آنچه امیدش را نداري امیدوارتر باش از آنچه : لما تَرجوا اَرجی منک لما تَرجوا کُن« ) :ص... (قال رسول ا    

  ).5904. : ق.ه 1389علاءالدین، (» بدان امید داري

وقتی انسان گمان داشته باشد که در آینده نعمتی نصیب او خواهد شد که از آن لذّت خواهد برد و بهره     

دهد که به آن امید و آرزو بی و حالت مطلوب و شیرینی به وي دست میبرد؛ از این اندیشه، احساس خومی

  . داردگویند و انسان را به آمال و آرزومندي وا می

امیدواري و رجا وقتی . انبساط و سرور در دل به سبب امر محبوبی: رجا و امیدواري عبارت است از«    

اشد که اسبابی را که در اختیار اوست فراهم کرده کند که آدمی توقّع و انتظار محبوبی را داشته بصدق می

  ).300-289:  1، ج1370نراقی، (» باشد و دیگر چیزي نمانده باشد مگر آنچه در اختیار او نیست

امیدواري و آرزومندي ازجمله صفات ضروري است که انسان مصمم و با اراده را به حرکت در مسیر     

آید که این خصلت نقصی در خصائل انسانی و روانی به شمار میدهد و نبود کمال و وارستگی سوق می

  .تأثیر ناخوشایند خود را بر رفتار و نهایتاً بر سعادت و معنویت وي خواهد نهاد

اي برخوردار است طوري که ابیات بسیاري از اشعار وي به این امید و آرزو در اشعار امیر از جایگاه ویژه    

، )ص(جوانی، آرزوي آبادانی شهر و دیار، آرزوي شفاعت پیامبر اکرم  آرزوي. موضوع اختصاص دارد

هاي پرکاربردي ، امید به غفران الهی، آرزوي سلامتی براي یار از جمله مقوله)ع(ي اطهارزیارت قبور ائمه

  .است که این شاعر در اشعارش به کار بسته است

امید به مغفرت الهی

omid e mahšare         ز  نزد   غفّاره              امید  محشر  رو ruz nazd e qaffâre

un vaqt karde fâš bune har وقت کرده فاش بونه هرچی که داره اون či ke dâre  

  )221:  2ج( 

  .شود کس عملی دارد فاش میهر) که(وقتی آن) در(وز محشر نزد خداي غفار امید دارم، ر :ترجمه
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۶٠

 در آخرت )ص(شفاعت پیامبرامید به

            badr e monir seyyede mostefâ re (bâ)بدر منیر سید مصطفی ره  ) با(

             xatm e peyqamber šafi   e dârolbeqâreختم پیغمبر شفیع دارالبقاره 

         amir e deltang dârne hamin tama   reامیرِ دلتنگ دارنه همین طمع ره 

ferdâ âxeret šefâ  et xâh bu mâreفردا آخرت شفاعت خواه بو ماره                   

  )168:  2ج(

تنگ امیر دل. اي آخرت رشفیع خانه) آن(را، ختم پیغمبر) ص(د مصطفیبدر تابان سی) ب(:ترجمه

 .فرداي آخرت شفاعت خواه ما باشد) که(همین طمع را دارد، 

 ع(امام رضاآرزوي زیارت مرقد(

              yâ šâh e mardun hade me modde   âreیا شاه مردون هده مه مدعاره 

                    kaše bazenem qabre emâm rezâreکشه  بزنم  قبر  امام  رضاره 

  )130:  1ج( 

  .آغوش بگیرمتا ضریح امام رضا را در . حاجت مرا روا کن) امام علی(اي شاه مردان : ترجمه

آرزوي جوانی براي شروع کار و باغبانی

        amir gene yekbâri men jevun ba   uvemامیر گنه یکباري من جوون بووام 

kare sangکره سنگ دشت باغبون بووام  e dašt e bâqebun ba   uvem             

  ) 131:  1ج( 

  .شدممی» کروسنگ دشت«شدم، باغبان بار جوان میگوید اي کاش یکامیر می: ترجمه

وي معتقد است که امیدواري . طالب آملی در برخی موارد نظراتی هماهنگ و موافق با امیر پازواري دارد    

همچنین او میل به . کندي وطن را میاو آرزوي دیدن دوباره. خواهد برسدسبب آن شد تا به هرچیز که می

آرزوي شفاعت از . امیر پازواري است رزوي طالب در بعد دینی همانندامید و آ. ملاقات با خموشان دارد

  .خواهد تا او را خاك درگاه دوازده امام بدانندرا دارد و از همه می) ص(نبی اکرم

در آرزوي وطن
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۶١

  نیم ز دیدن کشمیر شاد چون طالب                       که سیر ساري و گلگشت آملم هوس است

                                                                                                               )1073 :21887(  

  

آرزوي ملاقات با خموشان

  نگرم                                       جز میل ملاقات خموشانم نیستچندانکه در آرزوي خود می

                                                                                                                 )906 :18570(  

 ص(آرزوي شفاعت از پیامبراکرم(

  خواهم امضاییبه کف دارم یکی حکم شفاعت از شَه یثرب         زطغراي تواین پروانه را می

                                                                                                                    )118 :3680(  

 دوازده امام به درگاهشدن آرزوي خاك

  بر همه سوگند که طالب صفت                                              خاك در هشت و چهارم کنید

                                                                                                                       )25  :520(  
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۶٢

  استکمال و کمال طلبی -4-2-2

  .)ي استکمال، ذیل واژهدهخدا(» تمام شدن، تمامی خواستن، طلب تمامی کردن :استکمال«    

داشتن به کمال و صعود به درجات والاي اخلاقی، عرفانی و شرعی از اهداف مهم و اساسی هر انسان تمایل 

کمال طلبی و حرکت و گذر از بودن به شدن «. مسلمانی است که در جستجوي رسیدن به سعادت ابدي است

  ).204: 1390پور، حسن(» هدف خلقت است، این میل محصول خودشناسی است

به نظر امیر پازواري . شودر پازواري انسان تا در محک آزمایش قرار نگیرد عیارش مشخص نمیاز دید امی    

ي آتش نرود عیار و وي با این مثال که طلا تا در کوره. گاه عشق ورزیدبراي مهرورزي باید پاك بود، آن

مرتبه شدن براي بلند هاي زیادي راشود به این نکته اشاره دارد که انسان باید سختیاش مشخّص نمیخلوص

  . تحمل کند

 زدودن عیب و علّت براي بلند مرتبگی

          getim baverzim mehre te gohere pâkگتیم بورزیم مهر ته گوهر پاك 

geti to  e sun por zannen še sine čâkي چاك      گتی توء سون پر زنن شه سینه

geteme taš nazen delre be suye xâšâkگتمه تش نزن دلره بسوي خاشاك          

گتی که طلا تش نخوره نوو پاك
1
 geti ke telâ taš naxore navve pâk               

  )72: 2ج(

- ي خود را چاك میگفتم که مهر تو گوهر پاك را بورزم، گفتی مانند تو زیادند که سینه :ترجمه

  .شودگفتی اگر طلا آتش نخورد پاك نمیگفتم دل مرا مانند خاشاك آتش نزن،  .زنند

  

که رسیدن به درجات قرار کرد و باید بلندي مرتبه جست و زمانیطالب آملی معتقد است که نباید به پستی     

- می واو امیدوار است تا روزي از بزرگان شرع شود .والا براي فرد مهیاست، نباید به اندك و نشیب قناعت نمود

  .ز دل بزداید و معتقد است که اگر دل جلا نپذیرد از طراوت و شادابی خواهد افتادخواهد تا زنگار را ا

                                                          
ي آزمایش پخته نگردد، عیب و علّتش از بین مراد از بیت این است که هرکس در زندگی سختی نبیند و در کوره«  ١

).133:  1376محسن زاده، (» نمی رود
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۶٣

بلنديِ مرتبه جستن

  مده قرار به پستی دلا بلندي جوي                                چو صدر هست قناعت به آستانه مکن

                                                                                                                 )824  :17058(  

ي بلند در دین و شریعتمرتبه آرزوي

  هم اهل دل و هم اهل دین خواهم شد                                 انگشتر شرع را نگین خواهم شد

                                                                                                                     )943 :392(  

زدودن زنگار ازدل براي برتري

  ز اندیشه به روي خویش نگذارم رنگ                                  بر پردگی سینه زنم دایم چنگ

  ست دل، که چون ننوازیش                              یک لحظه افتد هزار سال از آهنگآري سازی

                                                                                                                     )952  :479(  
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  اغتنام فرصت  -4-2-3

  ).ي اغتنامدهخدا، ذیل واژه(» دریافتن فرصت، دریافتن وقت: اغتنام«    

هاي اساسی بسیاري از اندیشمندان هاي موجود در جهان یکی از اندیشهگیري از زیباییاغتنام فرصت و بهره«

ي این نوع تفکّر در ادب فارسی خیام است که پافشاري او بر این مشهورترین نماینده. بوده و خواهد بود

ي اندیشگانی، بلند آوازه کرده تداوم او در درنگ اندیشمندانه در برابر هستی، او را در این گونه مضمون و

  ).38: 1383لی، حسام پور و حسن(» است

، تواند راهی براي گریز از آن بیابدبیند و نمیامیر پازواري وقتی خود را درمقابل مرگ عاجز و ناتوان می«   

کند و حتّی بر از دست دادن فرصتها و بر خوش باشی در زندگی تأکید میبر اهمیت اغتنام فرصت و 

. از نگاه او دنیا محلّی است ناپایدار ). 187:  1389پیروز و ملک، (» خورد اش حسرت میبربادرفتن جوانی

- از این رو امیر نگاه عبرت انگیز و آینده. ي فرصت باید بهره گرفتکند که از لحظه لحظهوي توصیه می

  .کندي راه خواننگان اشعار خویش مینگرش را بدرقه

دم را غنیمت شماریم، شاید فردایی نباشد

                beru šu o ruz bâ ham jedâ na   uvimبرو شو و روز با هم جدا نوویم 

               besyâr šu o ruz ine ke mâ na   uvimبسیار شو و روز اینه که ما نوویم 

dar bande qam e gozašteدر بند غم گذشته ي دنیا نوویم  ye denyâ na   uvim  

    amruz re xeš dâr balke ferdâ na   uvimامروز ره خوش دار بلکه فردا نوویم   

  )92-91:  2ج(

  .بودآید که ما در دنیا نخواهیم بیا تا هر شب و روز با هم جدا نباشیم، بسی شب و روز می :ترجمه

  .هاي گذشته دنیا نباشیم، امروز را خوش بگذرانیم بلکه فردا نباشیمدر بند غم

ن حالغنیمت شمرد

  še dâšt o nedâšte qam re nanne dâštenره ننه داشتن  شه داشت و نداشت غم

              dam hamin dam ine ke vine dâštenدم همین دم اینه که وینه داشتن 

  )126:  2ج( 

  .غم دار و ندار خود را نباید داشت، دم همین دم است که باید آن را نگه داشت: ترجمه
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هر چیز در وقت خود نیکوست  

         bad mezzu  e mene tab    Nadumme čireبد مزوئه منه طبع ندومه چیره 

انجیل به هنگوم رسنه اسا که دیره
1
 anjil be hengum rasenne esâ ke dire         

  )181: 2ج( 

  .، اکنون که دیر است رسدنجیر به وقت خود میا، دانم چراطبع من ناخوشایند است و نمی: ترجمه

 حسرت بر از دست رفتن گذشته

            u mahal ke betunestimâ nadunestimâاو محل که بتونستیما ندونستیما 

                          esâ ke bedunestimâ natunestimâاسا که بدونستیما نتونستیما

  )11:  2ج( 

  .که توانایی داشتم، دانایی نداشتم،اکنون که دانایی دارم، توانایی ندارمآن زمان: ترجمه

-خیاماز دید . ورزدطالب آملی نیز همانند امیر بر اغتنام فرصت و خوش باشی در دنیاي گذرا تأکید می    

ي گُلی است که گوید که عمر جوانی همانند عمر چندروزهي طالب دنیا محلّی براي عبور است و میگونه

وي حتّی آخرین شب عمر انسان را . رسد و باید این چند روز را به خوبی و خوشی طی کردزود به پایان می

در . کنده بردن از آن مییه به بهرشمارد و توصبه آن اعتبار که در شمار عمر و زندگی می باشد غنیمت می

  .شماردصحبتی دیگران با خود را غنیمت میداند و همي دنیا میجایی دیگر خویش را مهمان چند روزه

 جوانی عمري به کوتاهی گل

  ي گذران راجوش جوانی و جوش گل سه روزه است                خوش گذران این دو روزه

                                                                                                                           )3 :44(  

شام هجران و مرگ غنیمت است

  ي حیات                چون در شمار عمر بود پس غنیمت استهر چند که شام غم گسلد رشته

                                                                                                                 )313  :7519(  

                                                          
1

)137: 1376،  زادهمحسن(»مصراع دوم یعنی مطلوب نیز باید زودتر و به موقع پاسخ کار را بدهد تا وقت سپري نشود« 
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صحبتی خویشغنیمت شمردن هم

  ي این بزم عشرتم                غافل مشو که صحبت ما بس غنیمت استمهمان یک دو روزه

                                                                                                                )313  :7521(  
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  انصاف  -4-2-4

-برابر. کردن و برابر داشتن که بر هیچ طرف زیادي نشودنصف. کردنداد. کردنعدل. دادنداد: انصاف«    

  ).ي انصافدهخدا، ذیل واژه(» عدلکردن با آنها به داشتن بین دو طرف و معامله

  ).230: 1ج1366تمیمی آمدي،(» انصاف یعنی عدالت آرایش امارت وحکومت استِ:ةالانصاف زین الامرَ«   

اي از شریعت در جایی انصاف را نیمه. ي انصاف دیدگاه دین و شریعت استدیدگاه امیر پازواري به مؤلّفه

- کند و از ایناو یار خویش را دعوت به انصاف می .داندم بر اطاعت میقدداند و در ابیاتی دیگر آن را ممی

  .کند در عذاب استکه یارش با رقیب مراوده می

انصاف نصف شریعت

diruz  bâ raqib ništi teدیروز با رقیب نیشتی تره عبرت نیه  re    ebret nie         

                mager ke ensâf nesfe šari  et nieمگر که انصاف نصف شریعت نیه 

  )196: 2ج( 

   ؟ ف شریعت نیست، نص»انصاف«دیروز با رقیب نشستی، ترا عبرت نیست؟ مگر که  :ترجمه

انصاف مقدم بر اطاعت

        me dust bâ raqib nište qebâhet nieمه دوست با رقیب نیشته قباحت نیه 

             mager ke ensâf bâlâye etâ  et nieمگر که انصاف بالاي اطاعت نیه 

  )196: 2ج( 

  ؟م بر اطاعت نیست، مقدقیب نشسته و قباحتی براي او نیست، مگر که انصافیار من با ر: ترجمه

وي در جایی . را بهایی است اما این انصاف است که کمِ آن هم بسیار است یاز نظر طالب آملی هر متاع    

دیگر  در جایی. گوید که لاف زنی بیش نیستنگرد و متواضعانه میي انصاف میدیگر به خویشتن از دیده

همچنین . نمایددادن میداند و دیگران را دعوت به انصاففطرت و پست میانصاف را دونهاي بیانسان

-داند که یادگیري و به کار گرفتن آن را بر هر انسانی ضروري میب انصاف را همانند علم و دانشی میطال

  .داند

بهااي گرانانصاف، سرمایه
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تا غنی سازم بآن سرمایه امید فقیر                   م        اخواهم ز همکاران بومیاي انصاف هذر

  جنس انصاف است آن کآمد قلیل او کثیر                    هر متاعی را کثیر او قلیل آید به چشم

                                                                                                               )42  :887-888(  

ي انصافتواضع نتیجه

  چو در خود بنگرم در چشم انصاف            همه لافم همه لافم همه لاف                              

                                                                                                                   )197  :5283(  

فطرت انصاف نداردانسان دون

  بیهوده اظهارسخندانی چه سوداین دون فطرتان رانشأه از انصاف نیست           هرزبان »طالب«

                                                                                                                  )413  :9395(  

دعوت به انصاف

  تابدره انصاف سرکن بادلم از اُشتلم بازآ                      که این هندوي عاجز ترکمانی برنمی 

                                                                                                                )567  :12288(  

انصاف برابر با علم ودانایی است

  اي دل از دفتر انصاف روان کن ورقی                      حیف باشد که در این علم نخوانی ورقی

                                                                                                                 )896  :18396(  
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  یت و آزادگیحرّ -4-2-5

   ).ي حرّیتدهخدا، ذیل واژه(» آزادگی. آزادمرد شدن. آزاد شدن. حري. حرار. آزادمردي. آزادي«    

دهدکه ناب توحیدي هرگز به مؤمن اجازه نمی يکه اندیشهاند یروان واقعی اسلام به خوبی واقفرهبران و پ 

، ستم زاد یکدیگرند وایندر دیدگاه اسلام انسان و آزادگی هم. ي دیگران شودبه غیرخدا سر سپارد و برده

  کندکشد و بی اراده میخود با دیگران است که او را به بردگی می

  ).1:349،ج1366،تمیمی آمدي(» آزاد، آزاد است هرچند برسد به او سختی وزیان:حرُّ و ان مسه الضُّرُّالحرُّ«   

آزادي عبارت است از؛ بنده به دل در تحت بندگی هیچ چیز نباشداز مخلوقات از آنچه اندر دنیاست و نه «

                                                                                                                                                                        ).343:  1381فروزان فر، (»آنچه در آخرت است

هاي حقیر و زورگو قرار ندهد ي دست انساناست که هرگز عزّت خویش را بازیچه شرافت آدمی به این   

ی به بردگی و اسارت کسی درنیاید حتی اگر این موضوع به قیمت جان شخص تمام و تحت هیچ شرایط

  .شود

دو مفهوم فلسفی و کلامی آن : ي ایران دو مفهوم اساسی داشتتی و گذشتهفرهنگ سنّي آزادي در کلمه«

و عرفی  آورد و در معناي فرديرا به یاد می "جبر"که مفهوم نقیض  "اختیار"و یا  "یتحرّ"مترادف بود با 

  ).16:  1374یاحقّی، ( »گرفتقرار می "زندان"و  "بند"ر آن در براب

مردي از دیار پاك شمال ایران است که آزادگی و حرّیت خود را در گرو قدرت طلبان امیر پازواري آزاد«  

است  در اشعار او مشهود. او حتی حاضر است به مرگ تن در دهد ولی تسلیم نشود. دهدو ناکسان قرار نمی

  »کندتابد و با آن مبارزه میظلم و ستم را بر نمی) ع(پذیري از منَِش امامان و معصومینکه وي با تأثیر

        ).                      450:  1389حاجی بابائیان، (                                                                                                       

تباه شدن گوشت بدن و تسلیم نشدن.

amir gene mi tanامیر گنه می تن ره طفاکشی کس re tefâ kaši kas                

  našumme men un kiče ke burde nâkasنشومه من اون کیچه که بورده ناکس 

  )490: 2ج( 

  .رومشد نمیااي که ناکس رفته بکوچهه کند، به آن ه تکّگوید اگر کسی تن مرا تکّامیر می: ترجمه

داندگاه نامردان را دوست خود نمیعاقل هیچ.
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amir gene harkas    aql darne hadivasامیر گنه هرکس عقل دارنه هدیوس       

nâkas mardemunناکس مردمونره هرگز نوونه شی کس    re hargez navune šikas

  ) 491:  2ج( 

  .گویدکه به او عقل داده شده است، مردمان ناکس را دوست خود نمیهرکسگوید امیر می:ترجمه

هادوري از نامردان و نخوردن نان آن.

baxer garde râh            بخور گرد راه و نخور نامرد نون o naxer nâmarde nun

nâmard be xoš qul bune zi pašimunنامرد بخوش قول بونه زي پشیمون            

  ) 103:  2ج( 

  .شودي خودش زود پشیمان میگرد راه را بخور اما نان نامرد را نخور، نامرد به قول داده: ترجمه

شراب خواريبدتر از سوزاندن قرآن مهر ناکسان ،

san           صنعان صفت ترسا وچه بدي ین              an sefet tarsâ vače badiyen

       xamr baxerden o moshef basujeniyenخمر خوردن و مصحف بسوجنین 

zennâr davesten o xuk bečerâ  eniyen     زنّار دوستن و خوك بچرائنین         

si vâr behter ke nâkas سی واربهترکه ناکس مهرورزین   e mehr re varziyen

  )123:  2ج( 

ار بستن و زنّ .خوردن و مصحف سوزانیدني ترسا را دیدن، شراب همانند شیخ صنعان بچ: ترجمه

  .بهتر است از مهر ناکس را ورزیدن خوك را چرانیدن، سی بار

بدتر از اسارت و دیدن رقیب  انسان ناکس ورزيمهر

maymun bayyen o yaمیمون بین ویا که عنتر بئین                    ke anter bayyen

gešten zanjir be gardeno hargez reha naviyen  شتن زنجیربه گردن هرگزرهانوینگ

še dustشه دوست رقیب ره بشه چش بدین  e raqib re be še češ badiyen          

    si vâr behter ke nâkas e mehr e varziyenسی واربهتر که ناکس مهرورزین 

  )124:  2ج( 
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  .رها نشدن) از آن(گشتن و هرگز  میمون شدن یا که بوزینه گشتن، زنجیر به گردن: ترجمه

  .رقیب عشقی خود را به چشم دیدن، سی بار بهتر است که مهر ناکس ورزیدن

ضرر دیدن وگم شدن بهتر از مهر ناکسانزندگی مانند خوك ،.

ن              یا خوك بین وویشه چکالنی           yâ xuk bayyen o više čekâleniyen

 kašti šekesten dulet be daryu ritenکشتی شکستن دولت به دریو ریتن                

ân simorq piyân hargez âdem nadyyenآن سیمرغ پیان هرگز آدم ندین           

si vâr behtere nâkase mehr re varziyyenسی وار بهتره ناکس مهر ورزین        

  )124:  2ج( 

خوك شدن و خاك بیشه را زیر و رو کردن، کشتی شکستن و کالاهاي آن را بدریا  یا: ترجمه

  .ها آن را ندیدن، سی بار بهتر است که مهر ناکس را ورزیدنمانند آن سیمرغ، هرگز انسان. ریختن

  

از  وي مرگ را براي جوانمرد. قی به جایی نداردگوید که تعلّطالب آملی نیز در دیوان خویش صراحتاً می   

بندد و در جایی او همچنین معتقد است که انسان آزاده دل در گرو هیچ چیز نمی. دهدخوار شدن برتري می

داند که از باغ ها را همانند نسیمی گذران میوي انسان .کنددعوت به آزاد زیستن به مانند سرو و سوسن می

  .بنددکند ولی دل بر چیزي نمیعبور می

آزادگی در گرو بندگی

  ي احرار باشبنده شو آنگه بناز قبله      گوهر آزادگی در گرو بندگی است                        

                                                                                                                    )47  :1012(  

 نداشتن خاطر تعلق

  ندارم                                                       مرا نیست با اهل این شیوه کاريز آزادگانم تعلق 

                                                                                                                  )154  :4414(  

مرگ براي جوانمرد بهتر از خوار شدن

  ن خواري اي کاش میمردم آري                                 جوانمرد را مرگ بهتر ز خواري در ای

                                                                                                                   )154  :4416(  
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آزاد زیستن همانند سرو و سوسن

  وش سرو و سوسن است                        خود را به یوسفی نفروشد کسی چرا ؟آزاد زیستن ر

                                                                                                                 )233  :6021 (  

بنددآزاده، دل بر هیچ چیز نمی

  و نسیم                              زباغ دهر گذشت و نسبت دل بر هیچیی که همچبگیر دامن آزاده

                                                                                                                  )395  :9075(  
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  حزم و دوراندیشی -4-2-6

ي حزم و دوراندیشی به جولان دادن رأي و اندیشه است، یعنی تفکّر کردن و اندیشه: الحزم بِاجالَه الرَّاي«    

که پس کسی. هر طرف کردن تا به تأمل نیکو در مصالح و مفاسد، هر احتمال آنچه صلاح باشد ظاهر گردد

  »مصلحت و مشورت نیز نکندتأمل و تدبر بلکه بیخواهد که دوراندیش و عاقبت بین باشد باید کاري را بی 

  ).269:  1،ج1366تمیمی آمدي ،(                                                                                                           

ن بدان معنا است که از نگر هرگز دچار پشیمانی و نگرانی نخواهد شد و ایانسان دوراندیش و عاقبت    

  . ابتداي کار در عاقبت کار تفکّر کنیم

حزم و دوراندیشی از جمله مواردي است که انسان با رعایت کردن به این موضوع به پشیمانی وندامت     

  .امیر پازواري این نکته را نیز مد نظر داشته است. دچار نخواهد شد

ِبزرگ و استوار پل زدن روي دریا مستلزم پی  

nâume tene kâr niye dekâštene mehrناومه تنه کار نیه دکاشتن مهر                  

pel kenni daryu benyun gat ha  ir    پل کنّی دریوره بنیان گت هائیر                 

  ) 57:  2ج( 

  .را بزرگ بگیرسازي، پی بر روي دریا پل می) اگر(گویم کار تو نیست کاشتن مهر، نمی: ترجمه

-میو .داندي حزم و دوراندیشی، راز مبتلا نشدن به ندامت را در دوراندیشی میفهطالب آملی نیز در ایراد مؤلّ      

  .گوید کسی که در ابتدا به فکر پایان کار باشد حتّی گردي از ندامت و پشیمانی را نخواهد چشید

در ابتدا باید به فکرسر انجام آن کار بود.

  ي آغاز دید انجام راضمیر صافیش گرد ندامت ره نیافت                           هرکه در آیینهبر 

                                                                                                                )245  :6257 (  
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٧۴

  حسرت و پشیمانی  -4-2-7

رود و یک وقت، دیگران، آید یا از دست میوقت با کار خودش به دست میان، یکمطلوب انس«    

اگر کسی خودش سبب خسارت . شوندیابی انسان به مطلوب خود یا از دست دادن آن میي دستواسطه

دهد با خود شده و کارهاي خودش باعث از دست دادن مطلوبش شده است، از حالتی که به وي دست می

  ).296:  2، ج1384مصباح یزدي، ( » کنیمو پشیمانی و حسرت یاد می عنوان ندامت

که این حالت انسان را تشویق به سعی ي موارد مطلوب نیست مگر آنحسرت، ندامت و پشیمانی در همه    

حسرت و پشیمانی از عمر به هدر رفته . و کوشش دوباره و جبران آنچه را که از وي فوت شده است بنماید

  . از مباحثی است که همواره مورد نظر شاعران بوده است

خاطر آبادکردن دنیا و وي به . دهد باارزش و والاستحسرتی که امیر پازواري در اشعار خویش نشان می    

در جایی دیگر از اینکه . ي توبه نزدیک استنابودي آخرت پشیمان است که این موضوع بسیار به مقوله

   .خورد مطالب و کتب کمتري خوانده است حسرت می

طر آباد کردن دنیا و نابودي آخرتندامت به خا

amir gene daste falek va   i va                         امیر گنه دست فلک وائی وایی   i

na âxeret kâr hakerdeme nâ donyâiiنه آخرت کار هکردمه نه دنیایی                

dâre zard valgeme pâize mâiiدارِ زرد ولگمه پاییز مایی                                       

   xâle tek bandeme entazar me vâiiخال تک بندمه انتظار مه وایی                        

  )517:  2ج( 

بلندي  بر. کار آخرت را کردم نه کار دنیا را، نه گوید، واي واي از دست فلکامیر می: ترجمه

  .اي بندم، در انتظار باد، به نوك شاخهدرختی پاییزي آویزان هستم

 حسرت از نخواندن بیشتر

naxoneste dafter re baxonestimâنخونسته دفتر ره بخونستیما                               

 manzel badime vâ   i ke bamonestimâمنزل بدیمه وائی که بمونستیما               

  )11:  2ج( 

  .دفترهاي ناخوانده را هم خواندم، از سر منزل خویش عقب ماندم: ترجمه
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٧۵

ندیدن یار حسرت از سیر

me zaxmine del ke marhem dârne az vey     مه زخمینه دل که مرهم دارنه ازوي

sir nadime še dustسیرندیمه شه دوستره که شونه وائی وائی   re ke šune vâ  ivâ   i

  )245:  2ج( 

  .واي واي، سیر ندیدم روددل زخمی من که از او مرهم دارد، دوست خود را که دارد می: ترجمه

دیدگاه طالب در مورد حسرت و ندامت و نوع نگرش وي به این مقوله کاملاً با امیر پازواري یکی     

ي آخرت، و در جایی دیگر نظرات متناقضی در مورد حسرت حسرت از ندیدن یار، کمی زاد و توشه.است

  .کندی تشبیه میدر جایی درمانده از حسرت است و در بیتی دیگر حسرت را به گلی چیدن. دارد

ندامت از اعمال خویش در قیامت

  سود من برسر بازار قیامت معلوم                                     کآنچه بردم همه اسباب ندامت بردم

                                                                                                                 )759  :15856(  

گلی چیدنیحسرت ،

  هرکس به باغ دهر گلی یافت چیدنی                               من چیدنی تر از گل حسرت نیافتم

                                                                                                                )768  :16018 (  

درمانده از حسرت

  فریاد که در وادي حسرت ماندیم                                      در طی نخست گام محنت ماندیم

                                                                                                                 )957  :19471(  

  تا کی شبم به حسرت دیدار بگذرد                                 روزم سیه چو زلف شب تار بگذرد

                                                                                                                   )177 :4873 (  

با حسرت عجین

  کرم سیبم خورش وپوشش من هردو یکیست   ي حسرت پوشم      نان حسرت خورم و جامه

                                                                                                                    )334  :7932(  
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  سکوت و خاموشی -4-2-8

    »رَسبِغَیرِ تفکُّرٍ ح متخاموشی که . ي آن استکردنی گُنگی است یعنی به منزلهخاموشی بی فکر: الص

 1ج1366تمیمی آمدي،(»مستحسن است آن است که این کس در آن مشغول فکري باشد که به کار او آید

:338                                                          .(  

از ي سلامت ر است و وسیلهسکوت و خاموشی موجب جمع شدن خاطر و فکر و سبب فراغت براي تفکّ    

سکوت و . اندباشد و از این رو در اخلاق اسلامی ستوده شده و انسانها به آن ترغیب شدهپیامدهاي گفتار می

ي آسانی از هر عملی براي انسان سودمندتر است؛ البته سکوت تا زمانی فایده بخش است خاموشی با همه

  .که سبب پا مال شدن حقوق شخص و دیگران نباشد

ضاء است و آفات و مذمت آن بسیار است، و چیزي جز خاموشی راه نجاتی از خطر آن زبان بدترین اع«    

شود، و آن از فضایل ي آنها برطرف میي آفات زبان است و با مواظبت بر آن همهخاموشی ضد همه. نیست

  ).453-452: 1370نراقی،( »ي غضب یا شهوت است، و فضیلت آن بزرگ و فوائد آن شگرف استقوه

را نزد بزرگان اهل فهم و براي جا از جمله موارد اخلاقی است که امیر پازواري آنسکوت و خاموشیِ به    

  .داندشمارد و راز علم آموزي را سکوت و گوش دادن به سخن اهل فهم مییادگیري بیشتر لازم می

کندانسان باهوش نزد خردمندان سکوت می

   har kasi re zarreye huše yarun                     هرکسی ره ذره هوشه یارون          

piše ahle fahme taleb be guše yârunپیش اهل فهم طلب بگوشه یارون             

  ) 105:  2ج( 

  .و خرد سرتاپا گوش استاي هوش دارد یاران، در پیش اهل فهم ههرکس که ذر: ترجمه

کار برده خاموشی را بیشتر از امیر پازواري در دیوان خویش بهطالب آملی اگرچه مضمون سکوت و     

داند و دانستن غیب را سکوت میوي راز . او با افکار امیر کاملاً منطبق است ساخت فکريژرف ا، اماست

گفتن بجا و خاموشی او به سخن. سنج، انسان خاموش و ساکتی استشناس و نکتهگوید که شخص سخنمی

ها را به پرهیز از بیهوده وي انسان. ي سخن گاهی خاموشی استکند که کفّارهو اذعان میبجا معتقد است 

  . داندکند و شاعران را لایق خاموشی نمیگویی می
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دعوت به خموشی

  خموشی پیشه سازیم                                                    خرد را رهبر اندیشه سازیم» طالب«بیا 

                                                                                                                           )2  :27 (  

راز غیب دانی، سکوت است

  ف وار باششَخواهی اگر بر دلت کشف شود راز غیب                   سر به گریبان فکر برده کَ

                                                                                                                         )46  :27(  

گفتن بجا نیکوستخاموشی بجا و سخن  

  نمک است خامشی نیست خالی از نمکی                                               لیک وقت جواب بی

                                                                                                                   )304  :7357(  

ي سخن خاموشی استکفّاره

  ي دامان خموشی است                       کفّاره گفتار گهی قفل زبان استصد رنگ گل آویزه

                                                                                                                 )630  :13457(  

ي شاعر نیستخاموشی زیبنده

  خموشی صرفه نیست             عالمی پرگوهراشعار باید ساختن» طالب«چون شعارت شعر شد 

                                                                                                                 )829  :17146(  

دهدگاهی زبان سر به باد می

  سر از زبان کشد آسیبها چو خامه زتیغ                               گرت به کار بود سر، نگهدار زبان

                                                                                                                 )830  :17166(  

گویینفی هرزه درایی و بیهوده

  ساز                         چو ناي هرزه دراي و نفس دراز مباشنئی کم از لب ساغر به خامشی می

                                                                                                               )1084  :22104(  
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٧٨

  شجاعت -4-2-9

ي غضبه راکه میانه و در تداول علماي اخلاق، هیأتی است قوه. صرامه . دلیرشدن. پردلی و دلیري نمودن«    

دهخدا، ذیل (» استواسط باشد بین تهور که طرف افراط شجاعت و ترس که طرف تفریط در شجاعت 

  ).ي شجاعتواژه

بهره است و در ترین ملکات نفسانی است، و فاقد آن از مردانگی بیشجاعت از برترین کمالات و شریف«    

  ).253: 1، ج1370نراقی،(» ي زنان است نه از مردانحقیقت از جمله

انسانِ اجتماعی با داشتن شجاعت و همتی بلند . دیگر از مسائل اخلاقی و اجتماعی مبحث شجاعت است    

-ي خطرکردن در راه عشق میامیر پازواري به این مؤلّفه از جنبه. رسدخواهد میاست که به هر چیز که می

  .نگرد، به نظر وي در راه عشق باید خطر کرد

نام شیران یافتن به یار حتی در کُدست

ti jâ ar be šir vahir bu sur                               تی جا ار بشیر وهیر بو صور وش vaš

dar                               درآیم بشیر وهیر گرماکش âyem be šir vahir garmâ keš

  )498: 2ج( 

  .گیرمآیم و تو را در آغوش میدر میاگر جایگاه تو در کنار شیران باشد، به کُنام آنان : ترجمه

چون سیاوش هم عبور از آتش

âteš e vesâleme har gah hâkeni jušآتش وصالمه هرگه هاکنی جوش                

gezer kemme un taš ke kard bu siâvušگذر کمه اون تش که کرد بو سیاووش 

  )501: 2ج( 

  .چون سیاوش از آن آتش گذر خواهم کردهرگاه که آتش وصال مرا بنا کنی، : ترجمه

ي صریح به شجاعت دیده شد که طالب شجاعت، کرم و جوانمردي را از در دیوان طالب نیز بیتی با اشاره    

ي قوي و سعی و تلاش است که به انسان و از دید او تنها ارادهي همت دانسته یک قبیله و شجاعت را زاده

  .بخشدشجاعت و دلیري می
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تد شجاعت هممول

  دانی شجاعت و کرم یک قبیله اند                             زانرو بود شجاع که از نسل همت است

                                                                                                                    )179 :4911(  
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  صبر -4-2-10

. کنندگان و بشارت ده به استقامت: وبشِّرالصابِرین الَّذینَ اذا اَصابتهم مصیبه قالوا انّا للّه و انا الیه راجِعون«     

  »گردیمما از آن خداییم؛ و به سوي او باز می:  گویندرسد، میها که هرگاه مصیبتی به ایشان میآن

  ).156-155بقره، (                                                                                                                      

  » آید پس هر که سوار آن باشد ایمن باشد از آنصبر شتري است که به سر در نمی: الصبرُ مطیه لا تَکبوا«

  ).235:  1، ج1366تمیمی آمدي، (                                                                                                     

ها و تابی، صبر و شکیبایی است، و آن عبارت است از ثبات و آرامش نفس در سختیضد جزَع و بی«     

شادي و آرامش که ها، به طوري که از گشادگی خاطر و بلاها و مصائب، و پایداري و مقاومت در برابر آن

پیش از آن حوادث داشت بیرون نرود، و زبان خود را از شکایت و اعضاء خود را از حرکات ناهنجار نگاه 

  ).355:  3،ج1370نراقی، (»دارد

  چه که عقل و شرع اقتضادر فرهنگ اسلامی اخلاقی صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آن«     

  ). 1385:155آذربایجانی و دیلمی، (» کنندآنچه عقل و شرع نهی می کنند و بازداشتن ازمی 

کشاند و او در مقابل آن کند که گویی عاملی انسان را به سویی میمفهوم صبر این معنا را تداعی می    

از به نظر او تحمل جور . بردامیر پازواري مضمون صبر را در مواجهه با جفاي یار به کار می. کندمقاومت می

گونه واکنش نامعقولی در برابر سرزنش دیگران از خود بروز او هیچ. یار در هنگام جدایی لذّت بخش است

  .بخشددهد و تنها عشق است که به او شکیبایی مینمی

صبر بر جفاي روزگار

               gâhi be daryâ gâh be kenâr besâzemگاهی به دریا گاه به کنار بسازم 

                        alqesse be joure ruzegâr besâzemجور روزگار بسازم  القصه به

  )145: 1ج(

  .ه به جور روزگار بسازمگاهی در دریا گاهی در ساحل بسازم، القص: ترجمه

ل در راه عشقآفرین به خویش براي صبر و تحم

nakešim be âlem men ešqe jefâreنکشیم بعالم من عشق جفاره                          

nadunesteme te mehrvarzi dešvâreندونستمه ته مهرورزي دشواره                    
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če dunesteme ke âxerine inhâreچه دونستمه که آخرینه اینهاره                         

zehi be mene del keزهی بمنه دل که نوونه پاره                             navune pâre

  )165: 2ج( 

 .دشوار است) این قدر(عالم من جفاي عشق را نکشیده بودم، نمی دانستم مهرورزي تو در : ترجمه

  .شود ، آفرین بر دل من که پاره نمیها را پایانی نیستدانستم که اینچه می

صبر بر رقیب خویش

gâhi be golo gâh be golzârگاهی به گل و گه به گلزار بسازم  besâzem          

gâhi be raqib gâh be negâr besâzemگاهی به رقیب گه به نگار بسازم              

  )145:  1ج( 

  .گاهی به گل و گاهی به گلزار بسازم، گاهی به رقیب گاهی به نگار بسازم: ترجمه

صبر بر جفاي یار

te nâdiyenme tan rešte bayye hâliته نادین مه تن رشته بیه حالی                        

šâd vâš tuشادواش تو که من دارمه اندي جفائی      ke men dârme andi jefâ   i

  )252:  2ج( 

قدر ، تو شاد باش که من اینشده است) لاغر(اي از ندیدن تو، تن من اکنون چون رشته :ترجمه

   .جفا را دارم) ملتح(

حیرت از صبر بسیار خویش

ager ke deni kas be kas e dard mire              دنی کس بکس درد میرهاگرکه 

esâ vise ke me xâk re lâle gireاسا ویسه که مه خاك ره لاله گیره                      

  )226:  2ج(

  .باید خاك مرا لاله بگیرد ، اکنون میمرداگر در دنیا کسی به درد کسی می: ترجمه

در جایی خویش را فردي بردبار و صبور . طالب آملی نظرات متناقضی در مورد صبر و شکیبایی دارد    

نماید؛ وي مردم را به صبرو مدارا توصیه می. داندکردن نمیکند و در بیتی دیگر خود را مرد صبرمعرّفی می
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وي همچنین معتقد است . ق استي اشتراك وي با امیر پازواري اقرار به صبر زیاد خویش در راه عشنقطه

  .دانددر جایی دیگر طالب صبر و مدارا را پیروزي می. که صبر آغازي تلخ ولی در نهایت شیرین است

صبر ناجی طالب

  ي غم داده بود ازکف، دل نامرد ماصبر دامنگیر شد ورنه به اندك فرصتی                       طرّه

                                                                                                                   )223  :5844(  

 ناشکیبایی طالب

  نه شکیبم که دلم مرد شکیبایی نیست                             صبر و آرام نصیب من شیدایی نیست

                                                                                                                   )373  :8652(  

صبر؛ آغازي تلخ؛ انجامی شیرین

  عشق را شیرینی آغاز با انجام تلخ                  اند               صبر را آغاز تلخ انجام شیرین داده

                                                                                                                   )399  :9147(  

بردباري؛ پیروزي است

  عشق را در قمار بردن نیست                                                               برد ما بردباري ما بس

                                                                                                                )622  :13305(  

فراداواي صصبر م

  بویمگردم هر لحظه صفرا گرچه ازمحنت         ترنج صبر درکف دارم و پیوسته میفزون می

                                                                                                                )758  :15834(  

وبصبري فراتر از صبر ای

  وبی راپوش کند شهرت ایصبرم چو زند بر در سیل آشامی                                           خس

                                                                                                                 )900  :18456(  

صبر بر عشق

  ي عشق ناشکیب مباش                           که هر چه کرد به من کرد ناشکیبی مندلا به حادثه

                                                                                                                )827  :17117(  
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  علم و دانش -4-2-11

معرفت دقیق و با دلیل بر کیفیات . فضل. یقین. اتقان. استوار کردن. ادراك. دریافتن. یقین کردن. دانستن«    

  ).ي دانشدهخدا، ذیل واژه(» یا حضور معلوم در نزد عالم معینه و

علم و عمل پیوندي : العلم مقرونٌ بِالعملِ فَمن علم؛ والعلم یهتف بِالعملِ، فَان اَجابه والّا ارتَحل عنه«    

اگر پاسخش را داد نزدیک دارند و کسی که دانست باید به آن عمل کند، چراکه علم، عمل را فراخوانده، 

  ).511-510: 1385، دشتی(» کندماند وگرنه کوچ میمی

    »نجِدی لمالع .دتُرش کمهگرداند صاحب خود راو حکمت باعث رشد و راه یافتن علم و دانش بلند می: الح

  ).11:  1، ج1366تمیمی آمدي،(» شوداو می

اخلاقی است و این علم است که انسان را به جوار علم و دانش یکی از برترین فضیلتها و کمالات     

کند و به سراي جاوید و فنا ناپذیر و به جایگاه کرامت رساند و به افق فرشتگان مقرّب وارد میپروردگار می

  .سازدپایدار و همیشگی نائل می

مذهبی، دینی،  ،)الهی، عرفانی(ي مختلف علوم قرآنی، حکمی امیر پازواري از دانشی وسیع در زمینه«    

اي در بنابر این اطلاعات گسترده. برخوردار بود... تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، نجوم، گاهشماري و

  »هاي گوناگون دانش در عصر خود داشت که این موضوع به خوبی در اشعارش منعکس شده استحوزه

  ).78:  1389یوسفی، (                                                                                                                           

اي که از آگاهی کمتري انسانها براي تعیین سرنوشت خویش به آگاهی یافتن مجبورند و جامعه«    

  ).182: 1384فرزاد، (» گَلّه وار استاي برخوردار باشد، جامعه

او به دانایی خود می بالد و در . ي امیر پازواري خرد و دانش از اهمیت زیادي برخوردار استدر اندیشه«    

وي انسانهاي نادان را . اي بیش ننوشیده استکران دانش، قطرهدارد که از دریاي بیعین حال اظهار می

از آنجا که اجتماع پیکر واحدي است و جهل و . ی از سخنان دیگران ندارندداند که درك درستکسانی می

  ).184: 1389پیروز و ملک،(» خبري گروهی از افراد، تأثیر مخرّبی بر کلّ جامعه خواهد گذاشتبی

  

ي دانش اندوزيفروتنی در نتیجه

yek zerre namunest ke naxunestimâیک ذره نمونست که نخونستیما              
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yek nokte namunest ke nadunestimâیک نکته نمونست که ندونستیما             

esâ ke daftare duneš re xunestimâاسا که دفتر دونش ره خونستیما                   

hâdunestimâ hečči nadunestimâهادونستیما هچی ندونستیما                              

  )10:  2ج(

  .نماند که ندانسته باشم) از دانش(اي نماند که نخوانده باشم، نکته) از دانش(اي هذر: ترجمه

  ام، دانستم که هیچ چیز ندانستمدفتر دانش را خوانده) که تمام(حالا 

لزوم وجود پیر و معلّم

ager ke deni hič bi pir da   ivâاگر که دنی هیچ بی پیر دئیوا                                 

musâ be xedmet kuhe tur našivâموسی به خدمت کوه طور نشیوا                       

  )9:  2ج( 

  .رفتبود، موسی در کوه طور به خدمت خداوند نمینمی) بی مراد(اگر در دنیا کسی : ترجمه

آگاهی به دانش نجوم

سبزه
1
sabze dime ke čâder baze sâyebân   شیر     دیمه که چادر بزه سایبان  šir

آهو دهون شیر
2
âhu dehun šir čaren sonbole sirچرن سنبله سیر                          

se sar se dehun noh zebun o yeki mehrسه سر سه دهون نه زبون و یکی مهر  

elâh nasuze un češ ke badime te čirاله نسوزه اون چش که بدیمه ته چیر         

  )55:  2ج( 

سه سر، سه دهان، نه زبان، یکی مهر . را سیر می چرید) صورت فلکی(دهان شیر، سنبله : ترجمه

  .است را نسوزاند ات افتاده، خدا آن چشمی که به چهره)ستاره هاي صورت فلکی اسد(

انسان کم عقل از فهم سخن قاصر است

kamکم عقل چه دونه سخن کم و پر                 aql če dunne sexen kam o por

gar         ه یا لل      گرچه دونّ که بلبل سرون če dunne ke belbel serune ya lal

                                                          
1

منظور آسمان:   

2
منظور صورت فلکی اسد:   
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  )76:  2ج( 

وزوز (سراید یا پشه داند، اگرچه بداند که بلبل میعقل، کم یا زیاد سخن را چه میآدم کم: ترجمه

  ).کندمی

افتخار به علم خویش

              še duneš jâ če guher afšânestimâشه دونش جا چه گوهر افشانستیما 

xuše gu   e dust re dešmen dunestimâخوشه گوء دوست ره دشمن دونستیما  

  )10:  2ج( 

  .شناختمافشاندم، دوست خوش بیان را دشمن میمی) ها(با دانش خود چه گوهر : ترجمه

 عدم توانایی نادان در درك سخن

nâdun če dunne kedum kam o por           ه کدوم کم پر             نادون چه دونّ

harum xerden širin hasse o helâl talحروم خوردن شیرین هسه وحلال تل       

  ) 76: 2ج( 

سخن کم یا زیاد است، خوردن حرام شیرین است و خوردن حلال  کدام داندنادان چه می: ترجمه

  .تلخ است

دانایی و . ي ژرفی داردعنصر علم و آگاهی از جمله مواردي است که با دین رابطه«در دیوان طالب آملی     

او معتقد است که علمِ انسانی که به ). 107:  1390بردبار، (» ي دارایی و اخلاق درست استدانش مقدمه

. رشد و شکوفایی رسید باید از فخر و نازش پرهیز کند و با این حال نیز باید از علم دیگران سود جوید

  .  کندکات علم را در نشر و گسترش آن و سود رساندن به سایرین بیان میزهمچنین وي 

رخواست علم و آگاهی از خداوندد

  اي آگاهیم بخش                                                       رهم بنما و بر گمراهیم بخشالهی ذره

  ز دانش گوهر پاکم برافروز                                                        چراغ چشم ادراکم برافروز

                                                                                                                         )1 :2-3 (  

علم و دانش بسیار شاعر
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  ي اوج عشراتم                                        واینک عدد فنم از آلاف زیاد استپا بر دومین پایه

                                                                                                                       )10  :193 (  

پیشکش علم و دانش به دوستان

  از این پس ما و جاهل مشربی و ناخردمندي          به یاران پیشکش کردیم علم و نکته دانی را

                                                                                                                    )233  :6028(  

گرفتن از علم دانایانبهره

  ایستمزه غافل مگذر                             کز لب اهل خرد هر سخنی را مزهحرف دانا نبود بی

                                                                                                                   )374  :8674(  

کامروا از علم

  عمریست که دانش هدف تیر منست                                   ارقام جنون جوهر شمشیر منست

                                                                                                                )911  :18657(  

فخر فروختن به علم، جهل و نادانی است

  ي نازش کند            فی المثل شاگرد جهل و اوستاد ابلهی استهر که علم خویش را سرمایه

                                                                                                               )1076  :21956(  

 مهربانی علم است

  ي نازش برآنمبلی علمی بود در دل نهانم                                                          که باشد پاره

  که نبود قیل آن قال زبانی                                              کدامین علم، علم مهربانی                

                                                                                                         )197  :5298-5299                   (  
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  قناعت -4-2-12

شود پس گویا توانگر که آدمی محتاج به طلب نمیسازد به اعتبار آنقناعت توانگر می: اَلقناعه تُغنی«     

  ).15:  1،  ج1366آمدي،تمیمی(» است

اي است براي نفس که موجب اکتفا کردن از مال به قدر حاجت و ضد حرص قناعت است و آن ملکه«     

 2، ج1370نراقی، (»زیاده بر آن سعی کند و خود را به رنج و تعب افکند ضرورت است بدون اینکه در طلب

 :138 .(                                                                                   

کاشانی، (»قناعت عبارت است از وقوف نفس بر حد قلّت و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و زیادي«

1386 :350(   

گاه آدمی اگر به قدر ضرورت قناعت ننماید و به کم اکتفا نکند و مدام در فکر زیاده طلبی باشد هیچ    

که انسان را به شود تا جاییي آسوده خاطري از شخص گرفته میرنگ فارغ بالی را نخواهد دید و سایه

   .کشاندحرص و طمع می

این صفت از امور نفسانی . رساندانسان را به خوشبختی می در اشعار امیر پازواري، قناعت عاملی است که«    

کسی به قدر نیاز و حاجت خود اکتفا نماید فردي باشد که در مقابل حرص قرار دارد، از این جهت هرمی

  ).321: 1389اح و کیاپور، فلّ(» قانع شمرده می شود

 اري رستگ سبب قناعت

amir gene har                              امیرگنه هرکس که بوء قانع kas ke bu   e qâne

asbâb denyâ vere nabu   e maneاسباب دنی وره نبوء مانع                                  

  )141:  1ج( 

  .شوداو نمی )خوشبختی(اسباب دنیا مانع ) دیگر(گوید هرکس که قانع باشد، امیر می: ترجمه

ازواري به خود اختصاص داده مبحث قناعت بسامد بالاتري را در دیوان طالب آملی نسبت به اشعار امیر پ    

ها گوید و بعضی وقتطالب با اینکه مدح می. هاي قصاید طالب استمایهاین بخش یکی از درون«است 

او معتقد است که انسان  .)275: 1390فرزاد، و  خلیلی(  »کند ولی همیشه استغناي طبع داردصله دریافت می

او قناعت را به ملکی تشبیه کرده است که از آن ملک بر بوم و دشت، بیابان و کوه . قانع استقلال کامل دارد

  .رسدفیض می
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گی هقناعت پیش

  به حال خویش یکی مرد قانعم به کفاف                    بکس نه مبحث جاهی مردانه دعوي مال

                                                                                                                      )54  :1169(  

خرسند به کلاه و نمد خویش

  مادر سر هوس افسر جمشید ندارم                                                  ارزانی ما باد کلاه و نمد 

                                                                                                                   )225  :5875(  

 قناعت با نان

  به زهر خو کن و چون طوطیان شکر مطلب                                   بساز با نانی و بیشتر مطلب

                                                                                                                   )259  :6526(  

فیض گرفتن از دامن قناعت

  ي او بارد                          زبوم و دشت و بیابان و کوه و درهدرآ به ملک قناعت که فیض می

                                                                                                                  )834  :17251(  

تهی بودن از قناعت سبب اضطراب

  زنمدورم از گنج قناعت زین سبب                                               پیچ و تابی همچو ثعبان می

                                                                                                               )1038  :21148(  

ت خویشبندهي هم

  مرید همتم اینک نشسته فارغ بال                                         بر آستان قناعت ز روي استقلال

                                                                                                                    )54  :1172(  
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  کلام نیک و عفّت کلام-4-2-13

در عمل همواره بر ضد مراء و جدال و خصومت رفتار کند؛ یعنی گفتار خوش و سخن نیک داشته باشد «    

مراء و جدال (ي او شود و اضداد آن و بر آن مواظبت کند هرچند با زحمت وبه تکلّف باشد، تا اینکه ملکه

  ).381:  2، ج1370نراقی، (» به کلّی برطرف شود) و خصومت

ق معتقدند کنترل زبان سخت دشوار است، چون براي بعضی افراد امکان دارد دست خود را علماي اخلا«    

کنترل کنند و سیلی به صورت کسی نزنند، پاي خویش را کنترل کنند و به جاي نامناسبی نروند و در مسیري 

به همین جهت،  .که خلاف است گام برندارند؛ اما بسیاري از افراد قادر نیستند زبان خویش را کنترل کنند

ي حفظ و نگهداري زبان از گناه و معصیت به طور جدي توصیه کردند زیرا درباره) ع(ي معصومینائمه

: 1385کنی، مهدوي( »زند به خاطر عدم کنترل زبان استبسیاري از گناهان و خطاهایی که از انسان سر می

48.(  

ي سخن گفتن یک پدیده. انسانها، سخن گفتن است ي تبادل اطلاعات در بیننخستین و مهمترین وسیله    

اي که او را کرد، نه نیازي به حرف زدن داشت و نه انگیزهاجتماعی است و اگر انسان، به تنهایی زندگی می

از دیدگاه علماي اخلاق ارزش سخن گفتن به نیک گفتن و اجتناب از سخن لغو . به سخن گفتن وادار کند

  .نهایت مؤدبانه سخن گفتن استگویی و در و بیهوده

اي کلام نیک از جمله مواردي است که انسان اجتماعی به صورت روزمره با آن سر و کار دارد، به گونه    

امیر پازواري نیز توجه به این موضوع، کلام نیک . توان شخصیت فرد را از نوع سخن گفتنش فهمیدکه می

  .کندت کلام میرا رعایت کرده و دیگران را سفارش به عفّ

کلام نیک سبب حفظ آبرو

   maste belbel ke dâyem dar goft o gu   eمسته بلبل که دایم در گفت وگوئه 

harfe xeše ke mardeme âberu   eحرف خوشه که مردم آبروئه                           

  )133:  1ج(

آن حرف خوش است که سبب آبروي  بلبل مست است که دائم به گفت و گو است،) آن(: ترجمه

  .مردم است

 در پی سخن خوش یار
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xâreاي وي خوار چشم یار خو بکرده češme yâr xu bekardei vey                   

        te xuše soxene var ke šume šire peyته خوشه سخن ور که شومه شیر پی 

  )268:  2ج( 

  .روم ، خودم به دنبال سخن خوش تو میايخواب کردهزیبا را یار باز به چشم : ترجمه

وي سخنوران را سزاوار . است بستهدیوان خویش به کار  نیز همانند امیر درنیز این مضمون را  طالب آملی    

-توان از سختکند و معتقد است که با زبان نرم و شیرینی زبان میداند و توصیه میسخن گفتنی آسمانی می

-گوید چون میشادمانی وي از این است که در جوانی سخنان پیراسته می .ي مثبت گرفتنتیجهترین کارها 

او کلام نیک را به انگبینی تشبیه کرده است . هرچه در جوانی بکارد در پیري ثمرش را خواهد دیدداند که 

  .برندکه همگان حتّی حیوانات درنده از آن بهره می

ي خویشافتخار به کلام پیراسته

  مرا این نکته بس که گاه نکته دانی                                            سخن پیرایه گویم در جوانی

                                                                                                                             )2  :8(  

کَر گفتاريتوصیه به ش

  تلخ مشو در سخن شهد به حنظل مریز                       طوطی جان گو غذاش شکر گفتار باش

                                                                                                                     )47  :1001(  

  باش نی خنجرزبانپس تو هم شکّرزبان می        غور کن بنگر زبان خونریز به یاد نوش ریز    

                                                                                                                 )827  :17104(  

سخنور را سخن آسمانی سزاوار است

  بود پست چون آستان اوفتاده                   سخن آسمانی سزد گو سخنور                              

                                                                                                                     )92  :3074(  

 ترین کارها  برآمداز پس سختتوان میبا شیرین سخنی

  بدین دام، سیمرغ میکن شکار                                            تو هم ساز شیرین زبانی شعار      

                                                                                                                   )203  :5432(  
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  اخلاق اجتماعی -4-3 

ي زندگی خویش به معاشرت با دیگران نیازمند است و براي ادامهکه انسان موجودي است که از آنجایی    

نوعان خویش، ناچار به بروز این در مواجهه با همباشد بنابرهاي دیگر محتاج میبراي بقاي خویش به انسان

-شود که مردم در واکنش با دیگران نشان میبه اعمالی گفته می«اخلاق اجتماعی . اعمال و رفتارهایی است

اگر معناي . گذاردگران براي رفتارهاي خود معنایی نیز قائلند و آن معنا در رفتار آنها تأثیر میکُنش. ددهن

  ).434:  1384عضدانلو، (» گر تغییر کند، عمل او نیز تغییر خواهد کردرفتار در ذهن کُنش

ت و به همین دلیل به زندگی ي حیات نیستنهایی قادر به ادامهدانشمندان اتّفاق نظر دارند که انسان به     

ي و تواند به نیازهاي مادنوعان خود میاین موجود به غایت نیازمند، تنها درکنار هم«اجتماعی روي می آورد 

1"دورکیم"ي به عقیده. معنوي خود پاسخ دهد
به وجود آید این شعورهاي  که امور اجتماعیبراي آن  

هاست که حیات اجتماعی را ي این پیوندفردي باید به نحو معینی به هم بپیوندند و باهم ترکیب شوند؛ نتیجه

جان فیلد(» کندتبیین می
2
  ). 266:  1388، به نقل از دورکیم ،  

 ،رازداري ،تلاش و کوشش ،رایثا ،آبرومندي و شرافت: اند ازی عبارتي اجتماعدر حوزه یهاي اخلاقمؤلّفه

فروتنی  ،غیرت ،صداقت در عشق ،شکوه و شکایت از ظلم و ستم ،شفقت و نرم دلی ،رضا و خوشنودي

نکوهش ریا و  ،نکوهش اذیت و آزار ،مذمت بدگمانی ،محبت و مهرورزي ،کرم و جوانمردي ،وتواضع

  .یکرنگی و مذمت نفاق ،وفاداري ،نکوهش غرور و تکبر ،تزویر

  

  

  

  

  

                                                          
Dorkim 1.
Jân fild 2.
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  آبرومندي و شرافت  -4-3-1

. قدر. رفعت. مجد. بزرگ مقداري. بزرگواري. بزرگی :شرافتشرف؛ . شرافت. فّتع :آبرومندي«    

  .)ي آبرومندي و شرافت، ذیل واژهدهخدا(» گواري و بلند قدري و بزرگ مرتبگینجابت و اصالت و بزر

یا شرف یعنی بزرگی و بلندي مرتبه احسان کردن با عشیره است یعنی خویشان : ِةشیرناع العصطا رفالشَّ«    

  .)238: 1،ج 1366، تمیمی آمدي(» قبیله

، مانند خون و جان او محترم است و حریم انسان چیزي نیست که هرکس به روي انسانعرض و آب    

بدهند که آبرو و شرافت  خود حقّدر اجتماعی که افراد آن به . سادگی وارد آن شود و آن را هتک کند

خره بگیرندانسانی را به سکنند و پیوسته در اضطراب به سر ت و آرامش نمی، افراد آن جامعه احساس امنی

  .اي جز احساس بدبینی را در پی نخواهد داشتنتیجه این مسئله برند ومی

چه بسیار افرادي . یستقابل برگشت ن ، آبروي از دست رفته نیزشودطور که مرده دیگر زنده نمیهمان«    

حاکمه و گاه در پیشگاه خداوند متعال به ماطر از دنیا رفتند و دیدارها به قیامت افتاد و آنکه آزرده خ

  .)52: 1385، مهدوي کنی(» دادخواهی برخواهند خواست

است که کلام نیک  او معتقد. نگردزبان می عد سخن و حفظبي آبرومندي از امیر پازواري به مسئله    

موجب آبرومندي و حفظ شرافت انسانی است تا جایی که براي آبرو و شرافت انسانها ارزش والایی قائل 

طلبد و در حقیقت یارش را به حرف خوش دعوت او از درگاه خداوند براي یار خویش آبرومندي می. است

  .کندمی

درخواست از درگاه الهی براي حفظ آبرو

            andi tamannâ dârme dargâh e lulâkمه درگاه لولاك    اندي تمنّا دار

te čire hargez našenne âbero be xâkته چیره هرگز نشنّه آبرو به خاك              

  )72:  2ج( 

  .را به خاك نریزد )آبروي تو(ا از درگاه خداوند دارم، که هرگز روي تو قدر تمنّآن: ترجمه

خوش سبب حفظ آبرو کلام

     maste belbel ke  dâyem dar goft o gu  e    مسته بلبل که دایم در گفت گوئه

harfe xeše ke mardeme âberu  e      حرف خوشه که مردم آبروئه                 
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  )  133: 1ج( 

بلبل مست است که دائم به گفت و گو است، آن حرف خوش است که سبب آبروي ) آن( :ترجمه

  .مردم است

قدرتر ، وي معتقد است از آبرو متاعی گرانبرخودار استرطالب آملی آبرومندي از جایگاه والایی در تفکّ     

حاجت  که است معترفاو . ، انسان باید آبروي خویش را حفظ نمایدکند در طول عمروجود ندارد وتوصیه می

وگرنه هرگز آبروي خویش را براي دریافت صله از بین  باشدمدیحه سرا  و و نیاز موجب شده تا شاعر درباري

  .وي همچنین از اینکه آبروي خویش را در راه مدیحه سرایی از بین برده پشیمان است. بردنمی

  

 متاعی نیستعزیزتر از آبرو

  هر آنچه هست تلف ساز و آبرو بگذار       ترا عزیزتر از آبرو متاعی نیست                             

                                                                                                                    )609 :13078(  

سبب از بین رفتن آبرو  حاجت بردن

  فروختممانند شاعران گدا می                        نه کجا آبروي خویش            حاجت بلاست ور

                                                                                                                      )142 :4146(  

  با گدایان لاف ابرام آزمایی تا به کی؟         د شد ننگ گدایی تا به کی؟                  آبرو بر با

                                                                                                                   )894  :18361(  

 عمر در تمامیحفظ آبرو

  تا باقی از حیات بود یک رمق مریز         چون نقد جان عزیز بود نقد آبروي                          

                                                                                                                  )618  :13235(  

  

  
    

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



٩۴

  ایثار -4-3-2

برگزیدن یعنی منفعت غیر را بر مصلحت خود . غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن. برگزیدن«    

  ).ي ایثاردهخدا، ذیل واژه(» ي سخاوت استمقدم داشتن و این کمال درجه

 که این کس خود محتاج به آن باشد نهایتایثار یعنی جود و بخشش در حالی: اَلایثار غایه الاحسانِ«    

  ).215: 1، ج1366تمیمی آمدي، (» هاستي نیکینیکویی است و برترین همه

ي ایران ابعاد مختلف ایثار مورد توجه شعرا قرار گرفته است، برخی از آن گذشته تا به حال در جامعه    

در دوران صفویه به ویژه در عصري که این . یافتثابت بود و برخی از آن بر حسب دوران حکومت تغییر 

فداکردن جان عاشق در برابر معشوق، یاري : توان مفاهیم و نماد ایثار را در مواردزیستند میو شاعر مید

  .کردن مردم در امر رفع مشکلات ونثار کردن مال در راه دوست را برشمرد

شوق و توان در دو بخش خلاصه کرد، ابتدا ایثار در راه معي ایثار میدیدگاه امیر پازواري را در مقوله    

وي . او حاضر است تا جان و دل وسر و مال خویش را در راه معشوق فدا کند. سپس ایثار در راه دوست

  .کند که با یار خود ناراستی و کژي نداشته باشدهمچنین جان خود را فداي کسی می

فدا کردن جان و دل براي دوست

                    kas nie nedâre ârezuye še dustکس نیه نداره آرزوي شه دوست 

     bande jân o del demme barâye še dustبنده جان و دل دمه براي شه دوست 

  )140:  1ج( 

کسی نیست که آرزوي دوست خود را نداشته باشد، بنده جان و دل را براي دوست خود  :ترجمه

  .دهممی

عاشق فدایی معشوق است

                               yâr une ke xâtere yârre dareیار اون که خواطر یار دارِ 

                              gar jân talebe nâ nu  e bespâreگر جان طلب نا نوء بسپارِ 

  )151:  1ج(

، اگر یارش جان بخواهد، نه )بخواهد(خاطر یارش را داشته باشدیار آن کسی است که  :ترجمه

  .نگوید و بدهد
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 که ناراستی نداشته باشدبراي کسیفدا کردن جان

                             har yâr ke še yâr kaji nedâreهر یار که شه یار کجی نداره 

           še jânre qorbun kemme kaji nedâreشه جانره قربون کمه کجی نداره 

  )224: 2ج( 

کنم که کجی قربان می) برایش( را خود ، جان با یار خود ناراستی نداشته باشد هر یار که: ترجمه

  .نداشته باشد

ل شدنچوب پ 

                      tu zin sevâri bande tene jelo tajتو زین سواري بنده تنه جلوتج 

من تنه پل چومه
1
         men tene pele čume to me sar humejتو مه سر هومج  

  )25:  2ج(

  من چوب پل تو هستم، از روي من گذر کن. هستی و من جلودار توامتو بر زین اسب سوار : ترجمه

او معتقد است که عاشقان سرهاي قدم سپرده و . بینش طالب آملی در بحث ایثار همانند امیر پازواري است    

-کند و جانش را به نقد در راه قدوم یار میوي خویش را فداي انسان شکیبا می. لگدمال در راه عشق دارند

کند در راه دهد و اذعان میهمچنین او پر و بال خود را همانند پروانه براي یار بی پرواي خود می. سپارد

طالب حاضر است تا براي . کشیدن خوار و خس سخت نیست بلکه باید با جان راه عشق را طی کرد ،عشق

  .ي اسباب حلال خود را دربازددوستان خویش همه

 ندقدم سپرده دارسرهاي عاشقان

  سرهاي  قدم  سپرده  دارند»                                                        طالب«سودا  زدگان  عشق  

                                                                                                                 )479  :10626(  

یبایی فدا کردن سر در راه شک

  سرم فداي شکیبایی کمند سواري                    که صید خود را ز تغافل هلاك ساخته گیرد

                                                          
1

، زادهمحسن(» ري رساندناز مشکلات یاچوب پل شدن یعنی تمام وجود خود را در اختیار مطلوب گذاشتن و او را در گذر « 

1376 :127.(  
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                                                                                                                )480 :10651(  

نثار جان خود در راه قدوم یار

  نقد جان ز عجز فشاندم                                        ورنه ترا در خور نثار نه این بوددر قدمت 

                                                                                                               )564  :12228(  

درباختن بال و پر در هواي یار بی پروا

  ل و پر در باختم پروانه وار                                                 در هواي یار بی پرواي خویشبا

                                                                                                               )632  :13490(  

آزمودن با فدا کردن سر

  را» طالب«و خوار وخس کشیدن سهل است                               در دادن سر بیازما در راه ت

                                                                                                               )999 :18469(  

دوستان برايي اسباب حلال خود نثار کردن همه

  کن همه اسباب در ره احباب                            به جز حلال خود از دوستان دریغ مدارنثار 

                                                                                                              )999  :20236(  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



٩٧

  تلاش و کوشش -4-3-3

  ).ي تلاشدهخدا، ذیل واژه(» سعی و جستجو از لغات ترکی، کوشش و تقلّا«     

ي کوشش وتلاش بهترین مردم آن است که همه: اَفضلُ النّاسِ رجلٌ یعطی جهده«: فرمودند) ص(پیامبراکرم 

  ).79:  1366، پاینده( »بردخود را به کار می

اجتماعی  و هاي اخلاقیي عالی زندگی بشري از دیگر مؤلّفهمرتبهها براي رسیدن به سعی و تلاش انسان    

  شود به وفور دیده می امیر و طالباست که به عنوان یکی از مضامین مثبت در اشعار 

، هاي اجتماعی از بسامد پایینی برخوردار استدر اشعار امیر پازواري اگرچه تلاش نسبت به دیگر مؤلّفه«    

توان در دیگر هاي آن را میاست که نشانهاین شاعر بر اساس تلاش و کوشش بنا شدهاما زیرساخت تفکّر 

تلاش براي رسیدن به معشوق، تلاش براي تحمل سختیها، تلاش براي : هاي اجتماعی مانندهاي سرمایهمؤلّفه

  » باشد کوش و مبارز شاعرتواند مبین روح سختهاي عشق، امید و آرزو میمؤلّفه. جلب اعتماد یافت

  ).235:  1389محسنی و رکابدار، (                                                                                                  

تلاش براي رسیدن به معشوق

amir gene tâ čand majeme vâ  i te vâامیر گنه تا چند مجمه وائی ته وا             

uni vr majeme ke nedâi me vâ        اونی و مجمه که ندایی مه وا                       

  )5:  2ج( 

که مراد مرا ندادي، دارم، تا زمانیگوید که ببین تا چه اندازه به هواي تو گام بر میامیر می: ترجمه

  .دارمهمچنان گام بر می

جوینده یابنده است

 سی حاتم بخوان کرم شرمندوءsi hâtem be xâne karem šarmandu  e             

 مردي هکن که جوینده یابندوءmardi haken ke juyande yâbandu  e            

  )147:  1ج( 

  .سی حاتم به خوان کرم تو شرمنده است، مردانگی بکن که جوینده یابنده است: ترجمه

 به مطلوب خویشتلاش براي رسیدن

majnun sefet gardme šeydâye sarمجنون صفت گردمه شیداي سرمست  mast
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٩٨

goher gele dim            گهر گل دیم ره تا بیارم شه دست re ta biârem še dast

  )157: 1ج(             

  .دست بیاورمخود را به » گوهر«چهره که گلگردم، تا آنمانند مجنون شیدا و سر مست می: ترجمه

هایش دست تواند به خواستهوکوشش است که میي تلاش طالب آملی نیز معتقد است که انسان در سایه          

او معتقد است  .داندوي راز کسب شهرت و پرآوازگی را در سعی و تلاش مضاعف می. روا شودیابد و کام

از مفهوم تلاش و کوشش  طالب. تلاش کندکه تا آدمی زنده است باید در راه کسب علم و ادب سعی و 

  :یل بهره برده استذبراي مقاصد 

 کار و تلاش براي امرار معاش

  نفس نی بگیر              شغل تو چون خوردن است دایم در کار باش ، گهبه قدح می بریز گه

                                                                                                                       )46  :997(  

تلاش براي نوشتن و سرودن

  تا قلمت در کف است راقم ابیات شو                              تا نفست بر لبست ناظم اشعار باش

                                                                                                                   )48  :1040(  

 کوششی فراتر از تاب و توان سهراب و رستم

  ستم داستانمز سهراب بیشم به میدان کوشش                                                      ملامتگر ر

                                                                                                                   )59  :1295(  

ي تلاش و کوشششهرت نتیجه

  بسی خورده ام به مدرسه دود چراغ دل                     تا وسمه اي بر ابروي شهرت کشیده ام

                                                                                                                  )143 :4156(  

رواستانسان کوشا کام

  ي مطلبستآغوش کام                                       طلب خضر سرچشمهبکوشش توان شد هم

                                                                                                                  )302 :7315(  
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٩٩

  رازداري  -4-3-4

ي راز اعم از افشا و اشاعه. رودضد افشاء سرّ نگهداشتن وکتمان آن است و از افعال پسندیده به شمار می«    

گاهی از عیوب است وگاهی عیب نیست، لیکن افشاي آن موجب زیرا . کشف و آشکار ساختن عیب است

  ).365:  2،ج1370نراقی، ( » ایذاء و اهانت به حقّ دوستان است

فاش کردن سرّي که سپرده شده باشی تو آن را یعنی آنرا به تو سپرده باشند غدر و : اذاعه سرٍ اَودعته غَدرٍ«    

وفایی است که به غایت مذموم است خواه سرّ از دوست باشد و بیي غدر و وفایی است یعنی از جملهبی

  ).306:  1، ج1366، تمیمی آمدي(» خواه از دشمن

چه بر هر شخصی لازم است که از آن. ي انسان رازپوشی و نگهداشتن و کتمان آن استاز افعال پسندیده    

  .داند سکوت کنداز احوال دیگران می

در ره عشق باید خطرها را پذیرفت و تن و جان را در راه معشوق باید فدا کرد و « :از نظر امیر پازواري    

 1389تبار،ابراهیم(» قلندروار در ره عشق یار سوخت، اما هرگز نباید بسان منصور زبان به گفتن راز گشود

:297.(  

باید سوخت ولی لب به راز گفتن نگشود

čâke sine bâ rešte jân baduten              چاك سینه با رشته جان بدوتن                

                    vene basuten serr be kasi na   utenونه بسوتن سرّ به کسی نئوتن 

  )113:  2ج( 

  .باید سوخت ولی سرّ را به کسی نگفت. ي جان دوختباید چاك سینه را با رشته: ترجمه

کند شخصی رازدار است توصیه که بیان میطالب آملی نظراتی کاملاً موافق با امیر دارد وي ضمن این    

ترین گناه و برابر وي در جایی دیگر افشاي راز دیگران را بزرگ. کند که راز را باید با زبان رمز بیان کردمی

  .مزگونه بیان نمودگوید که حدیث مهر و وفا را باید رهمچنین می .داندبا کفر می

اذعان به رازداري خویش

  ي اسرارماخموش                       قفل مگشا از در گنجینه» طالب«ناله را در سینه پنهان دار هان

                                                                                                                    )232  :6015(  
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افشاي راز برابر است با کفر

  م کفرستمو به مو قفل زبان باش که در مذهب عشق                       بابتان جز به لب رمز تکلّ

                                                                                                                   )281  :6942(  

توصیه به رمزگویی

  مزگوي که دیوار و در زبان داردمهر و وفاست                به رسخن صریح چه گویی حدیث 

                                                                                                                   )442  :9944(  

 سعی در رازداري

  ي غیرت             کشد شمشیر و از گردن سر غماز برداردبا دل که ترسم شحنه نگویم راز او

  ات از راز بردارد مبادا راز آهی  پرده    دلا تو دردمندي سعی در ضبط نفس میکن                

                                                                                                                 )527  :11538 (  
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  رضا و خوشنودي -4-3-5

ترك اعتراض و ناخوشنودي باطنی و ظاهري در گفتار و کردار است، و این صفت از ثمرات محبت و «    

ي شمارد؛ و نزد صاحب مرتبهشود نیکو میلوازم آن است، زیرا محب هرچه را که از محبوب صادر می

  »ت، تندرستی و بیماري و مرگ و زندگی یکسان استت و ذلّ، فقرو غنا، راحت و رنج، بقا و فنا، عزّرضا

  ).                   253:  3، ج1370نراقی، (                                                                                                                   

چه که از جانب محبوب و مطلوب خود وشنودي و رضایت عبارت است از موافقت ضمیر آدمی از آنخ     

  .ي اکراه داشتن از افعال محبوب استزند و ضد آن انکار و اعتراض است و آن از نشانهسر می

ي رضا و مستقیم به مقولهاي غیري یاد شده در این تحقیق، امیر پازواري به گونهدر چندین مؤلّفه    

محبت و مهرورزي، صداقت در عشق و : ند ازاخوشنودي در راه عشق اشاره کرده است، آن مؤلّفه ها عبارت

  .وي معتقد است که باید با تمام وجود در راه رضاي دوست کوشید. دلیت و نرمقشف

کوشش با جان و دل در راه رضا و خوشنودي یار

hedâme še jân           هدامه شه جانره به بهاي ته عشق         re be behâye te ešq

kâr kemme be jân o del rezâye te ešqکارکمه به جان ودل رضاي ته عشق       

  )64: 2ج( 

  .کنمجان خود را به بهاي عشق تو دادم، با جان و دل در رضاي عشق تو کار می: ترجمه

رضا و خوشنودي یار مورد نظر  در جایی .کرده استهاي مختلف استفاده طالب از مفهوم رضا در جنبه   

در بیتی دیگر . اوست و معتقد است که هم با قهر دوست و هم با لطف دوست باید رضا داد و خوشنود بود

تواند دلش را باز خرد و نه زور، بلکه با رضاست که این جنس کند که نه زر میدلش را به جنسی تشبیه می

  . شود خریدرا می

لطف و قهر دوست رضا به

  با لطف و قهر دوست رضا ده دلا که هست               این زآن به چاشنی تر و آن زآن لذیذتر

                                                                                                               )604  :12976 (  

نه زر و نه زور، فقط رضا
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  توان خریدر دهد مرا به سوداي دل نه زور                           این جنس را به نقد رضا مینی ز

                                                                                                                  )433  :9775(  
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١٠٣

  دلی شفقت و نرم -4-3-6

شود یعنی سبب این می. کشاند به سوي آشتینرمی و مهربانی با مردم کردن می: الرِّفقُ یؤَدي الی السلمِ«    

که مردم با او همیشه آشتی باشند و نرنجند، یا اینکه نرمی کردن با کسی که رنجیده باشد و قهر کرده باشد 

  ).227: 1، ج1366تمیمی آمدي، (» ود آشتی کندشود که زکشد به سوي آشتی او؛ و باعث این میمی

نوعان ي درد و رنج همضد قساوت، رقّت قلب و نازکی دل است و آن عبارت است از تأثّر از مشاهده«     

  »است) ناشی از قساوت(شود که اضداد صفات مذکور اي مترتّب میو بر این خوي صفات پسندیده. خود

  ).451:  1،ج1370نراقی، (                                                                                                                      

تمامی انبیاء و علماي علم اخلاق به این نکته اذعان دارند که هر انسانی که بر بندگان ترحم کند و با آنان     

کرد و براي انسان سزاوار است که به موجب دیدن رنج و اَلَم  دل باشد، خداوند نیز بر او رحم خواهدنرم

  .نوعان خود به کمک آنان بشتابدهم

مضمون یاد شده از دیگر مباحث مهمی است که بسامد بالایی را در اشعار امیر پازواري داراست، طوري     

دل شمال ایران ردم پاكوي به مانند م. توان گفت که یکی از ارکان اشعار وي را تشکیل می دهدکه می

  .تواند تحمل کندترین رنج دیگران را نمیکه حتّی کم ؛دلانسانی است شفیق، مهربان و نرم

 نگرانی از آسیب رسیدن به دستان یار

varfeورف گنده دست نزن اي خورنیر                 gende dast nazen ey xure nir

 tâ te dast paxe vet e usti navve širتا ته دست پخه و ته اوستی نوو شیر               

  )57:  2ج( 

  .، تا دست تو یخ نزند و آستین تو تر نشودگلوله برفی دست نزنبه  اي آفتاب نورانی: ترجمه

نرنجاندن دیگران

tuتو غریب دوستی من ندومه ته خو  qaribe dusti men nadumme te xu           

tarseme tere del beranje yeki ruترسمه تره دل برنجه یکی رو                             

  )138:  2ج( 

  .ترسم که روزي دل نازك تو برنجددانم، میتو غریب نوازي و من خوي تو را نمی: ترجمه

نگرانی از رفتن خار در پاي یار
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duste kone re dor kerdeme xâr naruدوست خونه ره دورکردمه خار نروئی     i

qamze kerde ke xâr bemene ling šu  iغمزه کرده که خار بمنه لینگ شوئی      

  )234:  2ج( 

  .رود می پایشکرد که خار به غمزه می) یار(گردم، که خاري نروید، دور خانه یار می: ترجمه

رحم است، ایمان در مکتب طالب مسلمانی که بی. دلی و شفقت سخن گفته استطالب آملی نیز از رحم    

گوید او در بیتی می. اش رهگذري را بیازارداضطراب او از این است که که خاك گرمِ دلِ سوخته. ندارد

کند از آن روي که این میکه نباید دل دوستان و نزدیکان را شکست و توصیه به کاشتن بذر مهر و نیکی 

  .ي نیکی داردبذر ثمره

ایمان استرحم؛ بیبی

  هرکه را رحم نیست ایمان نیست                                          گرچه سلمان بود مسلمان نیست

                                                                                                                   )217  :5756(  

نگرانی از آزار رساندن به رهگذران

  خاك من دلسوخته خاکستر گرم است                             ترسم قدم آزرده کند رهگذري را

                                                                                                                   )241  :6185(  

شکستن دوستاننفی دل

  هزار دشمن اگر کامران شوند اي بخت                             به دل شکستن با دوستان نمی ارزد

                                                                                                                 )498  :10981(  

 توصیه به نکوکاري

  بردئی ناچار حاصل میتا بدست آري نجات               هرکه کارد دانه» طالب«تخم نیکی کار 

                                                                                                                   )546 :11889(  

  تا توانی به سوزن مژگان                                                                خار پائی پی صواب برآر

                                                                                                                 )599  :12879(  
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  شکوه و شکایت از ظلم و ستم -4-3-7

شکوه و شکایت از ظلم و ستم از جمله مباحثی است که همواره در اشعار شاعران آزاده وجود داشته     

برگی رعیت از موارد مهم و شرح درد و رنج و بی. مایه و اساس اشعار آنان را تشکیل داده استاست و بن

  .انداساسی دواوین شاعرانی است که همواره شاهد ظلم و ستم اربابان به رعیت بوده

توانند مالک و یا مایملک شکلی از قشربندي اجتماعی است که در آن مردم می ،داريسیستم برده«     

  »آید که قابل خرید و فروش باشدتواند به صورت کالایی دردر چنین سیتمی، انسان می. دیگران باشند

  ).113:  1384عضدانلو ، (                                                                                                               

آن نظام ارباب رعیتی، یکی از معضلات اجتماعی است که امیر پازواري در جاي جاي اشعار خود به «     

  ). 122: 1389خطیبی، (»ها در جوامع مختلف از جمله ایران حاکم بوده استاین نظام قرن. اشاره کرده است

ت از بسامد بالایی در دیوان امیر پازواري بحث شکوه و شکایت آن هم شکایت از ظلم و ستم اربابان به رعی

  :کندمسائل یاد شده را بیان می گونه دردها و، امیر با نارضایتی از این وضعیت اینبرخوردار است

شکایت از بیگاري
1

 

nadumme čeči ba   uvvem ke lâl baeimeندومه چه چی بؤوم که لال بئیمه      

angešte kelu bime zeqâl ba   imeانگشت کلو بیمه ذغال بئیمه                            

esaاسا که من شه خوجا بیدار بئیمه                      ke men še xu jâ bidâr ba   ime

                 bi mezde mezzir bime beqar ba   imeبی مزد مزّیر بیمه بقار بئیمه 

  )136:  1ج( 

  .، کوچک به اندازه انگشت شدم و زغال شدمدانم چه بگویم که لال شدمنمی: ترجمه

  .مزد بودم و در بیگاري بودماکنون که من از خواب غفلت خود بیدار شدم، فهمیدم که مزدور بی

ت از اربابشکایت از مزد ناچیز رعی

behâr o behâre hame jâ behâreبهار و بهاره همه جا بهاره                                   

âqâye jeme attâ mezzire čâhâre              آقاي جِمه اتا مزّیر چهاره                    

                                                          
1

 "کاریاري"، "کایري"در امر نشا و وجین و درو و خرمن کوبی که به آن .... بیگاري در زمین ارباب، کدخدا، پاکار «     

  ).13:  1384مهجوریان، (» گفتند می
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âqâ gene in    âyeš tene zevâreآقا گنه این عایش تنه زواره                                

mezzir gene âqâ me sar čand xervâreمزیر گنه آقا مه سر چند خرواره            

  )515:  2ج(

چهارلباس  )هم برابر بهاي(جا بهار است، یک پیراهن ارباب بهار است و بهار است و همه : ترجمه

آقا سهم من : گویداین آیش به تو تحویل شده است، مزدور می: گویدارباب می. کارگرش است

  چند خروار است؟

اشی و بی مسئولیتی شاه شکوه ازعی

šâh nište šerâb xerne be jâme šâhiشاه نیشته شراب خورنه به جام شاهی           

da    merq o kebab o ânčenân ke xâhiدء مرغ و کباب و آنچنان که خواهی    

  )152:  1ج( 

چه که هر آن) دیگر(با دو مرغ کباب شده و خورد ، شاه نشسته و از جام شاهی شراب می: ترجمه

  .بخواهی 

شکایت از ناسزا گویی مردمان

âsemân sefet anne                    تن من بتاتن آسمان صفت اَنِّ tan men betâten

        nâkas mardemun mere badine nevâtenناکس مردمون مره بدینه نواتن 

  ) 118: 2ج( 

  .قدر پاشیده شد، با این حال مردم ناکس مرا دیدند و ناسزا گفتندتن من مانند آسمان آن: ترجمه

ي شکایت از ظلم و ستم در اشعار وي از بسامد که شاعر درباري بود، مقولهدلیل این طالب آملی به     

اشاراتی داشته  تري برخوردار است؛ با این حال وي به دشمنی نکردن به مردم و شکایت از جدال مردمپایین

  .گوید که حتّی تار مویی از سر کسی کم نکرده استاو با نفی دشمنی با مردم می .است

دشمنی نکردن با مردم

  ایمایم                              مویی چه باشد از سر کس کم نکردهما دشمنی به مردم عالم نکرده

                                                                                                                )734  :15386 (  
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کوه از جدالمردم ش

  اند طرح جدالچه باعث است این فتنه را نمی دانم                             که عالمی به من افکنده

                                                                                                                     )54  :1167(  
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  صداقت در عشق -4-3-8

خدا ) مخالفت فرمان(از ! ایدکه ایمان آوردهاي کسانی: و کونوا مع الصادقین... یا ایهاالَذینَ آمنوا اتَّقو ا«    

  ).119: توبه(» بپرهیزید، و با صادقان باشید

ت و آن ترین صفات پسندیده و رئیس فضایل اخلاقی اسضد دروغگویی، راستگویی است و آن شریف«    

. 4صدق در عزم و تصمیم بر کار نیک . 3صداقت در نیت و اراده . 2صداقت در گفتار . ا: بر شش نوع است

  ).446-440: 2،ج1370نراقی،(» صدق در مقامات دینی. 6صدق در کردار . 5صدق در وفاي به عزم 

کار کند و یا یک امر بیرونی خواهد احساس، اندیشه و یا حالات درونی خود را براي دیگران آشانسان می    

خواهد براي آنان بیان اش کرد، میاند وکسی که مشاهدهو عینی محسوس باشد که دیگران آن را ندیده

کند و گفته از این جهت ارزش مثبت و خوبی راستگویی بدیهی است که هر کسی آن را درك می. کند

  .کندرا درك می شود که عقل به طور فطري، خوب بودن و زشتی دروغ گفتنمی

راستی در حقیقت موافقت باطن است با ظاهر، به این صورت که عمل و گفتار یکسان باشند با حالت «    

  ).176: 1361قشیري، (» قلبی و آن نسبت عمل با خداوند است

شعرامیر، شعري غنایی است و در تمامی اشعارش . ي عشق استترین مقوله در اشعار امیر، عاطفهمحوري«  

زبان . خوردبه چشم می) ع(اش به علی ه عشق مخلصانهو چ "گوهر"عشق او به رنگ و بوي عشق، چه 

  ).229: 1389محسنی و رکابدار،(» شاعردر واگویی عشق به معشوق، زبانی خودمانی، صمیمی و روشن است

عشق بدون رسوایی معنا ندارد

ešq un ešqe ke resvâ bu   e be âlemعشق اون عشقه که رسوا بوؤ بعالم            

hargez do češe guše nexâste az namهرگز دو چش گوشه نخواسته از نم        

  )87:  2ج( 

از ) به خاطر آن(هاي دو چشم عشق آن عشقی است که در عالم رسوا گردد، هرگز گوشه: ترجمه

  .نم خشک نگردد

ملامت در عشق راهی ندارد

amir gene âšeq re melâmet nie          امیر گنه عاشق ره ملامت نیه                    

âšeq re be âlem maješ râhet nie        عاشق ره بعالم مجش راحت نیه               

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  )196:  2ج( 

   .راحتی نیست عاشق را در عالم رفتار) از این که(گوید براي عاشق ملامتی نیست، امیر می: ترجمه

تر از آتش دوزخآتش عشقی سوزاننده

tuتو عشق بمنه دل آنچنون افروزي                   ešq be mene del ânčenun afruzi

gar duzex re me taš dakefe besujiگر دوزخ ره مه تش دکفه بسوجی                

  )254:  2ج ( 

) آن را(گر آتش من در دوزخ افتد ا) که(افروزي، چنان میتو عشق را در دل من آن: ترجمه

  .بسوزاند

غمگین شدن از جفاي یار برابر با کفر

 bigune az eslâm o imun o din ba   uvemبیگونه از اسلام و ایمون ودین بؤوم  

ه غمین بؤوم      ته کرده اگر من ذرte kerde ager men zarre qamin ba   uvem

  )95:  2ج( 

  .ین بشومگاي غمهاز اسلام وایمان و دین بیگانه شوم، اگر از کار تو ذر: ترجمه

؛ او حتی حاضر است تا همه چیزش را نثار دوست کند. طالب آملی در این مضمون نظر موافق با امیر دارد    

در بیتی  .بیندروتر از خویش در راه عشق نمیو کسی را گرم کندوي در بیتی به عشق خویش مفاخره می

بیند و طالب فقط نگاه عشق را در چشمان خویش می. کندتصور میدیگر عشق و هوس را سواي یکدیگر 

پندارد که آن را از کسی تعلّم وي عشق خویش را ازلی می. داندکار و تلاش را بدون صداقت میسر نمی

  .نکرده است

مفاخره به عشق خویش

  کنممنم کز جهان اینقدر می                                   کسی گرم در طاعت عشق نیست           

                                                                                                                     )71  :2598(  

عشق از هوس جداست

  گل کی نظر با خار و خس باشد مرا؟ با وجود عشق در چشمم هوس را بارنیست          تابود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١٠

                                                                                                                 )240  :6164(  

عشق آمیخته با سرشت طالب

  ن وفا را ز تو تعلیم ندارماي عشق مرا دوستی عهد جبلی است                                         آئی

                                                                                                                )716  :15051(  

عشق با عیش سازگار نیست

  یاد بستان نکندعاشق لب دل به عیش خندان نکند                                       سوزد ز ملال و 

  صد گلشن اگر که تحفه آرند برش                               غیر از گل رشک خود بدامان نکند

                                                                                                  )924  :18875-18876(  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١١

  غیرت -4-3-9

  ).ي غیرتمعین، ذیل واژه(» ناموس پرستی. حمیت. رشک بردن«    

ي شجاعت و بزرگی و قوت عبارت است از سعی در محافظت آنچه نگهبانی آن لازم است، و آن نتیجه«

  » رودیابد و فاقد آن از مردان به شمار نمینفس و از ملکات شریف است و مردانگی به آن تحقّق می

  ).324:  1، ج1370نراقی، (                                                                                                           

غیرت و حمیت از مواردي است که به سبب آن انسان ملزم به نگهداري و نگهبانی و مواظبت از دین،     

  .گرددشود و سستی و اهمال در این امر سبب قیادت انسان میاموال می و اولاد و) ناموس و آبرو(عرض 

داند، فردي غیرتمند امیر پازواري با تأسی از مکتب شیعه که غیرت را امري لازم براي هر مسلمانی می    

دارد که غیر از یار وي اذعان می. کندتابد و براي او آرزوي مرگ میاست وي شریک و رقیب را برنمی

  .ویش یاري ندارد خ

فقط یک یار

me del šab o ruz oمه دل شب وروز و روز و شب ته جا بو  ruz šab te jâ bu      

me del ke te jâ bu digger kojâ buمه دل که ته جا بو دیگر کجا بو                     

  )148:  2ج( 

-پیش تو باشد دیگر در کجا میدل من شب و روز و روز و شب پیش تو باشد، دل من که : ترجمه

  تواند باشد؟

امیر حاضر نیست بوي یارش را کسی استشمام کند

dapičem gole valg dar                  دپیچم گل ولگ درنشوء ته بو našu   e te bu

un tor dârem ke mešk beاون طور دارم که مشک بدم دارِ آهو    dem dare âhu

  )139:  2ج( 

طور داشته باشم که مشک آهو را به دم تو را با برگ گل بپیچم تا بویت خارج نشود، آن: ترجمه

  .نافش دارد

ل نیستکوکوي رقیبان بر کوي یار براي امیر قابل تحم

                 ته کیچه سر عاشق مردمِ کوکوءte kiče sar âšeq mardeme ku ku   e   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١٢

un                      وقته منه روشنه روز سیوء     اون vaqte mene rušene ruz siu   e

  )157:  2ج( 

  .وقت است که روز روشن من سیاه استدر آن ي تو، کوکوي مردم عاشق است،سر کوچه: ترجمه

نفرین براي کسی که در طمع دیدن روي یار وي است

tuxojir čire re harke xâheš buتو خجیره چیره ره هرکه خواهش بوئی               i

âteš dakefe ân delre xâmuš nu  iآتش دکفه آن دلره خاموش نوئی                   

  )231:  2ج( 

  .دلش بیفتد و خاموش نشود ، آتش بهي نیکوي تو را داشته باشدهر کس خواهش چهره: ترجمه

برنتابیدن گلی براي رقابت

gol                 ییواجگل ولگ ته جا گر هاکنه ن e valg te jâ gar hâkene nejvâii

darدردم بمنه چش اسلی درائی                             dam bemene češe asli darâ   i

  ) 251:  2ج( 

  .آیدمن در می، در دم اشک از چشم اگر برگ گل با تو نجوا کند: ترجمه

او به . نظرات کاملاً موافقی با امیر دارد، غیرت وي سبب می شود تا راه را از خضر هم نپرسد طالب آملی    

او تاب دیدن غیر به یارش را  .داندها میکند و آنرا سبب تحمل سختیدارا بودن غیرت خویش فخر می

  .ندارد

کردن یار از اغیارغیرت سبب مخفی

  ي نور باد مستورغیر شمع رویت                                                               در پردهي از دیده

                                                                                                                   )157  :4458(  

غیرت سبب نپرسیدن راه از چاه  

  ا گمرهی خویش بسازیم ز غیرت                               از خضر نپرسیم که هنجار کدام استب

                                                                                                                    )337 :8025(  

خود غیرت مفاخره به

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١٣

  ن هند را الحق                 کز این سان بلبلی از گلشن ایران برون آیدچرا غیرت نسوزد طوطیا

                                                                                                                )458  :10234(  

ل سختیهاغیرت موجب تحم

  بر دل خویش حساب پر کاهی نکند                        ما از غیرت    » طالب«بار صد کوه کشد 

                                                                                                                  )582  :12563(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١۴

  فروتنی و تواضع -4-3-10

کس که تواضع کند نه از بیچارگی؛ و نفقه کند مالی که جمع خُنُک آن«: فرمودند) ص(پیامبر اکرم      

  »   کرده باشد نه در معصیت؛ و رحمت کند بر بیچارگان؛ و مخالطت دارد با حکیمان و عالمان

  .)249: 2،ج1387غزالی،(                                                                                                  

است، شخص آن شدهي اجتماع است و در دین اسلام تأکیدات فراوانی برتواضع از آداب پسندیده    

ر در تنهایی موحش خود گرفتار است و در میان مردم جایی متواضع مورد احترام مردم است؛ ولی متکب

  .ندارد

باشد و مثل سایر احساسات و اخلاقیات و عواطف قابلیت فروتنی و تواضع میي اصلی فطرت انسانی مایه    

ي فطري ضعف حاصل این را دارد که تضعیف شود و بر آدمی لازم و ضروري است که هرگاه در این مایه

  .شد به تقویت آن بپردازد

ر بزرگان مانند زکات مال فروتنی کردن به مردم زکات شرف و بزرگی است و ب: الشَّرف ُةزکو عواضُالتَّ«

  )233: 1، ج1366، تمیمی آمدي(» گرددلازم و سبب افزایش و زیادتی شرف ایشان می

نوي ر که به کمالات روحی و معخواهی و تکبرا از غرور و خود فردو را نزدیک  هاقلبادب و تواضع    

جاي اشعار امیر پازواري در جايهایی است که فهاین مضمون از مؤلّ. سازددور می رسانندمی آسیبوي 

غرور ها و ترك وي شاعري است فروتن؛ او معتقد است که تواضع سبب نزدیکی دل. شوددریافت می

   .دانداي کمترین می، خود را بندهاو در اشعار خویش. کاذب است

خار نیستهیچ گلی بی

te mehr          تره عارته مهرورزي دارمه ارچه بو  varzi dârme ar če bu te re    âr

  hargez načči gol ke ham ba ve navve xâr ارخ هرگز کسی نچی گل که هم باو نوو

  )59:  2ج( 

مهرورزي به تو را دارم، اگرچه براي تو عار باشد، هرگز کسی گلی نچید که به او خاري : ترجمه

  .نبود

داندامیر خویش را گداي آستان یار می

melâzeme te melâzemun ba   uvem                                 ملازمون بؤومملازم ته 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١۵

kamine gedâye âstun ba  uvem                                    کمینه گداي آستون بؤوم

  )143:  1ج( 

  .پیشکار ملازمان تو بشوم، کمترین گداي آستان تو بشوم: ترجمه

است، خاموش ي رازهاداننده

           amir gene in sar ke serpuše yârun امیر گنه این سر که سر پوشه یارون

nâpoxte be             ناپخته بجوش پخته خاموشه یارون juš poxte xâmuše yârun

  )105:  2ج( 

گرد قدوم یار

men te qademe gardeme tu me češme su   من ته قدم گردمه تو مه چشم سو

heyf bu qadem gard re salum kenni tu      بو قدم گرد ره سلوم کنی توحیف 

  )140:  2ج( 

  .من گرد قدم تو هستم تو سوي چشم منی، حیف است که به گرد قدم خودت سلام کنی: ترجمه

فروتنی مقابل محبوب

                      amir gene me serxe gole dastije امیرگنه مه سرخه گل دستیجه

دیو ره نرسه سودا کنه پریجه
1

                                div re narese sudâ kene parije

  )202:  2ج( 

  .کند  اد، دیو را نرسد که با پري سوي گل سرخ مندسته) اي(گوید امیر می: ترجمه

؛ وي با تواضع خود را هذیان سرا و خام برخوردار استیز از بسامد بالایی بحث فروتنی در اشعار طالب ن    

کند او حتّی از بردن نام خویش پرهیز می .کندداند و در برابر خدایان سخن اظهار عجز میگفتاري بیش نمی

داند و فروتنانه خویش را جنس اي است که خود را داراي هیچ فضل و کمالی نمینفسی او تا اندازهو شکسته

  .داند که آدمی خاك راه عام و خاص باشدطالب هنرمندي را در آن می. دشمارکاسد می

پرهیز از بردن نام خویش

                                                          
  ).143:1376زاده، محسن(«است منظور از مصراع دوم خود را فروتنانه در برابر مطلوب کوچک شمردن« ١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



١١۶

  تو کیستی که بري نام خویش شرمت باد                از این گفتگو دلیري بس » طالب«خموش 

                                                                                                                        )21  :439(  

 شکسته نفسیاظهار

  کدام فضل که من دارم و کدام کمال                            چگونه خود را فاضل نمایم و کامل 

                                                                                                                     )53  :1160(  

  قیمت به سرنهاده دهد باز پس مرا                   که به هرکسی دهی به مفت کاسدم آن جنس 

                                                                                                                   )239  :6144(  

خاك راه عام و خاص

  همین بس که خاك ره خاص و عامم                                        »   طالب«مرا از هنرهاي ایام 

                                                                                                                  )669  :14185(  

 نزد خدایان سخن تواضعاظهار

  ارمبه تواضع سري فرو د                                                             پیش پاي خدایگان سخن   

                                                                                                                 )715  :15036(  

ي بزرگان استفروتنی زیبنده

  ت فروتنی بنمايي عزّزخانواده                            ها طی کن آنگهی چون من    بساط سلسله

                                                                                                                   )859  :1703(  
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  کرم و جوانمردي -4-3-11

. همت و مروت و سخاوت. عزیزي و بزرگواري. سخاوت. مروت. ضد لؤم. عزیزي. مردي. جوانمردي«    

  ).ي کرمدهخدا، ذیل واژه(» ضد لامت

سخاوت درختی است در بهشت، هرکس سخی باشد دست اندر شاخ وي «: فرمودند) ص(پیامبر اکرم     

  ).342: 1366پاینده، (» زده باشد وي را همی برد تا بهشت

ي تحمل و تقصیرگناه است، یعنی جود و بخشش یا نیکویی و بلندي مرتبه: ةالکَرَم احتمالُ الجریرِ«    

تر است ي اقسام بخشش یا مطلق نیکویی عمدهام نکشیدن، و مراد این است که این از همهگذراندن آن و انتق

  ).238:  1،ج 1366تمیمی آمدي، (» و برتر است

هرکه مال به تکلّف دهد، او سخی نبود، بلکه سخی آن بود که دادن مال بر وي آسان بود؛ و هرکه مال «    

  )16: 2، ج1387غزالی،(»بخیل آن بود که طبع وي نگاه داشتن بود به تکلّف نگاه دارد، وي بخیل نبود، بلکه

                                                                                       

داند و از یار مردانگی را در جوانمردي و کرم به دیگران میامیر پازواري ضمن ستایش از کرامت انسانی،     

  .پندارد که به کرم او امید بسته استچشمی تقاضا دارد و یار را چون حاتمی می يخویش گوشه

بهره نباشدمرد کسی است که از کرم بی

amir gene tu qam naxer ruzegâreامیر گنه تو غم نخور روزگاره                       

mardi hasse az karem kami nedâreمردي هسته از کرم کمی نداره                   

  )224:  2ج( 

      .کسی است که از کرم کمی ندارد » مرد«گوید تو غم روزگار را نخور، میرمیا: ترجمه

امیر آرزویی غیر از کرم یار ندارد

guše nazeri be mene nâmorâd dârگوشه نظري بمن نامراد دار                          

tu mi hâtemi men ti kareme omidvârتو می حاتمی من تی کرم امیدوار          

  )575:  2ج( 

تو حاتم منی و من امیدوار . مرادم بیندازي نظر مرحمت خود را به سوي من که بیاز گوشه: ترجمه

  .باشمبه کرم تو می
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ه مرد کریم در روز مرگ به راحتی طالب نیز به کرم و جوانمردي توصیه کرده است، وي معتقد است ک    

شمارد، معناي جوانمردي را در دستگیري از ي انسانهاي کریم میوي خویش را در جرگه. سپاردجان می

کند که نورش را به اي را از غم بزداید و شخص کریم را به خورشیدي تشبیه میداند که چهرهدیگران می

  .نگردات نمیرساند و به نیکی و بدي مخلوقتمام دنیا می

کرمی فراگیر چون خورشید

  به هر چه دست دهد زین و آن دریغ مدار               چو مهر پرتو خورشید از جهان دریغ مدار

                                                                                                                  )999  :20232(  

 تنتیجهکرمي جمعی

  ايچه سود خرمن گوهر که باد دست نه»                     طالب«ي جمعیت است هان کرم نتیجه

                                                                                                                  )840  :17348(  

ديکمک به دیگران معناي جوانمر

  مدان جز دستگیري معنی لفظ جوانمردي         خوشا یاري که از گرداب غم یاري برون آرد

                                                                                                                 )567  :12277(  

فخر به کرم خویش

  در کرم آبروي مستانم                                                         گرچه از خیل تنگ دستانم       

                                                                                                                 )764  :15936(  

مرگی راحت براي انسان کریم

  رد کریم                این حدیث از لب صاحب کرم آمد بیرونجان به سختی ندهد روز اجل ف

                                                                                                                )831  :17194(  
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4-3-12- ت و مهرورزيمحب  

، زیرا که اصلاح بسیاري از کردن با مردم سرِ عقل و خرد است دوستی: قلِالع أسر اسِی النّلَا ددوالتَّ«    

   .) 354:  1، ج1366، تمیمی آمدي(» تب اساحوال دنیا و آخرت بر آن مترتّ

    »نسبت به چیزي که با وجود او ملایمتی و با تمایلات لتی است که در دل موجودي ذي شعورت حامحب ،

در بین موجودات ذي شعور یک جذب آگاهانه و یک . آید، پدید میباشدته و خواسته هاي او تناسبی داش

، موجودي دل را به سوي خود شود، دل به یک طرف کشیده مییروي کشش شعوري و روشن وجود داردن

  »دارد ، ملایمتی است که آن موجود با محبو ملاك آن جذب. ت استکند که این اسمش محبجذب می

  .)315:  1، ج 1384مصباح یزدي ، (                                                                                                         

    کندکه کمالی در او یافته باشد و این سبب میت پیدا میآدمی زمانی به یک موجود محبه شود تا توج

، چرا که صرفاً با درك کمال و آن هرچه بیشتر بیندیشدي خویش را در آن کمال متمرکز سازد و درباره

کنده محبت پیدا نمیتصدیق آن بدون تمرکز و توج.  

ها در کنار هم باشند و از باهم بودن خرسند شوند شود انساناز دید امیر پازواري چیزي که سبب می    

ي خود وي در بیتی پیشه. به نظر او مهرورزي موجب درك حضور دیگري است. ت استمهرورزي و محب

  .داندرا مهرورزي می

ت امیر ازلی استمهر و محب

             un vaqt ke xedâ âdemie gele giten وقت که خدا آدمی گل گیتناون

te              ته مهر و محبت به من دل ریتن mehr o mohabbet be men del riten  

  )123:  2ج( 

  .ریختگرفت، مهر تو را در دل من میگل آدمی را میوقت که خدا آن: ترجمه

ي امیر مهر و وفا ورزیدن استپیشه

me mirâse mehr                               مه میراثه مهر و وفا ورزین o vefâ varziien

ta âdete me xin be jefâ šanniien                           ته عادته مه خین به جفا شنّین

  )126: 2ج( 

  .عادت توست خون مرا به جفا ریختن و میراث من است مهر و وفاي تو را ورزیدن: ترجمه
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استقامت در مهرورزي

te mehr varziiyen dasthâ pâk bešuii          ته مهر ورزین دست ها پاك بشویی

un   ی   اونوقت ورزمه مهر ره تو ماه نوئ vaqt varzeme mehr re tu mâhe nu   i

  )242:  2ج( 

  .ورزمها را پاك بشویند، آن وقت مهر تو ماه نورانی را میاگر همه از مهرورزي تو دست: ترجمه

 خاك دنیا مهرورزي را از امیر آموخته است

dust mene sar re denne be xâke giti        دوست منه سر ره دنه به خاك گیتی

me tan je mehrebuni dârne xâke giti         ی دارنه خاك گیتینمه تن جه مهربو

  )264:  2ج(

  .دهد، خاك دنیا از تن من است که مهربانی دارددوست، سر مرا به خاك دنیا می: ترجمه

مهرورزي مثل عبادت

hâšâ ke tene nadiyen tâqet bu   i                          حاشا که تنه ندین طاقت بوئی

varzeme tene mehr ke ebâdet bu   i                   عبادت بوئی ورزمه تنه مهر که

  )268:  2ج( 

  .باشدورزم که برایم عبادت می، مهر تو را میطاقتی باشد) برایم(حاشا که از ندیدن تو : ترجمه

که از اي دیگر است؛ او شاعري است با آرزوهاي فراوان در بحث محبت و مهرورزي کلام طالب به گونه    

ت و ضمن دعوت به محب وي. شودهاي او به مهر و محبت ختم میآموزه. زنداو مهربانی موج می

کندکه هر برگ از آن داند و مهر را به باغی تشبیه میي اغیار می؛ خصومت و دشمنی را شیوهمهرورزیدن

وي معتقد است که  .جاي نداردداند که قیل و قال در آن ت را علمی میت مهرگیاهی دارد و محبخاصی ،باغ

  .ابتدا باید آزمود وسپس مهر ورزید

توصیه به مهرورزي

  ي اغیار چند پیشه کنی یار باششیوه                           درد خصومت بریز صاف محبت بنوش
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                                                                                                                        )46  :980(  

تطالب معدن محب

  متاعی به جز دوستی در دکانم                                                 از آن تا ابد گر بکاوي نیابی  

                                                                                                                     )60  :2303(  

تعلم محب

  ي نازش برآنمکه باشد پاره                                                        بلی علمی بود در دل نهانم  

  که نبود قیل آن قال زبانی                                                            لم مهربانی  ع ،کدامین علم

                                                                                                         )197  :5297-5298(  

ي طالبت سرشته با خمیر مایهمحب

  کوي او مرا هان اي صبا ببر بسر                                   ت است ي مهر و محبخمیرمایه خاکم

                                                                                                                    )247  :6304(  

سپس مهر ورزیدنابتدا آزمودن ،

  حرز جان خویش را تعویذ هر بازو مساز                  تا نبینی زو وفایی دل به مهر کس مبند     

                                                                                                                  )615  :13171(  

مهر با کین سازگار نیست

  آنرا که بر سپهر بري بر زمین مزن                                  مهر زنی فال کین مزن  با هرکه لاف 

                                                                                                                  )815  :16886(  

ست با کفرا کینه داشتن مساوي

  آئین ماست سینه چو آئینه داشتن                                   کفراست در طریقت ما کینه داشتن  

                                                                                                                 )808  :16761(  
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4-3-13- ت بدگمانیمذم  

    ي انسانی است، بلکه جامعهي اسلامیهاي جامعهي بسیاري از نابسامانیظن و بدگمانی دستمایهسوء .

»سوءفسی هر فکر فاسدي را که به ، زیرا هر جبان ضعیف النّبن و ضعف نفس استظن و بددلی از نتایج ج

نی گاهی موجب بیم و اندوه ، بدگمارودآن می پذیرد و پیِآید میاش در میگذرد و به واهمهخاطرش می

  .)340:  1، ج1370نراقی، (» شود و از مهلکات بزرگ استمی

الدین نصیرخواجه( »، و تحریک او به دواعی غضبیقصاندلی آن است که نفس را تنبیه دهد بر نعلاج بد«

  .)185: 1356، طوسی

-دارد عبارت است از بدگمانی و سوءیابی به شناخت صحیح باز مییکی از عواملی که انسان را در دست    

، علم قطعی پیدا کنیم و دست اتتوانیم به تمام حوادث و جزئیي زندگی خود نمیهما در امور روزمرّ. ظن

دهیم نمی مان دشوار است از این رو معمولاً به خود زحمت تحصیل آن را ي امور زندگی برايیافتن به همه

  .نامندظن میآورد که به آن بدگمانی و سوءخوي انسانی به وجود میو این موضوع چیزي را در خلق و 

گوید داند و میگیري پیوندهاي اجتماعی را اعتماد و پرهیز از بدگمانی میي شکلامیر پازواري لازمه    

دات اجتماعی مشکلات و انجام تعه ت است که افراد در عین داشتن تفاوت ها قادر به حلّلفقط در این حا

  .هستند

ه بهب مردم سخنان مخرّ عدم توج

mardem be te jâ soxen genene hezâr raj          مردم بته جا سخن گننه هزار رج

gu   en ke felun šune felunie raj                            گوئن که فلون شونه فلونی رج

tu           تو با مردم سخن نواش بمن کج bâ mardeme soxen nevâš be men kaj

har jâ ke bu   e mardem gozâren še haj       هر جا که بوء مردم گزارند شه حج

  )25:  2ج( 

.  فلانی در پیِ فلانی است: گویندگویند، میي من هزار سخن میي تو دربارهمردم درباره: ترجمه

 گذارندخود را میتو با حرف مردم با من بد نشو، هر جا که باشد مردم حج .  

ي از بدگویی مردم لهگ

yâr dârni menâ jedâ na   uvi yek dam                  دارنی منا جدا نوئی یکدم دیا
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esâ mardem e gofte اسا مردم گفته منا بوي گم menâ bavvi gum                

  )567: 2ج( 

   .يي مردم از من رمیداکنون به خاطر گفته می شدي؟که از من دمی جدا ن د داريیا :ترجمه

وي  .کند، در بیتی خویش را توصیه به پرهیز از بددلی و بد زبانی میالب آملی نیز در همنوایی با امیرط            

ي کلام او با خویش آن است که گوید، جان مایهچشمان خود را به انسانی تشبیه کرده است و با او سخن می

  .گمان بد نداشته باشد و با کسی بدزبانی نکندبه دیگران 

گمان خوش به مردم

  دل به مردم خوش همین دارد وز دل خوشتر زبان  بددل مباش وبد زبان با هیچ تن    چشم من

                                                                                                                )827  :17103(  
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4-3-14- ت و آزارنکوهش اذی  

  .)279:  1، ج1366، تمیمی آمدي(» کند برادري راآزرده کردن باطل می: ةوالملَلُ یفسد الاُخ«    

، اگرچه بعضی از مصادیق غالباً مترتب بر عداوت و حسد است، اهانت و تحقیر شکی نیست که صفت ایذاء«

، یا تنها از باشده میي شهویگاهی اوقات صرفاً ناشی از طمع یا حرص است و این از پستی قوهو افراد آن 

  .)285:  2ج ،1370،نراقی(»هرچند کینه و حسدي درمیان نباشد ،گیردغضب و بدخویی و کبر سرچشمه می

    قلمداد شده است و در ، عملی بسیار زشت مؤمنین حتی به کوچکترین وسیلهت کردن از دیدگاه اسلام اذی

  .حقیقت آزردن دیگران و نمک بر زخم آنان پاشیدن با آداب معاشرت اجتماعی سازگار نیست

  » آزار رسانی از اخلاق مؤمنان نیستدغلی و : يذَولاالاَ شلَیس من اَخلاقِ المؤمنینَ اَلفَ«): ع(امام کاظم 

                                                                                               )17-16: 1384دي ري شهري، محم(.  

ه به مسائل و مشکلات طبقات فرودست جامعه و به تصویر کشاندن ي امیر پازواري توجبیشترین دغدغه    

برانگیخته  ت و آزار را در ويت اذیمذم اي حسها و دردهاي آنان است از این رو داشتن چنین دغدغهرنج

از . کم سبب رنجش و ملالت دیگران نباشیموي معتقد است اگر براي درد کسی دارویی نداریم دست .بود

  .شودداند براي درد دیگران نیش نمیدید وي کسی که معناي دوستی را می

پرهیز از محنت و آزار دیگران

ager hič kase                      اگر هیچ کس درد دوا نؤویم darde devâ na   uvim

bare mehnet o ranj o belâ na   uvim                     بار محنت و رنج و بلا نؤویم

be              نما نؤویمچه گل خوشباغ اره ب bâq ar če gole xošnemâ na   uvim

qanimete xâre kase pâ na   uvim                                غنیمته خار کس پا نؤویم

  )92:  2ج( 

نما اگر در باغ گل خوش .اگر براي درد کسی دوا نباشیم، سبب محنت و رنج و بلا نباشیم:ترجمه

  .نباشیم، غنیمت است خار پاي کسی نباشیم

نرنجاندن دل دیگران

kâri naken ke del bêکاري نکن که دل بته جا برنجه  te jâ beranje                  

kâri hâken ke dust bê کاري هاکن که دوست بته بغنجه te beqanje                
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  )202:  2ج(

  .، کاري بکن که دوست با تو ناز کند کاري نکن که دل از تو برنجد: ترجمه

 شودنیش نمی دوستبراي درد  دوست

ه خویشیه خویشی هرکه دونّمن دوم             men dumme xiši harke dunne xiši

be dared kasun hargez navve niši                             بدرد کسون هرگز نو نیشی

  )259:  2ج(

 براي درد کسان داند، هرگزخویشی را می) معنی(هر کسی ) چیست(نم خویشیدامن می: ترجمه

  .شودنیش نمی

خوشنود نبودن به درد دیگران

râst getene dunâ mardemune piši                        راست گتنه دونا مردمون پیشی

be darede kasun hargez kasi  بدرد کسون هرگز کسی ره نه خوشی re ne xoši

  )256:  2ج( 

  .گفتند، هرگز به درد کسان، کسی را خوشی نیستمرم داناي پیشین راست می: ترجمه

آزاري و پرهیز از آزردن دیگران ي بیدوست به مسئلهطالب آملی نیز به عنوان شاعري فهیم و نوع    

-سبب رنجش خاطر یار است و راحتی و آسوده ،به نظر طالب اذیت و آزار .اشارات صریحی داشته است

هاي دیگران وي زبان تیز را همانند زنبوري کرده که به دل .داندآزاري میخاطري خویش را در گرو بی

ي عمر مروت و جوانمردي آئینی است که آزردن دل در آن راهی ندارد و بیمهاز دید او . کندنیش فرو می

  .خود را در پرهیز از آزردن دیگران می بیند

هازبان تیز سبب رنجش دل

  آزار باشنیش درآور به دست لیک کم                        چیست زبانهاي تیز نشتر زنبور دل      

                                                                                                                        )46  :984(  

آزاريتوصیه به بی

  آتش بی دود شو یا گل بی خار باش                    تا نرسانی به خلق در همه صورت گزند     
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                                                                                                                     )48  :1023(  

سبب بیزاري و نفرت یار استآزار ،

  دلی گفت که آزار و دگر هیچآزرده                       گفتم چه گنه باعث بیزاري یار است؟   

                                                                                                                   )396  :9089(  

آزاريآرزوي دوران بی  

  اي خوشا دوري که رسم مردم آزاري نبود               دور ما را نیست آئینی به جز آزار خلق   

                                                                                                                 )524  :11458(  

تی استدل آزردنبی مرو ،

  گو تیغ زبان را اثر تیغ میان باش                                آزردن ز آئین مروت       لدور است د

                                                                                                                  )630  :13455(  

آزاري دیگرانبی  ایمنی و راحتی نفس در گرو

  آستین مزن دلانهرگز به شمع زنده                               خواهی چراغ عمر تو ایمن بود ز باد  

                                                                                                                  )815  :16891(  
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  نکوهش ریا و تزویر -4-3-15

خصال نیک و ي صفات و اي مردم به وسیلههدر دل ریا عبارت است از طلب کردن اعتبار و منزلت«    

فعلی است که کند هر ومراد از آثاري که دلالت بر خیر می. پسندیده یا آثاري که دلالت بر صفت نیک کند

  .)494:  2، ج1370نراقی، ( » توان به امور خیر پی برد، ولیکن از آن میخود آن فعل خیر نیست

کنند ر انظار مردم با نشاط و شوق عبادت مید. 2اند منافق و دو چهره. 1: اند ازهاي ریاکار عبارتنشانه«    

هنگامی که آنها . 5دوست دارند مردم در تمام کارها آنها را بستایند . 4اند حالدر تنهایی بی نشاط و بی. 3

اهل خدعه و فریبند . 7کاهند و ثناشان نگویند از عمل می چنانچه مدح. 6راستایش کنند بر عمل می افزایند 

گویند درظاهر ذکر خدا می. 10نهند ت میبردیگران منّ. 9کشند د را به رخ دیگران میاعمال نیک خو.  8

خودپسند و . 12ل ندارند اندو بر خدا توکّچشم طمع بر خلق دوخته. 11کنند ولی در دل کمتر یاد خدا می

  .)161-160:  1385کنی، مهدوي(» اندتن پرور و رفاه طلب. 13مغروراند 

، در کتب  دینی گونه که ذکر شدکننده و یکی از گناهان بزرگ است و همانگناهان هلاكریاکردن از     

ی خالی از قصد ، و به این معنا است که عملی به طور کلّاین موضوع تاکید فراوان شده است به نکوهش

سزاوار است  بنابراین هر عملی که خالص براي خداوند نباشد و غیر او در نظر فرد نباشد. قربت و ثواب باشد

  .که آن عمل ترك شود

کند و معتقد است که عشق با زهد و امیر پازواري زهد و تقوایی را که با ریا همراه باشد نکوهش می«    

هاي حافظ را نسبت به زهد و تقواي ریایی در ، اندیشهر امیرفکّتکه البته این طرز . تقوي سازگاري ندارد

ته از رسد که شاعران گذش؛ به نظر میی جسته استفراوان از حافظ تأس امیر پازواري. کنداذهان تداعی می

  .)300: 1389تبار، ابراهیم(» مطالعه کرده استجمله حافظ 

مسیحی شدن بهتر از ریاکاري

parasteš keni deyr o zennâr o nâqus                پرستش کنی دیروزنارو ناقوس

behter ke goruhe xerqe puše sâlus                 بهترکه گروه خرقه پوش سالوس

  )495:  2ج( 

آن بهتر است از گروه خرقه پوشی که ریا  ،یتپرسب راو ناقوس کلیسا  دیر و صلیب) هرگاه(: ترجمه

  .کار باشند
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نوایی با حافظمخالفت با سالوس در هم

be zohd o taqvâ andi ke kâšteme yârun   تقوي اندکه کاشتمه یارونه زهدوب

te ešq qomâr ke mere dâšteme yârun         ته عشق قمار که مره داشتمه یارون

toxme zâhedi andi ke kâšteme yârun       تخم زاهدي اندي که کاشتمه یارون

       be vaqte deru xuše nedâšteme yârun به وقت درو خوشه نداشتمه یارون

  )104:  2ج( 

  .زهد و تقواي زیادي که داشتم یاران، در خمار عشق تو مرا نگهداشت یارانآن : ترجمه

  .تخم زاهدي را آنقدر زیاد که کاشتم یاران، در وقت درو خوشه نداشتم یاران

در . ، بودندترین نوع هنر استترین و درونیزاهدان ریایی همیشه خاري در چشمان شعر که صادقانه    

ي آن دهندهریا و تزویر و سالوس مشاهده شد که نشان ابیاتی با مضمون نکوهشدیوان طالب آملی تعداد 

سالوس در خرابات نیز جایی  گویدجاست که میکند و جالب آناست که طالب این عمل را شدیداً نفی می

- یان میي آنان صریح بي خود را دربارهتابد و عقیدهطالب در عین حال اعمال زاهدان ریایی را برنمی. ندارد

او در جایی . خواندها را نه پرستار خدا بلکه پرستار خود میبیند آني شرع را از آنان خراب میکند، خانه

  .بیندها برکنار میکند و خود را از این شیوهدیگر زاهدان دروغین را به شیادي موصوف می

زبان و دل باید یکی باشد

  باشد بترزین عشق سودایینمی... معاذا               زبان در ذکر استغفار و دل در طاعت شیطان  

                                                                                                                   )116  :3936(  

ي ریایی را پاك کندآب کوثر و زمزم نیز نمی تواند خرقه

  جبرئیلش گر به آب کوثر و زمزم کشد                       ي زاهد نگردد پاك از نیل ریا    خرقه

                                                                                                                    )404  :9230(  

سالوس در خرابات هم جایی ندارد

  ترسم که به مشربکده سالوس نگنجد                             زاهد به خرابات قدم رنجه مفرماي   

                                                                                                                    )417  :9477(  
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4-3-16- رنکوهش غرور و تکب  

ر کنند بعضی که به تکبست یعنی آنچه گمان میا ر خواريخود را عزیز کردن به تکب: لُّر ذُکبالتَّبِ زعزُّالتَّ«    

تمیمی آمدي، (» ر سبب خواري ایشان گرددي ایشان چنین نیست بلکه تکبشوند میانهمی عزیز کردن با مردم

   ).248:  1،ج1366

ا داشته باشد و خواه ، خواه آن کمال ربیند خود را بزرگ شماردآدمی به جهت کمالی که در خود می«    

  .)390: 1، ج1370نراقی، (» صفت در واقع کمال باشد یا نباشد ، و خواه آننداشته باشد

، وچون ستحق آن نبود، چون خویشتن را استحقاق و منزلتی شمرد که می است کاذب در نفسغرور ظنّ«   

  » ان خلق مشترك است از آن ایمن شودیابد و داند که فضیلت میبر عیوب و نقصانات خویش وقوف 

  .)177: 1356الدین طوسی، خواجه نصیر (                                                                                       

شهري، دي ريمحم(»دپسندي نیستبارتر از خوانی زیانهیچ ناد: جبِعال نَم ضرُّاَ هلُا جلَ«: )ع(قال الصادق 

1384 :3442(.  

    دل افراد ي بر جامعه و روابط اجتماعی داردر خود را برتر از دیگران شمردن آثار ویرانگرغرور و تکب ،

دردي ت و هم، احساس مسئولیت آنان را به یکدیگر کم کردهسازد و انس و محبجامعه را از هم دور می

  .کندآنها را ضعیف می

    شمارد اي بر میرا از جمله صفات رذیلهداند وآنر را صفتی مذموم و ناپسند میامیر پازواري غرور و تکب

آوري وي یاد .داند که شیطان را از مقام و منزلتش ساقط کردکه موجب سقوط انسان شده و همان عاملی می

به هر مرحله از خوشی و راحت برسد کسی بوده و به کجا رسیده است و معتقد است آدمی کند که چهمی

  .ي خود را فراموش کندنباید گذشته

شدن شیطان از درگاه الهی ر عامل راندهتکب

eblis re darbun                              ابلیس ره دربون بهشت بساته e behešt besâte

čon            ر داشته شیطون بساتهکه تکبچون ke takabbor dâšte šeytun besâte

  )202:  2ج( 

  .ر داشت او را شیطان ساختکه تکب، چونابلیس را دربان بهشت ساخت: ترجمه

فراموش نکردن اصالت خویش و نکوهش غرور

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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qâli             قالی سر نیشتی کوب تري ره یاد دار e sar ništi kube tari re yâd dâr

amsâl siri pare vešni                        یاد دار امسال سیري پار وشنی ره re yâd dâr

asbe zin sevâri duše čapi      اسب زین سواري دوش چپی ره یاد دار re yâd dâr

čakme dapuši linge tali چکمه دپوشی لینگ تلی ره یاد دار re yâd dâr            

  )131:  2ج( 

را به  ؟ گرسنگی پارساليسختی حصیر را به یاد داشته باش، امسال سیرروي قالی نشستی؟ : ترجمه

 دروناي؟ خار سوار زین اسب هستی؟ سبد روي شانه را به یاد داشته باش، چکمه پوشیده .یاددار

  .را به یاد داشته باش) ها(پا

ر را وي نیز تکب. کندمطابقت میمضامین مشترك یافت شده در دیوان طالب آملی کاملاً با امیر پازواري     

ا از آن ؛ در چندین بیت نیز صراحتاً کبر و غرور را نکوهش کرده و خود را مبرّداندعامل سقوط شیطان می

از منظر طالب کبر و غرور گناهی نابخشودنی است و از .کندداند  و دیگران را به دوري از آن دعوت میمی

  .کندفخر فروشی پرهیز مینگرد از ي انصاف میجا که در خود به دیدهآن

ر عامل سقوط شیطانتکب

  ري زآسمان اوفتادهبه تحت الثّ                                           مکن کبر کز شومی کبر شیطان   

                                                                                                                     )91  :3072(  

 با کبر را به جویی نخرندطاعت

  ر طاعت ز هیچ کس نخرندولی تکب                               خرند از همه شرم گنه در آن بازار    

                                                                                                                  )510  :11232(  

افتداي میهاگر کار مانند آفتاب بالا بگیرد باز هم پاي ذر

  فتم گر آفتاب شومه دراُبپاي ذر                                      میِ عروج مرا نشئه ي تکبر نیست    

                                                                                                                  )692  :14609(  

پرهیز از خود فروشی

  ستم ز خود فروشیخود را ز خود خریدم ر         چون مشتري ندیدم در بیع خویش انصاف   
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                                                                                                                  )880  :18098(  

  وفاداري -4-3-17

 انگیز و مقاومتکارهاي هولل دري اقدام و تحمثبات و پایداري اخص از بزرگی نفس است و آن ملکه«    

، هرچند مشکلات سخت ، به طوري که انکسار و شکستگی در آدمی راه نیابدهاستو رنج هادر برابر سختی

  .)321:  1، ج1370راقی، ن(» و زیاد باشد

ت است و دوستی و هاي وفاداري و پایداري در محبرعایت جمیع دوستان و خویشان محبوب از نشانه    

ی بعد از آن این دوستی پایدار ي مرگ و حتّهشود که بر آن مداومت ورزند تا لحظت وقتی کامل میمحب

  .بماند

1"نزتالکوت پارسو "از دیدگاه «    
است که به رشد ي اجتماعی تعاملات اجتماعی ي اجتماعی حوزهسرمایه

معتقد  "تالکوت". شودت پذیري منجر می، وفاداري و مسئولید، عواطف و تولید تعهو شکوفایی احساسات

  .)9:  1387افشار، (» ی موجب نظم اجتماعی استي اجتماعاست سرمایه

، به او هاها و رنجي اعتمادي که به معشوق دارد حاضر است در قبال نامراديامیر پازواري به واسطه«     

و رکابدار، محسنی (»زندر کیستی و چیستی خود کنار می، پرده از گوهامیر با این وفاداري. ادار بماندوف

مضمون وفاداري و پایداري را در اشعار خویش در مورد عشق و وفاداري بر عشق به کار  او .)239: 1389

  .دهدکند که وفاداري او به یار را حتی بعد از مرگ نیز ادامه میوي بیان می. برده است

ّشدنی پس از کشتهپایداري بر عشق حت

   esmâ  il sefet qorbâni eme bête dar             عیل صفت قربانی امه به ته درااسم              

ager mere pust kanen ze pây tâ sar                  اگر مره پوست کنن زپاي تا سر

zakariâ sefet arre behelen be                    ذکریا صفت اره بهلن بمه سر me sar

un mahal xedâ dunne našume te dar               ه نشومه ته دراون محل خدا دونّ

  )45-44:  2ج( 

                                                          
Tâlkot parsonz 1.
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اگر . ،اگر پوست مرا از پاي تا سر بکنندآیمچون اسماعیل براي قربانی شدن به درگاه تو می: ترجمه

مانند زکریگردمداند که از درت برنمیخدا مین زمان آه روي سرم بگذارند، در ا ار.  

  

که حیات ادامه داردوفاداري تا زمانی

te bandume tâ gozar be ku konem sar                 تاگذر بکوکنم سرته بندومه 

šanne par te rahime tâ merq be daryu                 ه پرته رهیمه تا مرغ بدریو شنّ

  )49:  2ج( 

  .ریزدکه مرغ به دریا پر میتو هستم تا گذر به کوي تو کنم، غلام تو هستم تا زمانی يبنده: ترجمه

استخوان پوسیدن  وفاداري تا زمان

te bandume tâ ustuxân ba                       ته بندومه تامه استخوان به پیستن pisten

                me jân tuii bi jân nattume zisten مه جان تویی بی جان نتومه زیستن

  )128:  2ج(

  .توانم زندگی کنمتوام، جان من تویی و بدون جان نمی يوسیدن استخوانم بندهپتا زمان : ترجمه

 داشتن و چشم بر همه بستن یارفقط یک

tâ pâ mi baket te ku diger jâ našivâ               تا پا می بکت ته کو دیگرجانشیوا

tâ čir te baket me dide kasi râ nadivâ        تاچیرته بکت مه دیده کسی راندیوا

  )13:  2ج( 

تو  يبه جاي دیگري نرفت، تا چشمم به چهره) دیگر(کوي تو افتاد ه تا پایان من ب: ترجمه

  . کسی را ندید) دیگر(افتاد

چه یارش را ببیند و چه نبیندوفاداري به یار ،

amir gene me dust to xejire xu   i                امیر گنه مه دوست تو خجیره خوئی

gar vinem navinem me mosâheb tu   i           مصاحب توئیگر وینم نوینم مه 

  )239:  2ج( 
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م یا نبینم مصاحب ، خواه تو را ببینخو هستی، تو خوشگوید اي دوست منامیر می: ترجمه

  .همیشگی من تویی

همچون مضامینی . ار یافت شدی؛ بسطابق با اشعار و افکار امیر باشددر اشعار طالب آملی ابیاتی که م 

ی پس از مرگ، توصیه و دعوت به وفاداري، وبالا بودن مقام وفا از جمله نکاتی است وفاداري حتّ

او شرط راستی و صداقت در عشق را جز وفاداري و ثبات قدم . که بسیار در نظر طالب بوده است

  .داند و وفا را مقامی تصور کرده که بالاتر از آن مقامی نیستنمی

 دعوت به وفاداريت جفاجوییو مذم

  یار جفاجو بسی است یار وفادار باش                        ت و یاري به طنز   اي که نهی بر سرم منّ

                                                                                                                      )47  :1014(  

وفا پس از مرگ

  کین دل با داغ دوست چونست                                                  ي تربتم توان یافت    ز لالها

                                                                                                                    )158  :4472(  

 وفا برترین مقام

  ئی نیافتبالاترازمقام وفا پایه                                   ي دل فراز مکان رفت و عاقبت  صد پاره

                                                                                                                    )376  :8715(  

وفاداري تا آخرین رمق

  رودتا در پِیش ز جان رمقی هست می                    کند به ره دوست پاي سست  نمی» طالب«

                                                                                                                  )517  :11356(  

شناسددر راه عشق فقط دوست خویش را می

  گوهرم جز دوست نشناسد خریدار دگر               جنس نایاب دلم هر مشتري را باب نیست   

                                                                                                                 )590  :12705(  
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  ت نفاقرنگی و مذمیک -4-3-18

نفاق یعنی موافق نبودن باطن با ظاهر بنا گذاشته شده بر دروغ یعنی بناي آن بر : ینِالم لیع بنیم فاقُالنِّ«    

  .)303:  1، ج 1366، تمیمی آمدي(» گو نباشد نفاق نکند تا کسی دروغ گویی است ودروغ

دوگانگی در ایمان  ، خواه این دوروئی وآشکار انسان مخالف یکدیگر باشدواست که نهان نفاق این«    

  .)542: 2، ج1370نراقی، (»به قصد طلب جاه و مال باشد یا نهو خواه ا در طاعت یا در معاشرت با مردم باشدی

، چون خدعه و فریب نیز ه متضّمن و همراه با رذایل دیگريترین مراتب کذب است کنفاق از پست«    

  .)333 : 3، ج1384مصباح یزدي، (» خواهد بود

خواهد تا نزد دهد این است که آدمی میاي که انسان را به سوي نفاق و دورویی سوق میمهمترین انگیزه    

اري و ت و خاندیشند جز خفّوبرعکس آنچه می. دوست و دشمن عزیز باشد و همگان او را دوست بدارند

  .در پی نخواهد داشت ، حاصلی راادافتادن از نظر دیگران و به اصطلاح رنگ نداشتن حناي این گونه افر

، دوریی و دورنگی ت نفاقي مذمدیگري که امیر پازواري آن را از نظر دور نداشته است مسئلهي فهمؤلّ    

وي . ، یک زبانی و صادق بودن کرده استرنگیوي در اشعار خویش با مذمت نفاق، توصیه به یک. است

  .یان نموده استشرط استواري و ماندگاري عشق را در یک رویی و صداقت ب

رنگ کی یاربه  مهرورزي

yek یکرنگه دوست مهرورزي گرمه بو range dust mehr varzi gar me bu       

yâr ke do zebune behel ke aI bu                            ي بویار که دوزبونه بهل که اَ

  )142:  2ج( 

است ) منافق(دو زبان ، یاري که )خوب بود(شد با مهرورزي دوست یکرنگ اگر براي من: ترجمه

  .باشد بگذار که 

جان امیر فداي یار صادق

amir gene me jân un kase fedâ bu                 امیر گنه مه جان اون کس فدي بو

vene nâ nâ bu âri âri bu ونه نا به نا بو آري آري بو                                        

  )142 : 2ج( 

  .ي او نه باشدجان من فداي آن کسی باشد، که آري او آري باشد و نه: گویدامیر می: ترجمه
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براي ترك دورویی طلا و زر  بخشیدن

dakenem zari lašt te    anber mu دکنم زري لشت ته عنبر موره re                 

ande bakešem tark bakeni du ru re                 انده بکشم ترك بکنی دو رو ره

  )186:  2ج( 

  .دورویی را ترك کنی ) که(قدر بکشم ، آننبرین موي تو زنجیر طلا در آویزمبه ع: ترجمه

تدوري از نفاق شرط استواري محب

amir gene tâ qul be kerdâr na   uvi                     امیر گنه تا قول به کردار نووئی

استوار نووئیت دو سمت محب                      mohabbet do samt ostevâr na   uvi

  )241:  2ج( 

  .شودت در دو طرف استوار نمی، محبگوید تا حرف و عمل یکی نباشدامیر می: ترجمه

ي یار صادق توتیاي چشمان امیرخاك پا

gar donim nie qul o zebun deru te                     گردونیم نیه قول و زبون درو ته

ine var xuše češ kašem xâk e ku          اینه ور خوشه چش کشم خاك کو ته te

  )214:  2ج( 

  .اگر بدانم که قول و زبان تو دروغ نیست، خوش است که خاك کوي تو را به چشم بکشم: ترجمه

شمارد رنگی خویش را ازلی می، یکاستي او از دو زبانی به دور که طایفهنکته  این ایرادطالب آملی با     

و تنفّر  داندصحبتی با صادقان می، وي راز دوري از نفاق را همرنگ بودید که باید در همه حال یکگوو می

به پندار طالب باید درون و بیرون انسان یکی باشد تا  .خود را از منافقان با نفرین به حال آنان بیان کرده است

  .نشودبه درد نفاق مبتلا 

دوري از دو زبانی

  ا چه یک ما چه صد مادر عرض تمنّ                              ما طایفه را از دو زبانی خبري نیست    

                                                                                                                      )225  :5876(  

نفرین به حال منافقین
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١٣۶

  که درونش چو برون نیستدر خون طپد آن                 رنگ چو میناي شرابیمدل و یکما یک

                                                                                                                      )261  :6561(  

رویان راز دوري از نفاقصحبتی با یکهم

  نفاق افتاده بودبیصحبتش با همدمان                         نفاق آمیز کز عهد ازل » طالب«زآن نشد 

                                                                                                                   )453 : 10156(  

ر مهرورزي و چه در کین ورزي چه درنگی یک

  تابدکه این یکرنگ آئین دورنگی برنمی   » طالب«اگرمهراست اگرکین یک روش پیش آراي

                                                                                                                 )534  :11676(  

است طالب از نفاق به دور

  صافی دلم یکیست درون  و برون من                     به من گمان دو رنگی مبر که من  » طالب«

                                                                                                                  )811  :16808(  

  ریحان دوستی و گل مهربانیم                                   خار و خس نفاق مخوانم که مو به موي 

                                                                                                               )1040  :21198(  
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  :چهارمفصل  نوشتپی

  :ارجاع داده شده است  ذیل مضامین تکراري به صورت، اي پرهیز از به درازا کشیدن کلامبر

   ).134-124-82-139-141:  1ج(  :امیر پازواري _ آرزو و امید 

  -128-125-91-90-84-66-65-60-499-48-45-24:  2ج(                                            

                                                     214-218-47-132-186-160-233-537(.  

  ،) 14764:  701( ،)13378:  625(، )13367:  625(، )10414:  467( :طالب آملی ---------

                                       )971  :19731(.  

  )5858: 224: (طالب آملی_اعتقاد به قیامت و معاد

  )207: 2ج( :امیر پازواري _اعتماد و رضایت به قضا و قدر الهی

  )570: 2ج(: امیر پازواري _اغتنام فرصت

  .)150-154-146-145-140-139-151: 1ج: (امیر پازواري _ایثار 

  .)501-213-211-240-239-192-142-108-107-512-61-489-30:  2ج(                                 

  .)13379:  626: (طالب آملی --------

204-179:  2ج(، )160: 1ج: (امیر پازواري _اعمال دینی د به تقی(.   

  ).11567:  528( ، )22211، 22210:  1090(، )9757:  432(، )986:  46: (طالب آملی -------

  )8967: 390: (طالب آملی _تلاش و کوشش

  ،)8456:  362(، )18359:  357(، )8173:  347(، )7073:  289(، ) 3634:  117 :(طالب آملی _توبه 

                             )372  :8635( ،)460  :10277( ،)13 :266(  

  .)11030:  500(، )9021:  393: (طالب آملی _ل توکّ

  .)175-124-118-491:  2ج: (امیر پازواري _یت و آزادگی حرّ

  .)19942:  983(، )14257:   673: (طالب آملی -------------

  .)145-130-150-148-158-157-146-144:  1ج: (پازواريامیر   _نفرین دعا و 

  152-151-150-148-147-146-154-98-86-50-23-22:  2ج(                                             

                                                      89-94-107-153-85-149-153-154-155-42-52-  
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                                                     51-53-70-77-85-87-172-210-213-228-238(.  

  ،)18359:  357( ،)8173:  347(، )7073:  289(، )3643:  117 : (طالب آملی -------------

                                                  )362  :8456(،  )37 :8635(، )460  :10277( ،)839 :17339(،  

                                                 )1069 :12809( ،)1070 :21839.(  

  )1000: 47: (طالب آملی _رضا و خوشنودي

  ،)17102:  827(، )13077:  609(، )12088: 556(، ) 9972: 444: (طالب آملی _سکوت و خاموشی 

                                                    )138 :4037( ،)607 :16973(.  

  .)512-249-246-243 - 44: 2ج: (امیر پازواري _فقت و نرم دلی ش

  .)1173: 54: (طالب آملی _شکر

  -270-515:  2کنزالاسرار ، ج( ،)133-135- 131:  1ج: ( امیر پازواري _ایت از ظلم و ستم شکوه و شک

                                                                       271.(  

  )503: 2ج: (امیر پازواري_صبر

  )22779: 1121(، )15837: 758(، )12959: 603: (طالب آملی----

-137-228-249 -196-237-159-236-133-53-12-117-110:  2ج: (امیر پازواري _صداقت در عشق 

                                                .  140(  

  .)112-71:  2ج(، )159-137: 1ج: (امیر پازواري _علم ودانش 

  ).15863:  760( ،)14480:  686(، )4412:  154( ،)896: 42(: طالب آملی ---------

  .)57-562-253-257-547-21-69:  2ج: (امیر پازواري _غیرت 

  ،)9426:  414(، )9226:  404( ،)8772:  380(، )7300:  301(، )4418:  155: (آملیطالب  ------

                                  )  425  :9618(، )797  :16567( ،)71 :2610.(  

  .)249-248-247-96-95-252:  2ج: (امیر پازواري _فروتنی و تواضع 

  ،) 9688:  429( ،)6248:  24 (، )5291:  197(، )5288:  197: (طالب آملی ------------

                                               )715  :15036(، )732 :15358(.  

  ،)10732:  484(، )10119:  451( ،)8986:  391(، )6169:  240(، )4186:  144: (طالب آملی _قناعت 
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                                  )768  :16022( ،)48 :1030( ،)626 :13385( ،)748 :15643(  

130-156-135: 1ج: (امیر پازواري _) ص(ت به اهل بیت پیامبرمحب(.  

  168-163-162-506-577-571-507-102-52-46:  2ج(                                                                     

                                                                        -171-174-178-197-264-76-21-273-272-143-   

                                                                         111-272.(  

  ،)3562: 113( ،)96:3179(، )3130:  94( ،)3120:  93: (طالب آملی --------------------

                                                              )151 :4343(، ) 998:20203( )1013 :20570(، )1018 :20677(،  

                                                              )1039:21163(، )1040 :21182( ،)118 :3669.(  

252-241-200-138-136-125: 2ج(  :امیر پازواري _ت و مهرورزي محب(.  

  ،)13915: 655( ،)6145: 239(، )5301:  197(، )3186:  96: (طالب آملی --------------

                                                  )667  :14144(.  

  ).566: 2ج: (امیر پازواري _مذمت بدگمانی

مذم275-181-164-132-108-103-77: 2ج(، )137-133: 1ج: (امیر پازواري _ي ت دنیاي ماد.(  

  ،) 6533:  260( ،)4497:  159(، )4424: 155(، )224: 11: (طالب آملی -------------

                                               )630  :13450( ،)779  :16231( )984 :19950( ،)994 :20113(،  

                                               )1120  :22759( ،)73 :2641( ،)116 :3636.(  

  ).74-46-251-208-207-168-167-232-32:  2ج( .)140-156:  1ج: (امیر پازواري_معرفت خداوند 

  .)163-265-11-10: 2ج(، ) 137: 1ج: (امیر پازواري _معرفت نفس 

17538:  850( ،)12089:  556(، )10376: 465(، )5428: 203: (طالب آملی _ت وآزار نکوهش اذی(،  

                                                      )282  :6955(.  

  ).19675: 968(، )18923: 926(، )12278: 567(، )198:9491: (طالب آملی _نکوهش ریا و تزویر

          ).55-72-247-54-134-13-117-64-501-82-77-48-47: 2ج( ،)145: 1ج: (امیر پازواري _اري وفاد

  ،)10433:  468(، )6529:  259( ،)5877:  225(، )2611:  71( ،)983: 46: (طالب آملی  -------

                                     )470  :10462(، )511  :11227( ،)756  :15796( ،)760  :15862.(  
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  هاو نمودار گیرينتیجه

  

  

  

  

  

  

   

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  گیرينتیجه :فصل پنجم

  نتیجه

گوي مازندران سرا و طالب آملی یکی از شاعران بزرگ پارسیامیر پازواري نخستین شاعر بزرگ تبري    

ر اند بر شاعران متأخّسبک توانسته ، به عنوان شاعرانی صاحبخویش با زبان و بیان خاص هر یک هستند که

  .خود تأثیر گذارند

ت به کمر زدند تا هاي اخلاقی دامن همشاعران فرهیخته براي اصلاح ارزش سایراین دو شاعر مانند     

ت گمارند و با چنین ها هم، ارتقا و تلطیف آنهاي انسانی به اصلاحشناختی ارزشبتوانند با طرح زیبایی

  .تحکیم و اصلاح روابط اجتماعی گام بردارندرویکردي به 

هاي اخلاقی در اشعار امیر فهمؤلّ در سه بخش از تقسیمات ،مضمون مشترك چهاردر این تحقیق چهل و     

هاي بررسی شده در اشعار امیر فهمیان مؤلّي کاوش حاکی از این است که در نتیجه. و طالب بررسی شد

، آرزو و امید، ایثار، )ص(ت به اهل بیت پیامبر، محبا و نفریندع: به مضامینترین بسامد مربوط بالا پازواري

ت و مهرورزي، ، محبت دنیاي مادي، معرفت نفس، غیرت، مذممعرفت خداوند، وفاداري، صداقت در عشق

 دتقی، شفقت و نرم دلی ،حرّیت و آزادگی ،م و ستملکایت از ظکوه و ش، شفروتنی و تواضع، علم و دانش

   .باشدمی ...، صبر و به اعمال دینی

ت به اهل محب: هايفهمربوط به مؤلّهمچنین در میان اشعار طالب آملی بالاترین بسامد مضامین اخلاقی     

ي، قناعت، وفاداري، دعا و نفرین، توبه، سکوت و ت دنیاي ماد، مذم، فروتنی و تواضع)ص(بیت پیامبر

، ت و آزار، علم و دانش، صبر، نکوهش اذیغیرت، تقید به اعمال دینیزي، ت و مهرور، محبخاموشی

  .است ...یت و آزادگی و ، حرّ، آرزو و امیدلتوکّ

اجتماعی  واین نتیجه حاکی از آن است که دو شاعر اشتراکات بسیاري در به کارگیري مضامین اخلاقی     

  .انددر افکار و اشعار خویش داشته

نگاهی به بازتاب میر و طالب هر دو تربیت یافته از دین، مکتب و معتقداتی واحد هستند و با جا که ااز آن     

- که دو شاعر با برجسته شود به این نتیجه رسیدمیدر اشعار امیر پازواري و طالب آملی  ذکر شدههاي فهمؤلّ

ضاي جهان خویش را ارتقا و سامان در پی ساخت جهانی آرمانی هستند تا با آن بتوانند ف این مضامینسازي 
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هاي قرآنی و الهی حکمت اخلاقی با ترکیبی از دریافت شان از نوعی بینشِي شعري، و در اندیشهبخشند

اي داده استیت ویژهبهرمند بودند که به مفهوم شعري آن دو اهم.  

به دست آمده از این دو شاعر مشترك  ي تعداد ابیات اخلاقیي بارز دیگر در این پژوهش با مقایسهنکته    

تقریباً یک ششم از  ،شعر بیت "دوهزار و هفتصد"حدود معطوف بر این است که امیر پازواري با دارا بودن 

 ،شعر بیت "بیست و دوهزار"دارا بودن اشعار خود را به ایراد نکات اخلاقی اختصاص داده و طالب آملی با 

ت این موضوع را ه علّ، که البتّمضامین ذکر شده اختصاص داده است حدود یک چهلم از اشعار خویش را به

اشعار خود را براي مدح نماید که حاجت و نیاز سبب آن شده بود تا طالب آملی خود در بیتی اذعان می

  :مانند شاعران گدا بفروشد –به عنوان شاعر درباري   –شاهان 

  مانند شاعران گدا می فروختم                 حاجت بلاست ورنه کجا آبروي خویش                

                                                                                                                   )142  :4146(  

و ذکر منقبت  _)ص(ت به اهل بیت پیامبرمحب_به کار رفته در اشعار دو شاعر با توجه به بالاترین مضمون     

 رسدنکته به نظر می ي مردم تبرستان به این دو شاعر و اشعارشان اینت عشق و علاقهعلّو ثناي این بزرگان 

بوده و از ) ص(که دیار علویان تبرستان همواره مکان امنی براي نوادگان اهل بیت پیامبرنکته  نظر به این :که

اح ، همواره به شاعرانی که مدمنش بزرگان دین آمیخته شده است دیرباز خُلق و خوي مردم این سرزمین با

اشعارشان ورد  هستند و همیشهبوده و عزیز  مردم این سرزمینو در نظر انداند احترام ورزیدهآل رسول بوده

ي عاطفی و شان شعر سروده رابطهدر این میان به امیر پازواري که به زبان مادري. است زبان این مردم

که داراي دیوان شعري اشعار وي را با آن که در محافل و مجالس، چناناندتري برقرار نمودهی عمیقاحساس

  .خوانند، سینه به سینه نقل کرده و مینبود
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